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 بسم الله الرحمن الرحیم

 « زبور انقلاب اسلامی»معرفی محصول 

 «فرآیند بزرگ و جهانی چهل سالِ دوم انقلاب اسلامی»

 یه زبور انقلاب اسلامیتسموجه

ی نسبت یک آیه گذارنامین ی شده است. علت اگذارنامشود؛ زبور انقلاب اسلامی یمبیانیه گام دوم انقلاب عرضه  بر اساسسخنرانی پیش رو که 

د از ذکر بع« زبور»در ؛  یَرثِهُا عِبادیَِ الصَّالِحُونَرِ أَنَّ الْأَرْضَ وَ لَقَدْ کَتَبنْا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْ»فرماید:یمست. در قرآن قرآن با یک فراز از بیانیه ا

 یدکه با ییدشما»فرمایند یمری هبر(. از سوی دیگر مقام معظم 105،الأنبیاء «)«ام وارث )حکومت( زمین خواهند شد!بندگان شایسته»)تورات( نوشتیم: 

 یدطلوع خورش یبرا یو آمادگ یلاماس ینتمدنّ نو یجادبه آرمان بزرگش که ا یشترو آن را هرچه ب یداز انقلاب خود حراست کن یزهکارآزموده و پُرانگ

است که اشاره به وعده حتمی  شدهدادهار بیانیه گام دوم(  بنابراین نام مجموعه زبور انقلاب اسلامی قر«.).یدکن یک)ارواحنافداه( است، نزد اعظم یتولا

 شود. یمظهور منجی در زبور دارد و گام دوم نیز در این راستا برداشته 

 خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی   |رمضان یدواژه در سه دهۀ ماه کلرمزگشایی از سه 

جامعه »، «یخودساز». گیرندیمه کار مهم را ب یدواژهکلگام دوم، سه  یانیهب یدر ابتدا یمقام معظم رهبرحث چگونه اتفاق افتاده است. ابمی اما مهندس

ۀ دوم ماه رمضان اختصاص های دهۀ اول ماه رمضان اختصاص به مباحث خودسازی دارد و دهیسخنرانین اساس، سلسله برا«. تمدن سازی»، «پردازی

صل ماه رمضان، مباحث ابه  با توجهجامعه پردازی دارد و دهۀ سوم ماه رمضان اختصاص به تمدن سازی دارد. نسبت این سه هم آن است که  به

ع شهید راه جامعه سازی است.  دهۀ دوم در آستانه شهادت امام علی ع قرار داریم و امام علی ازآنجاکهاست. و  شدهگنجاندهخودسازی در دهه اول 

 گردد. یمطرح مشده زیاد دعای فرج را بخوانید، تمدن مهدوی یهتوصشود و دهه سوم ماه رمضان که یمدوم به این امر پرداخته  دهۀ

 یدواژه خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازیکلگانه و نسبت آن با سه  7محورهای 

عزت ملی و »، «تقلال و آزادیاس»، «اقتصاد»، «معنویت و اخلاق»است از توصیه راهبردی و محوری دارند که عبارت  7معظم له در انتهای بیانیه 

 «.علم و پژوهش»و « سبک زندگی»، «عدالت و مبارزه با فساد»، «روابط خارجی و مرزبندی با دشمن

محوری هستند در  2« قتصادا»و « معنویت و اخلاق»کلیدواژه خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی دارند.  3نسبتی با  هرکدامگانه  7محورهای 

است. معنویت است  شدهواقعل توانست جنبه سبک زندگی هم پیدا کند. اما رویکردی که به اقتصاد مغفویمشود. البته اقتصاد یمدهۀ خودسازی بحث 

 خدا است.  هدررا تلاش کند مجاهد وکارکسبفرماید کسی که برای روزی و یمتوان پیدا کرد. تعابیری که یمکه در مباحث اقتصادی 

، «دشمنبا  یو مرزبند یرجو روابط خا یعزت مل» ،«یاستقلال و آزاد»محور دیگر یعنی  3در دهه دوم ماه رمضان که دهۀ جامعه پردازی است به 

 شود. یمپرداخته  «عدالت و مبارزه با فساد»

سبک »ین سلسله جلسات ن تمدن غربی است و محور اصلی در ادر دهۀ سوم ماه رمضان موضوع اصلی تمدن سازی؛ با رویکرد تمدن مهدوی جایگزی

 است. « تمدن»است که پایه و اساس « زندگی

گانه نبود  7محورهای  ملهازج. موضوع امیدواری اگرچه است یداکردهپاختصاص  یدواریجلسه اول به موضوع امدر دهه اول که دهه خودسازی است. 

های یسخنرانو معنویت، حسن مطلع  طرح گردید. و با توجه به اهمیت موضوع و نسبت آن با خودسازی و اخلاقاما در صدر و قبل از محورها در بیانیه م

 ی با محوریت بیانیه گام دوم با عنوان زبور انقلاب اسلامی قرار گرفت. اسلسله

 گرددیمپردازد. و نقش تقوا در خودسازی عنوان یمجلسه دوم، به اصل خودسازی 
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یانات مقام معظم رهبری بتوکل که از  -3کمک به نیازمندان  -2اخلاص  -1و اخلاق بعد از امیدواری و خودسازی، سه موضوع  در فراز معنویت

 گردد. یماست  مطرح  اخذشده

 شود. یمجلسه دوم به مباحث رابطه معنویت و اقتصاد تحت عناوین ذیل پرداخته  5

 تر است؟ یکنزدثروت یا فقر کدام به معنویت  -1

 ارزش معنوی کار و کارآفرینی  -2

 های معنوی بیکاری در دوران جوانی یبآس -3

 نقش تقدیر در معیشت و عدم اسراف در افزایش معنویت  -4

 بر ایثار مالی حضرت خدیجه س یهتکبا  آخرالزمان امتبرجستهایثار، فضیلت  -5

 دهه دوم ماه رمضان که موضوعش جامعه پردازی است. 

 گردد. یمجلسه با محوریت فراز استقلال و آزادی تحت عناوین ذیل مباحث ارائه  3

 ی؟ خودسازاست یا  ترمهمجامعه سازی  -1

 نقش اولیاء الهی در آزادی جوامع بشری  -2

 کند؟یمین تأمفرد و جامعه را  نفساعتمادبهو  استقلالچگونه دین  -3

 گردد. یمابط خارجی و مرزبندی دشمن عناوین ذیل مطرح جلسه بعد با محوریت فراز عزت ملی و رو 5

 شده است؟یطراحچرا در حیات اجتماعی بشر دشمن  -1

 ینی برای جامعه؟آفرعزتنقش امام حسن ع در  -2

 های سازش با دشمن برای جامعه چیست. ینههزکوتاهی یاران عامل سازش با دشمن غدار؛  -3

 الله و اجتبنوا الطاغوت هدف از بعثت انبیاء، ان اعبدوا  -4

 یزی و عدم اعتماد به دشمن و استقامت در مقابل اواستکبارست -5

 یافته است اختصاص به فراز عدالت و مبارزه با فساد ع یشدن به شهادت امام عل یکبا توجه به نزد یجامعه پردازجلسه پایانی دهه  2

 ی الهی هابعثتی همهی اولیه هاهدفعدالت در صدر  -1

 ی امام علی ع برای برقراری عدالت اقتصادی. هاتلاشزهد انقلابی و ساده زیستی علوی،  -2

آخرین فراز از  عنوانهبدهه سوم ماه رمضان، که دهه تمدن سازی؛ تمدن مهدوی جایگزین تمدن غربی است؛ با محوریت اصل تمدن و سبک زندگی 

 . و موضوعات آن مطلع خواهید شد هاسرفصلالله با مراجعه به فهرست از  انشاءگردد یمبیانیه گام دوم مباحثی مطرح 

 چند نکته 

 چند نکته در ارائه بحث لازم است بدان توجه گردد

 هشدمطرحمباحث  خصوصاًلابی دارد. با توجه به اینکه مخاطب بیانیه، جوانان انقلابی هستند. این سلسله جلسات تناسب بیشتری با مخاطب جوان انق -1

 در دهۀ دوم و سوم. 
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یشتری از مخاطب دارد. رویم مباحث نیاز به آمادگی ذهنی بیماست. بنابراین هر چه که پیش  شدهانتخاباز سهل به سخت  شدهمطرحمباحث  -2

 ک شود. یان داستان ، آیات قرآن ، روایات و تاریخ به سهل سازی در دسترسی فهم مباحث برای مخاطب کمبابهرچند سعی شده 

گردد. سعی شده تا یمطرح مینی یا طرح مسئله شروع و سپس آیات، روایات و تاریخ چمقدمهی، یا شناسانسانسیر بحث در هر جلسه از یک بحث  -3

 متون عربی مباحث از قلم نیفتد. 

که در اختیار دارد از حجم  طب و زمانیمخاحال تواند به فراخور یمشده است. اما سخنران یمتنظاگرچه متن سخنرانی در قالب سخنرانی کوتاه  -4

 راهم است. فمحتوای سخنرانی کم یا زیاد کند. فرصت خلاقیت جهت اضافه کردن مطالبی نظیر شعر و توضیحات بیشتر توسط سخنران 

 حداقل المقدور یانیهخنران از متن بسشود که یماما پیشنهاد  شدهدادهدر ابتدای هر جلسه فراز مناسب با بیانیه که سخنرانی مبتنی بر آن است قرار  -5

اشاره نشود  یانیهاما اگر به ب برد؛یمنظور و مقصود او مبه یپ یزو مخاطب ن کندیم کماثر سخن را کار  ینو ا شودیم ییگو یماستفاده نکند چراکه مستق

درواقع بر اساس روح حاکم  یتمام سخنران چراکه. مخاطب گذاشت یبر رو توانیم یشتریبخورد، اثر ب یوندپ یانیهبه ب یرمستقیمصورت غمخاطب بهو 

 .است شدهیطراح یانیهبند و فراز از ب ینبر ا

 شدهدادهنرانی با بیانیه توضیح مختصر و مفید دورنمایی از سیر بحث در هر جلسه و نسبت سخ صورتبهدر ذیل عنوان اشاره، بعد از متن بیانیه،  -6

 است. 

 موفق باشید.

  لام علیکم و رحمه الله و برکاته  والس

   «خودسازی»دهه اول ماه رمضان: 

 «امیدواری و نومیدی»: جلسه اول

 یدبخشیامپیرامون  گام دوم یانیهبمتن 

 تواننمی یگام یچ، ههاقفل یهمه یِاستتاستت یدکل یناستتت. بدون ا یندهبه آ ینانهبو نگاه خوش یدمن ام ییهتوصتت نخستتتین»مقام معظم رهبری: 

ام، امّا خود و همه را جسته یدور یبندهکاذب و فر یدهمواره از ام جانبایناست.  ینیع هایواقعیتبه  یصادق و متّک یدام یک یگویمبرداشت. آنچه م

شته حذر بر یزو ترس کاذب ن یجاب یدیاز نوم سال  ین. در طول ادارممی حذر برام و دا شهو اکنون مانند هم-چهل  ستس -ی سانه یغیتبل یا  یاو ر

نشان  مغرضانه، وارونه هاییلدروغ، تحل یاست. خبرها یندهما از آ یرانمسئولان و مد یمردم و حتّ سازییوسآن، مأ یهابرنامه ینتردشمن و فعّال

هزاران  یشگیهم ی، برنامهانکار محسّنات بزرگ یاکوچک و کوچک نشان دادن  یوببزرگ کردن ع یدبخش،ام یهاپنهان کردن جلوه عیّتها،دادن واق

در  هایاند که با استفاده از آزاداهدهقابل مش یزآنان در داخل کشور ن یهااست؛ و البتّه دنباله یراندشمنان ملّت ا ینترنتیو ا یریو تصو یصوت یرسانه

شمن حرکت م شما جوانان بایکنندخدمت د ستن ا گامیشپ ید.  شک صره یندر  ش یغاتیتبل یمحا را پرورش  یندهبه آ یدام نهال یگران. در خود و دیدبا

 -اشاره شد آنهااز  یه به برخک- یدبخشام یهاجهاد شما است. نشانه تریناییشهو ر یننخست ین. ایدبران یگرانرا از خود و د یدی. ترس و نومیدده

ست. رو شما ا شم  شهایدر برابر چ س ی شهافراتر از ر یانقلاب ب ست یز ست و د شترو خدمتگزار، بمراتب ب ینام یودلهاا سدان و خائنان و ا ی ز مف

سهک ست. دن دوختگانی س یرانی،ا یو ابتکارها یرانیا یداریو پا یرانیبه جوان ا یاا صه یاریدر ب شم تکراز عر . قدر خود را ینگردم مو احترا یمها با چ

 «.یافرینیدو حماسه ب یدبردار یزخ یندهآ یو با قوّت خداداد، به سو یدبدان

 اشاره 

ه بیان نسبت ماه رمضان با موضوع در این جلسه ب .است پیداکردهجلسه اول به موضوع امیدواری اختصاص فراز امیدواری در بیانیه گام دوم،  اساس بر

 کند.ای اجتماعی امیدواری ورود پیدا میههای فردی امیدواری به جنبهعنوان گناه کبیره، دلایل امیدواری در ماه رمضان، از جنبهامید، یاس به
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 ماه رمضان، ماه افزایش امیدواری

  هَذَا »ماه مبارک امید است  یهانامیکی از  اصلاًدهد. و یمهای مهم ماه رمضان، این هست که امیدواری انسان را افزایش یژگیویکی از

 واقعاًد که من امیدوارتر از گذشته باشم ( و اگر در ماه رمضان فقط همین یک اتفاق معنوی بیفت256، ص1اقبال الاعمال، ج«)شهَْرُ الرَّجاَءِ

از یاس از رحمت الهی؛  ترزرگباست. چون اولین قدم برای خودسازی و رشد معنوی، رفع موانع است. و کدام مانع  دادهرخاتفاق بزرگی 

 (. 81غرر،ص«).هایخوباز انجام هتر است ب هایبدز ادورى کردن ؛ نَابُ السَّیِّئَاتِ أَوْلَى مِنِ اکْتسَِابِ الْحسَنََاتِ.اجْتِ»امام علی ع فرمود:

 اکبر الکبائر بعد از شرک، یاس است

 ،ها را بعد از یاس یبد و بسیاری از در میان سیئات، یاس بعد از شرک به خدا در صدر لیست گناهان کبیره قرار دارد حتی بدتر از آدم کشی

وارد شد و سلام کرده نشست و شروع کرد بخواندن این آیه  )ع(عمرو بن عبید بصرى بر امام صادق شمردند اما فرمودند اول یاس. 

پرسید چه چیز تو را ساکت کرد؟ گفت:  )ع(، امام صادق حرفی نزدجویند از گناهان بزرگ( و سپس ساکت شد و )کسانى که دورى مى

 یوتعالتبارکخداست، خداوند ه کبائر شرک ب ینتربزرگرا بشناسم، حضرت فرمود:  هاآندارم کبائر را از کتاب خدا بدانم و دوست 

یأس و نومیدى از رحمت خدا است زیرا خداوند عزّ  ازآنپسو  بعد در ادامه فرمود گیرندشریک بخشد آنکه براى او فرماید: خداوند نمىمى

 .1از رحمت خداوند نومید نباشند مگر گروه کافران کهیراستهب: فرمایدیمو جلّ 

 :نَّهُ لا یَیأْسَُ مِنْ رَوْحِ  وَ أَخیهِ وَ لا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِیا بَنیَِّ اذْهَبُوا فَتَحسََّسُوا منِْ یُوسُفَ»قرآن می فرماید: یعقوب نبی به فرزندانش فرمود

حمت خدا مأیوس نشوید که تنها گروه کافران، از رحمت پسرانم! بروید، و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از ر؛  الْکافِرُونَ اللَّهِ إلِاَّ الْقَوْمُ 

 (87،یوسف«)شوند!خدا مأیوس مى

 :شود زیرا  وس و از رحمتش ناامیدنباید از روح خدا مای و تواندهیچ صاحب ایمانى نمى»علامه طباطبایی )ره( در توضیح آیه می فرماید

ترجمه تفسیر «)مت اوستیاس از روح خدا و نومیدى از رحمتش در حقیقت محدود کردن قدرت او، در معنا کفر به احاطه و سعه رح

  (320، ص11المیزان، ج

 گناه یاس بالاتر از گناه کشتن صد سید

 «کرد و  یهگر یر؟ام یا یدار ی، گفتم: عذرخوردمیغذا که در روز ماه رمضان  یدمرا د« قحطبه بن حمید» :گویدمی «یشابوریعبدالله بزاز ن

برهنه  سبزرنگ یریروشن و شمش ینزد او شمع کهدرحالیمرا احضار کرد،  یدهارون الرّش یندارم. بعد از غذا گفت: شب یگفت: من عذر

 یدنکش یطول و مال. سپس مرا مرخص نمود. با جان)هارون( در چه حَد است؟ گفتم:  یرالمؤمنین: اطاعت تو از امیداو بود. پرس یجلو

بار احضارم  ینسوّم یدوباره مرا احضار کرد و همان پرسش را تکرار کرد. گفتم: با جان و مال و اهل و اولاد، سپس مرا مرخص نمود. برا

 ینا کهرا بردار و هر کس را  یرمشش ینو گفت: ا یدآنگاه خند !ینرا تکرار کرد. گفتم: با جان و مال و اهل و اولاد و د سؤالکرد و همان 

نفر  یستب یدمرا باز کرد، د یقفل زده. اولّ ۀو دور آن سه حجر بود یبرد که وسط آن چاه ایخانه. مرا به یبکش یدخادم به تو نشان داد، با

 یندوّم را باز کرد، به هم ۀجر. حزدممیو من گردن  آوردمیرا کنار چاه  هاآن یکییکی خادم .اندشده یدهکش یربه زنج یاز سادات علو

داد؟  یجدّ ما را چه خواه یامبرجواب پ یامتق یبود که به من گفت: فردا یرمردینفر پ ینسوّم را. همه را گردن زدم. آخر ۀصورت و حجر

دارم که مخلّد در آتشم )و خدا  یقینبه حال من دارد؟ من  یوضع روزه و نماز چه نفع ینکشتم. حال با ا یزن ااو ر یول ید؛بدنم لرز بااینکه

                                                      

سَلَّمَ وَ جَلَسَ» 1 صْرِیُّ علََى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا  سَکَ فَقَالَ أَبُو ع32َنجم/«)الَّذِینَ یَجتَْنبُِونَ کَبائِرَ الإِْثْمِ»ۀَ: تَلَا هَذِهِ الْآیَ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عبَُیْدٍ الْبَ سْکَتَکَ؟ قَالَ: أحِبُّ ( ثُمَّ أَمْ بْدِ اللَّهِ ع: مَا أَ
رْفَقَالَ: نعََمْ یَا عَمْرُو أکَبَْرُ الْ أَنْ أعَْرفَِ الْکَبَائِرَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِّ شْرَکَ»کُ بِاللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تَعَالَى: کَبَائِرِ ال ساء/«) بهِِإِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُ و بعَْدَهُ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ ...  (48ن

 (563، ص3ج یه،الفق...«) (87/یوسف«)ا الْقَوْمُ الْکافِرُونَإِنَّهُ لا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّ»اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: 
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 یدیو ناام یأسبر او، گناه  یگفتم، حضرت فرمود: وا )ع( الرضا یبن موس یرا به عل یدداستان حم ی: وقتیدگو عبدالله بخشد(.  یمرا نم

 2.داردمیوبه نکند، اعلام که ت یجهنمّ را به کسان ینثالثاً: آثار ا و ؛است یشترب یداشت، از قتل آن شصت نفر علو یاز رحمت اله یدکه حم

 3در روایات ما یاس قبل از قتل جزء گناهان کبیره برشمرده شده است 

 هُمْ هَؤلُاءِ الْمُقَنَّطوُنَ مِنْ لَ فَیُقالُ یَاضِالبَ یغَلَبَۀُ السِّوَادِ علََ یَعْنِی -مْمَغلََّبۀً وُجُوههُُ یَامَۀِالْقِ یَوْمَ ینَاللهُ الْمُقْنِطِ یَبْعَثُ» فرمود: )ص(خدا  رسول

و اعلام  شوندمی محشور غلبه دارد دییبر سف یاهیس کهدرحالی -گونه یاهس هایچهرهاز رحمت خداوند با  ی؛ ناامیدانرَحْمَۀِ اللهِ تعََالَ

و سوخته  یاهس هایچهره صورتهب یامتآثارش را در ق یدیجهنمّ ناام ی،آر« هستند. بلندمرتبه یاز رحمت خدا یدانناام هااینکه  شودمی

 (117 )النوادر، ص« نشان خواهد داد.

 شب اول ماه رمضان توبه از اکبر الکبائر یعنی یاس

 خدایا ببخشید ! یشد مأیوس کهوقتی ! تا حالا حس گناه به شما دست دادهیعنی یاس توبه کنیم بیاید امشب به درگاه خدا از اکبر الکبائر

ین بودم که تو به من عنایت از ا مأیوسکه اهل دعا و مناجات نبودم چون  خواهممیکه رحمتت را به خودم باور نکردم. خدایا معذرت 

 کنی.

 رحمت خودش دور کند یعنی یاس از  اگر کسی بخواهد از برکات ماه مبارک استفاده کند اول باید اکبر الکبائر بعد از شرک به خدا را از

به قول  بارک خیلی امیدوار بشود.ماه رمضان، ماه امید و تقویت امیدواری هست. دلایل فراوانی هست برای اینکه آدم در ماه م و ؛الهی

لَیْکَ مِنْ شَهْرٍ قَرُبَتْ فِیهِ السَّلاَمُ عَ».امام سجاد ع ماه رمضان ماهی است که در آن ماه امکان دسترسی به آرزوهای بیشتر هست

 ی اینکه گذشته را جبران کند.که خیلی شرایط فراهم هست برا کندمیصحیفه سجادیه، دعای وداع با ماه رمضان( آدم احساس «)آمَالالْ

 یز خدا در ماه رمضانانگشگفتهای یفتخف

  افراد در معنویت  نتریدستتهیبه بندگانش داده است. کاری کرده که همه بیایند. حتی  انگیزیشگفت هایتخفیفخدا در ماه رمضان

 شوند همه از این برکات ماه رمضان ببرند و نوش جان کنند. مندبهره، همه بزنند بالاآستین 

  :چون کهآنیکى،  که به امتّ هیچ پیامبرى پیش از من داده نشده است: شدهدادهبه امّت من در ماه رمضان، پنج چیز »پیامبر ص فرمود :

دوم،  کند.[ بنگرد، هرگز عذابش نمىنگرد و خداوند به هر کس ]چنین[ به آنان مىد ]با نظر رحمتنخستین شب ماه رمضان شود، خداون

: فرشتگان در هر کهآنسوم،  بوتر است.به شب وارد شوند، نزد خداوند متعال از بوى مشک، خوش کهآنگاه: بوى ناخوش دهان آنان، کهآن

استغفار کن و خود را براى »دهد که:مى خود فرمان: خداوند متعال به بهشتِ کهآنرم، چها طلبند.شب و روزشان، براى آنان آمرزش مى

پنجم، آن که: چون  امّا .«بندگانم بیاراى. نزدیک است که رنج و آزار دنیا از آنان زدوده شود و به بهشت من و کرامت من روى آورند

 4«.شوندآخرین شب فرا رسد، همه آنان آمرزیده مى

  بریزوبپاشیرا بسیج کرده تا من و شما بیشترین بهره را ببریم با کمترین لیاقت. خدا در این ماه رمضان  اشخدایییعنی خدا تمام امکانات 

گسترانده است. حالا جا ندارد من و شما امیدوار به رحمت الهی بشویم؟ دیگر اینجا من  کرانبیبه راه انداخته است. خان رحمتش را تا 

                                                      

 .373 -372، ص 7ق، چاپ چهارم، ج  1427دارالاسوۀ،  ی،عباس قم یخش ینۀالبحار،سف 2
 (280، ص2کافی، ج«)فْسهِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مکَْرِ اللَّهِ وَ قَتْلُ النَّلَّعَنْ مَسعَْدَۀَ بْنِ صَدَقَۀَ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الکَْبَائِرُ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمۀَِ ال » 3
ساً لَمْ یُعْطَهُنَّ أُمَّۀُ نبَِیٍّ قبَْلِی أَ» 4 ضَانَ خَمْ شَهْرِ رَمَ ضَانَ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ أَوَّلمَّا واَحِدَۀٌ فَإِذاَ کَانَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أعُْطِیتَْ أُمَّتِی فِی  شَهرِْ رَمَ لمَْ هِ  وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْلیَْلۀٍَ مِنْ 

سُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  سْتغَْفِرُونَ  طْیبَُ مِنْ رِیحِأَیعَُذِّبْهُ أَبَداً وَ أَمَّا الثَّانِیۀَُ فإَِنَّ خَلُوفَ أَفْواَهِهِمْ  حِینَ یُمْ سْکِ وَ أَمَّا الثَّالِثۀَُ فإَِنَّ الْمَلَائِکۀََ یَ هُمْ فِی لَیْلِهِمْ وَ نَهَارهِِمْ وَ أَمَّا الرَّابعِۀَُ فإَِنَّ اللَّهَ لَالْمِ
شِکُ أَنْ یَذهَْبَ عَنْهُ سْتغَْفِرِی وَ تَزَیَّنِی لعِِبَادِی فیَُو صَبُ الدُّعَزَّ وَ جَلَّ یَأْمُرُ جنََّتهَُ أَنِ ا سَۀُ فَمْ نَ صِیرُوا إِلَى جَنَّتِی وَ کَراَمتَِی وَ أَمَّا الْخَامِ إِذاَ کَانَ آخِرُ لیَْلَۀٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمیِعاً فَقَالَ نْیَا وَ أَذاَهَا وَ یَ

 (318، ص1خصال، ج«)مْ وُفُّوا.غُوا مِنْ أعَْمَالِهِرَجُلٌ فِی لیَْلَۀِ الْقَدْرِ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَمْ تَرَ إِلَى العُْمَّالِ إِذاَ فَرَ
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سایه، سایه خودش می به نرو تنبل  معروفقولبهاین خداست که در ماه رمضان به سمت من آمده است.  امرفتهکه به سمت خدا نیستم 

 ؛ سایه رحمت الهی در ماه رمضان بر سر بندگان پهن شده است؛ چرا امیدوار نشوم.میایه

  شب قدری که از قراردادقدر  هایشب؟ فینال ماه رمضان را یکننمیدر ماه رمضان احساس  لطفش همهاینشما مهربانی خدا را در میان .

نرفته عمرت رشد  هایراهتمام  اندازهبه توانیمیعمر یک انسان، در شب قدر شما  تقریباًهزار ماه بالاتر هست. هزار ماه یعنی هشتاد سال 

س توبه کنیم. از این اکبر اس بیرون بیایم از یابه شرطی که از ی کنیممیمن و شما جهشی رشد معنوی  رمضانیکنی. در ماه مبارک 

 الکبائر!

 های یاس آفرینیتموقعمشکلات، یکی از 

 سان  شدتبهکه  هاییموقعیتاز  یکی سیبان ست و در معرض گناه  پذیرآ ست؛  یاسه شکلات و گرفتارهای ه ست که در متن م زمانی ا

 5شودمی بسیار نومید و ناسپاس گیردمی. تعبیر قرآن درباره انسان این هست که وقتی در شرایط بحرانی قرار گیرندقرار می

 شوند؟ینمیوس مأچه کسانی در مشکلات 

  و  سی قوی شداما اگر ک؛ کندیمشود کسی که احساس ضعف و عجز یمیوس مأمشکلات همیشه هست. چه کسی در مقابل مشکلات

ی که هاآدمهست.  همتدونی ضعیف و هاآدمیدی مال ناامشود. ینمگاه نومید یچهن را دید که بر مشکلات غلبه کند در خودش این توا

ه قوی و قدرتمندی تکیه کنند؟ کسانی که بیمشوند. چه کسانی احساس قدرت ینمگاه نومید یچهو قوی هستند، در مشکلات بلندهمت 

. چون قدرت حل مشکلات در دست تواند قَد علَمَ کندینمار عالم بود هیچ مشکلی در مقابل شما . اگر شما دست در دست پروردگاندکرده

تواند یمی تکیه کنی که او شود. تو بتوانی به کسیممحقق  گاه یا همان توکل خودمانیهتکشماست. برای امیدوار شدن به آینده با 

 بر مشکلات فائق بیایی او هست.مشکلاتت تو را برطرف کند اگر خودت با تلاشت نتوانستی 

 ها محل امتحان یاس و امیدیگرفتارمشکلات و 

  در صدر  ت او حساب باز کردیم.ها محل امتحان یاس و امید هست. تا خدا ببیند ما چقدر به او تکیه کردیم روی قدریگرفتارمشکلات و

یفتاده بودند. فرونشکلات ممثل جنگ احزاب مسلمانان در اسلام مشکلات مسلمانان فراوان بود اما شاید بتوان گفت در هیچ مقطعی 

ی هاجبههسیار سختی بود. همه بدشمن تمام زور و امکانات خودش را به میدان آورده بود تا اسلام و مسلمانان را نابود کند. شرایط 

 قدمی مدینه آمده بودند.همه داده بودند تا یک دستبهدستمخالف مسلمان 

 روز یاس و امیدجنگ احزاب، صحنه ب

 إِذْ » ید:فرمایمر آن قرار داشتند تعداد سپاه دشمن ده هزار نفر و مسلمان سه هزار نفر بود. قرآن کریم در ترسیم وضعیتی که مسلمان د

از طرف بالا و  هاآننى را که زما؛ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَاوَ  لْقُلُوبُ الْحنَاجِرَجاؤکُُمْ مِنْ فَوْقِکمُْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکمُْ وَ إِذْ زاغتَِ الْأَبصْارُ وَ بلََغَتِ ا

به لب رسیده بود و  هاجانه شده و از شدّت وحشت خیر هاچشمپایین )شهر( بر شما وارد شدند )و مدینه را محاصره کردند( و زمانى را که 

 (10احزاب، «)بردیگوناگون بدى به خدا مى یهاگمان

 است فرماید این موقعیت، موقعیت امتحان یمشکلات از هر طرف و دشمن حلقه محاصره را تنگ کرده بود. قرآن شرایط بحرانی که م

( طبیعی است که در 11احزاب،«)آزمایش شدند و تکان سختى خوردندبود که مؤمنان  آنجا ؛هنُالکَِ ابْتلُِیَ المُْؤْمِنُونَ وَ زلُْزِلُوا زِلْزالاً شَدیداً»

وَ إذِْ یَقُولُ المُْنافِقُونَ وَ الَّذینَ » فرماید:یمکند و یماما این هر کس را قرآن معرفی ؛ ی بیایدهرکسیدی به سراغ ناامس و چنین شرایطی یا

خدا و پیامبرش جز »گفتند: و )نیز( به خاطر آورید زمانى را که منافقان و بیماردلان مى؛  وَ رسَُولُهُ إلِاَّ غُرُوراً قلُُوبهِمِْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ فی

                                                      

 (9،هود«)وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الإِْنْسانَ مِنَّا رَحْمۀًَ ثُمَّ نَزعَْناها مِنهُْ إِنَّهُ لیََؤُسٌ کَفوُرٌ» 5
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ی مریض و منافق یاس پراکنی کردند و تهم زدند هاآدم(. شروع کردند 12احزاب،«)اند![ به ما ندادهیندهکاذب به آ یدامدروغین ]هاى وعده

 است. شدهتمامداد و کار ما یمکه پیامبر امید کاذب به ما 

  ا وَعَدَنَا ا مَذَهَ» حزاب را دیدند گفتند:ین حقیقی زمانی که لشکر امؤمنفرماید اما یمی سالم در اوج مشکلات چقدر امیدوارند قرآن هاآدماما

 و خدا و رسولش عده دادهاین همان است که خدا و رسولش به ما و؛ ماًاللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رسَُولُهُ وَ ما زادَهمُْ إلِاَّ إیماناً وَ تسَلْی

؛ فع مسلمانان تمام شدسه هیچ به ن (. بالاخره نتیجه احزاب،13احزاب،«)و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود« اند!راست گفته

 یاهی روی زغال ماند.روساما 

  تر از خدا نیست. مشکلات دوران گذار یقوگاه یچهید شد. اگر کسی دستش در دست خدا هست. پس مشکلات ناامدر اوج مشکلات نباید

 در مشکلات زنده نگه داشت. ید نشد و چقدر سخت هست احساس امید راناامهست. باید مراقبت کرد که در این دوران گذار از مشکلات 

 یدبخشی اولیاء الهی و مسخره شدن توسط منافقینام

  به سنگ بزرگ و محکمى برخورد کردند.  اطراف مدینه در جنگ احزاب، خندق و چاله در مسلمانان در هنگام حفرفرماید یمامام صادق ع

اى بر آن صخره زد که سه جرقه از آن را مطلع کردند و آن حضرت آمد و کلنگ را از دست سلمان گرفت و ضربه خدا رسول هاآن

شود! در این حال یکى از من گشوده مىهاى کسرى و قیصر بر ام گنجبرخاست و به دنبال آن رسول اللّه فرمود: به دنبال این ضربه

تواند که به دستشویى از ما از ترس نمى کدامیچه کهیدرحالدهد هاى کسرى و قیصر را مىاصحاب به دیگرى گفت: به ما وعده گنج

 کنند. باور ندارند که مشکلات دوران گذار هست.یمدهد منافقین مسخره یمپیامبر به مردم امید  6برود!

 پایان یافتن مشکلات باش! منتظرکلات زیادتر شد مش هرچقدر

  زمانی است که مشکلات دو  هایی که آدم باید امیدوار باشد، آنیتموقعی برایتان بازگو کنم. یکی از ترجالبتازه بگذارید مطلب

 شود. هرچقدر مشکلات حالت بیشتر هست بدانید مشکلات در حال پایان و تمام شدن است.یم صدچندان

  رسیم، ه نهایت بلندى آن مىب؛ شبیه قلّه کوه که وقتى رسدیشود و دوران خوشایند، فرامها به نهایت خود برسند، فرج آغاز مىسختىوقتى

شیبى آن فرام سدیسرا سختىر شایند نیز نزدیک. به همین جهت، هر چه  شوند، در حقیقت، به دوران خو شتر  شدهها بی ایم و این، مایه تر 

سندى و امیدو سختخر ست. از  شدن موقعارى ا ست.یتتر  شایش ا شوید که نوید گ سلامیهعلامام على  ، ناراحت ن  :فرمایدمى بارهیندرا ال

ضایُقِ حلََقِ البَلاءِ یَکونُ الرَّخاءُ» دَّۀِ تَکونُ الفُرجَۀُ وعِندَ تَ شِّ سختىهنگا؛ عِندَ تَناهِی ال شایش م اوج گرفتن  سدیفرامها، گ و هنگام تنگ  ر

سایش حلقهشدن  ضایُقِ مأقرَبُ » :فرمایدیمنیز امام علی ع  (.351نهج البلاغۀ، حکمت «).رسدیفرامهاى بلا، دوران آ ا یَکونُ الفَرَجُ عِندَ تَ

  (.1767غرر الحکم، ح «)است که کارها، تنگ آید. ترین زمان به گشایش، هنگامىنزدیک؛ الامورِ

 اى پسر پیامبر خدا! پسرم به مسافرت رفته و غیبت او طولانى شده و اشتیاقم به »د و گفت: روزى زنى خدمت امام صادق علیه السلام رسی

زن رفت و بردبارى پیشه کرد. بعد از چند روز، بازگشت و «. بردبار باش»حضرت به وى فرمود: «. دعا کن دیدن او شدت یافته است. برایم

ضرت به وى فرمود:  شکایت کرد و ح ضع خود،  شدن غیبت «. باشبردبار »از و شت و از طولانى  سوم، بازگ او چنین کرد و براى مرتبه 

اى پسر پیامبر خدا! تا چه اندازه صبر »زن به حضرت گفت: «. آیا به تو نگفتم بردبار باش؟!»فرزندش شکایت کرد. حضرت به وى فرمود: 

منزل خود بازگرد که خواهى دید فرزندت از سفر برگشته به »در این هنگام، حضرت به وى فرمود: «. کنم. به خدا سوگند، صبرم تمام شده

اى پسر پیامبر خدا! بعد »زن رفت و با کمال تعجّب، مشاهده کرد که فرزندش از سفر برگشته است. نزد حضرت بازگشت و گفت:  «.است

ست؟ شده ا برُ عَرَفتُ لا ولکِنَّهُ قَد قالَ: عِندَ فَناءِ حضرت فرمود:«. از پیامبر خدا، وحى ]بر تو[ نازل  صَّ برِ یَأتِی الفَرَجُ. فلَمَّا قلُتِ: قَد فَنِیَ ال صَّ  ال

                                                      

ولُ اللَّهِ ص الْخَنْدقََ مَرُّوا بِکُدْیَ»6 ولُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا حَفرََ رَستتُ یَاۀٍ فَتَنَاوَلَ رَستتُ لْمَانَ رَضتتِ رْبَۀً للَّهِ ص الْمعِْوَلَ مِنْ یَدِ أَمِیرِ الْمُؤْمنِِینَ ع أَوْ مِنْ یَدِ ستتَ رَبَ بِهَا ضتتَ  اللَّهُ عَنهُْ فضَتتَ
رْبَتِی هَذِهِ کنُُو ولُ اللَّهِ ص لَقَدْ فُتحَِ علََیَّ فِی ضتتَ رَى وَ قَفَتَفَرَّقتَْ بِثَلَاثِ فِرقٍَ فَقَالَ رَستتُ رَ وَ مَزُ کِستتْ رَى وَ قَیصْتتَ احِبهِِ یعَِدُنَا بِکنُُوزِ کِستتْ رَ فَقَالَ أَحَدهُُمَا لصِتتَ ا یَقْدِرُ أَحَدُنَا أَنْ یَخْرُجَ یصْتتَ

 (216، 8ج ی،کاف«)یَتَخلََّى.
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صلى الله علیه و آله  7أنَّ اللَّهَ قَد فَرَّجَ عَنکِ بِقُدومِ ولَدَِکِ. صبر، فرج مىنه، ولى ]پیامبر خدا  شدن  ست: هنگام تمام  رو، آید. از این[ گفته ا

 اوند با آمدن فرزندت، فرج تو را رسانده است.وقتى گفتى: صبرم تمام شده، دانستم که خد

 ر شود زیرا ما نزدیک به فرج گردید باید امید انسان زیادت ترسختهرچه شرایط  ؛ وکنندیمین شرایط امیدوار ترسختیت )ع( ما را در باهل

 ؛ وی خوش ظهور گرددروزهابهکند منتهی یمشویم ان شاء الله جنس مشکلاتی که انقلاب اسلامی در مسیر مبارزه با استکبار تحمل یم

 کند. ترروشنامید به آینده را دل ما 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «ماه رمضان، ماه خودسازی و کسب تقوا»جلسه دوم: 

 و اخلاق: یّتمعنو | دوم امگبیانیه متن 

در جامعه استتت، و اخلاق به  ودر خود  یمانتوکّل، ا یثار،اخلاص، ا: یلاز قب یمعنو یبرجستتته کردن ارزشتتها یبه معن یّتمعنو»مقام معظم رهبری: 

 یّتاست. معنو یکون یّاتخلق یگرنفس و دشجاعت، تواضع، اعتمادبه یی،راستگو یازمند،گذشت، کمک به ن یرخواهی،چون خ هایییلتفض یترعا یمعن

صل یازو ن یو اجتماع یفرد یّتهایحرکتها و فعّال یهمه یدهندهو اخلاق، جهت ست؛ بودن آنها، مح یا  ی،مادّ یبا کمبودها یرا حتّ یزندگ یطجامعه ا

 .آفریندیجهنّم م ی،مادّ یبا برخوردار یو نبودن آن حتّ یسازدبهشت م

تلاش و  نید و تلاش است و امحتاج جها گمانیب ین،ا آورد؛یبه بار م یشتریرشد کند برکات ب یشتردر جامعه هرچه ب یو وجدان اخلاق یمعنو شعور

ست نم یّت،. اخلاق و معنویافتنخواهد  یچندان یقحکومتها توف یجهاد، بدون همراه ستور و فرمان به د انند آن را یتوپس حکومتها نم آید،یالبتّه با د

رواج آن در جامعه فراهم کنند و به  یرا برا ینهزم یاًداشتتتته باشتتتند، و ثان یو معنو یمنش و رفتار اخلاق یدکنند، امّا اولّاً خود با یجادبا قدرت قاهره ا

سانند؛ با کانونها یدانم بارهیندرا یاجتماع ینهادها ش یّتضدّ معنو یدهند و کمک بر ست ییوهو اخلاق، به  صه اجازه ندهند که  یزندمعقول ب و خلا

 «کنند. یجهنّم یب،مردم را با زور و فر هایجهنّم

 اشاره 

سه  سازی پرداخته  ضرورتبهاین جل ساز. شودیمو تبیین موضوع خود ساس یخود ساز یحلهمر ینوارد دوّم ینکو ا»متن بیانیه  بر ا جامعه و  یخود

سازو  یپرداز ستشده  یتمدّن  ستای ابتدای بیانیه و  یدواژهکلسه   عنوانبه« ا ضان یگذارنامدر را سازی  دهۀ اول ماه رم ضوع این به دهه خود مو

 گرددیمهدف محوری در خودسازی بیان  عنوانبهکسب تقوا . ردگییمجلسه قرار 

 ماه رمضان، ماه خلوت با خود

 ای اینکه آدم با خودش اما قبل از این ماه رمضان، فرصت مناسبی هست بر باخداستمشهور هست که ماه رمضان، ماه خلوت  اگرچه

که دیگر حتی وقت ندارند  قدر سرشان شلوغ شده استیناها یبعضخلوت کند. برای خودش وقت بگذارد. به تعبیر دیگر خودسازی کند. 

احوالات خودش بپردازد. این  که برای خودشان وقت بگذارند. ماه رمضان وقتی هست که آدم باید به خودش بپردازد. به مطالعه حال و

 .کند. این مطالعه بررسی حالات و احوالات روحی انسان هستیمکتاب فرق  بامطالعهمطالعه 

 دارند.خودشان ن وروزحالپرسند. خبر از ینمها خیلی وقت هست که با خودشان قهر کردند. حالی از خودشان یبعض 

  .ضان، توقع خودمان را از خودمان بالا ببریم ضان از خودمان ما باید در ماه رم سیاحوالماه رم ستی قلب من » یمکن وجوسپر. یمکن پر را

 اشد.ن باشد و حال ما همان حال قبل ماه رمضان باکه ماه رمض شودنمی« ور هست؟ماه رمضان آمده است؛ حال تو چط
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 خوب شدن حال، کمترین توقع ما در ماه رمضان

  که من در باند پرواز  از حال این هست ترمهمآدم از خودش در ماه رمضان داشته باشد!  شودمیخوب شدن حال، کمترین توقعی است که

 به حیات برسم. خواهممیمن  خوب بخشی از ماجراست؛حیات برسم. حال ماه رمضان اوج بگیرم به 

  اى م؛ یُحْییکُ یبُوا لِلَّهِ وَ للِرَّسُولِ إِذا دَعاکمُْ لِمایا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَج»فرمود: اجابت دعوت خدا و رسولش؛ راه رسیدن به حیات چیست؟

خواند که شما را حیات به سوى چیزى مى شما را کههنگامیبر را اجابت کنید اید! دعوت خدا و پیامکسانى که ایمان آورده

 یکی از وجوه اجابت دعوت خدا و پیامبر، عبادت هست. ( و24،الأنفال«)دبخشمى

 هر عبادتی اثری دارد

  گذارد. گاهی در برخی آیات یماثری در جان انسان  درواقعهر عبادتی اگر مانعی بر سر راهش نباشد و انسان دچار قساوت قلب نشده باشد

إنَِّمَا المُْؤْمِنُونَ الَّذینَ إِذا ذکُِرَ اللَّهُ وَجلَِتْ قلُُوبهُمُْ وَ إِذا تلُیِتَْ علََیهْمِْ آیاتُهُ زادَتهْمُْ » فرمود: مثلاً و روایات به آثار عبادت تصریح شده است. 

آیات او بر  کهیهنگامو  گرددیمترسان  یشانهادلنام خدا برده شود،  هرگاهکسانى هستند که  مؤمنان، تنها؛ رَبِّهِمْ یَتَوکََّلُونَ علَى إیماناً وَ

( اثر ذکر در دل قابل احساس هست دل 2،الأنفال«)دگردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارنمى بیشترشود، ایمانشان خوانده مى هاآن

گذارد در جا، ایمان یمخورد. تلاوت قرآن در جان انسان اثر یمافتد و تکان یم شود به تپشیمانسانی که زنده هست به ذکر که مشغول 

طبعی  هرکدامکند و یمبنابراین شبیه غذای که انسان میل ؛ یوه خنک به تن زدیمآبینکه در گرما رفتی امثلدهد. یمانسان را افزایش 

 8گذارند.یمو روح انسان  طعم و طبعی دارند و اثر بر جان هرکدامو طعمی دارد عبادت نیز 

 ین اثر روزه چیست؟ترمهم

 ین اثرش در روح انسان ترهمممداوم، در عبادت هستی،  صورتبهکه شما  هاعبادتترین یطولانیکی از  عنوانبهینجاست که روزه ا سؤال

برند ای نمیبهرهی روزگه فرمود از کخواهیم مثل کسی باشیم ینمیزی کنیم به این نقطه ان شاء الله برسیم. ما ربرنامهچیست؟ ما از حالا 

 !( واقعاً خیلی جای تأسف دارد! همین.277 /166الأمالی للطوسی: «)رُبَّ صائمٍِ حَظُّهُ مِن صِیامِهِ الجوعُ وَ العَطَشُ»مگر تشنگی و گرسنگی! 

  ه بنده با مداومت بر روزه هست خیلی قیمتی است که یک ما آنچه حتماًکند چیست؟ یممقصد و اثری که خدا از روزه برای ما ترسیم

  قَبلِْکمُْ لَعلََّکمُْینَ مِنْعلََیْکمُُ الصِّیامُ کمَا کُتِبَ علََى الَّذ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ» فرماید:یمخواهد به آن اثر برسد. البته اگر برسد. قرآن یم

 باتقواز شما بودند نوشته شد تا اگونه که بر کسانى که قبل ، همانشدهنوشتهاید! روزه بر شما ن آوردهى افرادى که ایمان؛َ اتَتَّقُو

 (183،بقرۀ«)شوید

 تقوا مفهومی در اوج شهرت و غربت

  ما  هاسالکه . تقوا شبیه دوستی هست بردیمتقوا در اوج شهرت، هنوز در غربت به سر  واقعاًاگرچه تقوا زیاد به گوش ما خورده است ولی

در این جلسه کمی از ساحت  خواهیمیما عمیق با او ارتباط برقرار نکردیم. نرفتیم او را بشناسیم. م صورتبه گاهیچهبا او آشنا هستیم اما 

 کنیم. یروب غبارتقوا در ذهن و دلمان 

 اهمیت تقوا؛ ارزش عمل به تقواست / عمل خوب بدون چاشنی تقوا ارزشی ندارد.

  شود تقوا اهمیت دو صد چندانی پیدا کند نسبتش با عمل است. عمل انسان با همه ارزشی که دارد ولی یمیکی از مسائلی که موجب

پیامبر  ؛ کهدهد تقواست. این جایگاه تقواستیمبه عمل قیمت و ارزش و بهاء  آنچهخودش وقتی ارزشمند هست که بعلاوه تقوا باشد و 

                                                      

شته باشد، هم یمارب یو جان یضمر یدل یاز آن طرف اگر کس 8 شْمَأزََّتْ قلُُوبُ الَّذینَ لا یُؤْمنُِونَ بِوَ إِذا ذکُِرَ ا» گذارد مثلا فرمود: یبر روح م یات اثر منفعباد یندا الْآخرَِۀِ وَ للَّهُ وَحْدَهُ ا
 (45الزمر،«)إِذا ذکُِرَ الَّذینَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ



 15 

بَّلُ؟! یَقولُ اللّهُ مَلٌ یُتَقَأبا ذرٍّ، کُن بِالعمََلِ بِالتَّقوى أشَدَّ اهتمِاما مِنکَ بالعَمَلِ؛ فَإنَّهُ لا یَقلُِّ عمََلٌ بِالتَّقوى، وکَیفَ یقَلُِّ عَیا » ص به ابوذر فرمود:

خود عمل؛ زیرا هیچ اهتمام بیشترى به خرج ده تا در  تقوا! در به کار بستن ابوذراى  (27مائده،«)إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُْتَّقِینَ» عز و جل:

ه خداوند از جز این نیست کفرماید: شود؟ خداوند عز و جل مىباشد عملى که پذیرفته مى کمنیست. چگونه  کم تقواعملى باوجود 

یرش هست که تقوا در آن ذپقابلی ارزش دارد و زمانهمپول زمانی ارزش دارد که نواری وسطش باشد. عمل «. پذیردپرواپیشگان مى

تقوایی یبخوب ارزشی ندارد. مگر قابیل عمل خوب نیاورده بود. قربانی برای خدا آورده بود. ولی چون  هرچندتقوای یبباشد. وگرنه عمل 

 کرده بود این عمل خوبش پذیرفته نشد.

 تقوا یعنی مراقبت| مفهوم شناسی تقوا 

 درباره تقوا  یم،مر را در قرآن کرا یشتتتریناند. ما باستتتفاده فرموده یم،و پنجاه مرتبه، از واژه تقوا در قرآن کر یستتتخداوند متعال، حدود دو

َّهَ» مرتبه فرمود: هفتادودو یم؛دار  یاءاشتتت یبرا یا باش! مراقبت گاهمراقب امر خد ی،مراقب باش خدا را از دستتتت نده یعنی؛ «اتَّقُوا الل

ست شتندو سرت باش!» :گویندیم مثلاً. رودیمهم به کار  یدا ضوعات هاآدم را معمولاً یزپره یول« مراقب فرزندت، اموالت، هم که  یدر مو

 .یستتقوا ن یبرا یقیدق یمعنا ی،در فارس یزپره ینبنابرا؛ کنندیمدارد استفاده  یبار منف یکم

 "تقوای قبل از ایمان و تقوای بعد از ایمان"انواع تقوا:

 سته یکدر  تقوا س یمانو بعد از ا یمانقبل از ا یبه تقوا ی،بندد ذلکَِ  کند؛یم یترا هدا ینتقمکتاب  ینا» :فرمایدی. قرآن مگرددیم یمتق

 تقوا را وسط اینشده! پس چرا قرآن پ ینارد دنشده، اصلاً و مومنکه هنوز مسلمان و  یشان( ا2بقرۀ، «)الْکِتابُ لا رَیْبَ فیهِ هُدىً للِمُْتَّقینَ

 یولنگار زندگ طوریینهم نه کلاً، یا ی؟اهل مراقبت هست یعنی؛ است داریینقبل از د یتقوا، تقوا ینمقصود از ا شودیمعلوم م کشد؟یم

 بینب ی؛هست یپرستاگر کلاً آدم هوا کنی؟یم یزندگ دقتیو ب وکتابحسابیو ب نظمینه ب یا ی؟وکتاب و دقت هستاهل حساب کنی؟یم

سراغ صلاً  ستگ تواندیاو نم یا،ن یند ا ض یریاز تو د شما! بع سلمان ن هایکند، خداحافظ  ستندم ستند،  اهل تقوا یول ی  یدر زندگ یعنیه

از امور  یلیخ فهمد،یه مرا ک یاتاست، اخلاق یداروجدانش که ب شناسد،یدستور خدا نم شناسد،یهستند. خدا نم ییهاخودشان اهل مراعات

 عام کلمه را دارا است. یبه معنا یها را درک بکند! او تقواآن تواندیهم م ینبدون د طوریهمینرا آدم 

 نفر  یکاگر  یعنی ؛«نیللمتّق یهد. »«ینللمؤمن یهد» گویدینم ؛«ینللمتق یهد»: گویدیم یمقرآن کر» :فرمایندیم یمعظم رهبر مقام

 -که گفتم، تقوا داشته باشد  ییمعنا یننداشته باشد، اما به هم یند یممکن است کس -هم نداشته باشد، اما تقوا داشته باشد  ینباشد که د

شته باشد، احتمالاً در ا؛ خواهد گرفت و مؤمن خواهد شد یتاو بلاشک از قرآن هدا به  ی. بستگیستن یدارهم پا انیماما اگر مؤمن تقوا ندا

«  .ماندینم یباق انیمقرار نگرفت، در ا یخوب یاگر در فضتتتا ماند؛یم یباق یمانقرار گرفت، در ا یخوب یدر فضتتتاشتتتانستتتش دارد: اگر 

(1377/02/07) 

 ضرورت آموزش تقوای عمومی و قبل از ایمان در مدارس

 سلمان یتقوا ی،عموم تقوای سخت یقبل از م ست از نظم، دقت،  ست که عبارت ا شا سمان و ...؛ ما در یکو و  یمانبر ا ینکهاز ا یشب مدار

بلکه  آورند،یها، بچه را باتقوا بار نماز مدرسه یاری. بسیمکن گذارییهها سرماآن یعموم یلازم است بر تقوا یمبورز یدفرزندانمان تأک یدعقا

شند؛ آنگاه مبچه یمومع یبه فکر تقوا ینکهاز ا یغدر یول یاورندبار ب یاخلاق یحت یامند ها را قانونهستند که آن ینبه دنبال ا  بینید،یها با

ست م ینو با کمتر یراحتبه یاخلاق و آن قانون مدار ینا ست که بر آن  یون مدارضامن آن اخلاق و قان یراچرا؟ ز !رودیبهانه از د تقوا

 نشده است. تأکید

 ییهاآدم یک هاین! ادهندیمنرا آموزش  یمانتقوا قبل از ا یول دهند،یها آموزش مبه بچه یمانهستند که ا یمدارس، مدارس فاسدترین 

 یمذهب ۀقبلاً در مدرس هم مؤثر است! چون یامشانو ق کنندیم یامق یند یهعل یا کنندیم یفرا تحر یند یابعداً  کنندیدرست م

 .صفر است یشتقوا یاست ول یعال اشینیچرا؟ چون اطلاعات د پذیرند،یمردم از او م کندیم یفتحر مه ینخوانده. ددرس
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 سه اثر مهم تقوا: قدرت، تدبیر، شجاعت

  .کند؟ تقوا چه رطب یمبیند تقوا چه بخواهم سه اثر مهم تقوا را بگویم که یمین اثر روزه، تقوا است. حالا ترمهماز اصل بحث دور نشویم

 اعلایی در معنویت هست.

 قدرتمند شدن -1

  ،ی تقوای الهی را هرکس؛ ی بِلادِ عدَُوِّهِ آمنِافوسارَ مَنِ اتَّقَى اللّهَ عاشَ قَوِیّا، » رسول خدا ص فرمود: شدن است. قدرتمنداولین اثر تقوا

 (292الدعوات،)«بگردد. با امنیتو در سرزمین دشمنش  کندیمقوی زندگی ، رعایت کند

 از مشکلات رفتبرونتدبیر و توان  -2

  وَ  زَبَ عَنْهُ عقَْلُهُعَوَ جَلَّ یَقِی بِالتَّقْوىَ عنَِ العَْبْدِ مَا  إنَِّ اللَّهَ عَزَّ»امام باقر ع فرمود:  از مشکلات است. رفتبروندومین اثر تقوا، تدبیر و توان

کورى و  تقوا د و باکنرسد حفظ مىان نمىعقلش بد ازآنچه بنده راا ا خداوند عزّ و جلّ در پرتو تقوهمان؛ یُجلِْی بِالتَّقْوىَ عَنْهُ عَماَهُ وَ جهَْلَهُ

 (52ص ، 8ج کافی، ) «بردجهلش را از میان مى

 یزهوشیتچه رخ خواهد داد. تقوا  داندیمرا  یمیپشت سر هر تصمتدبیر یعنی  یر،هست که تقوا، به انسان تدب ینتقوا ا یاز کارکردها یکی 

. دیرروزه بگ ،دناآقا نماز بخو یم؟اردتوقع  ار یزیچه چ باتقوا. ما از آدم دهدیم. تقوا به انسان قدرت فهم و حل مسائل را دهدیمو فراست 

 .یمندار ار تقلانیهن برتر، قدرت حل مشکلات با عذ ی،هوشمند باتقوااز آدم  وقتیچه یول

 ؟خورندیم یاهل تقوا به چه درد ینرابناب؛ ذهن برتر از آن اهل تقواست یت،عقلان یر،که تدب شدهدادهدر اهل تقوا قرار  یتیقابل یناگر چن 

 یریتمد یبراو گزینه  یتصشخ ین؛ بهتررادارندتوان و قدرت حل مشکلات  ینکها یلنه به دل یا اند؟ن نماز خواپشت سرش شودیمفقط 

 هستند.

 دهند مدیریت را رو ترجیح میینازاکنند که دین با مدیریت ارتباطی ندارد، داران، مدیریت بلد نیستتتند، فکر میکنند که دینمردم گمان می

 شوند.یجه بدبخت میدرنتدار بسپارند به افرادِ کمتر دین

 است و بسیاری از مردم از درک  که مدیریت افراد باتقوا بسیار هوشمندانهگفتند: شما مدیریت بلد نیستید! درحالییمع( ) یطالباببنبه علی

آورند، در طول تاریخ، وضعیت مانند و بدها رأی میتنها می هاخوبی پیدا نکرده است، ای که رشد عقلین دلیل در جامعهبه همآن عاجزند، 

دانستند، چون قدرت تشخیص یمع( ) یعلتر از امام بصیرتی و تبلیغات مسموم، معاویه را باهوشطور بوده است. مردم در اثر بیغالباً همین

 مدیریت هوشمندانۀ امام را نداشتند.

 است؟  یتصاد کشور کار چه کسانتر است. نجات اقدهندهاقتصاد جامعه نجات یاست و برا مدارتریاستباشد س دارترینو د باتقواتر یهرکس

چون  کنندینم یافراد توجه یواو تقوا راه نجات اقتصاد کشور است؟ مردم موقع انتخابات به تق ینچند نفر از مردم ما معتقدند که د

 است. یناز د یجدا یامقوله یریت،که مد کنندیمتصور « ندارد! یریتمدبه فهم و  یربط یند»معتقدند 

 یزچهمه یعنی« فرقان»! شودیفهمت خوب م ی(. اگر تقوا داشته باش29ل،انفا«)یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تتََّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکمُْ فُرْقاناً»: فرمود 

 قدرین! مثلاً امام )ره( که ادهییم یصرا هم خوب تشخ یابلکه دن دهی،یم یصخوب تشخ را ینفقط د ینکهنه ا دهییم یصرا تشخ

 بود؟! هرا گذارند یاسیمگر چند واحد علوم س کرد،یم یورز یاستخوب س

 ساخت موشک در ماهی تابه

 رشته  77سال  یورودایران  شما می دانید ما از کجا به ساخت موشک رسیدیم؟ باورتان نمی شود ولی این طوری هست که پدر موشکی

پاشو "اتاق و گفت  یروز آمده بود تو یکبود.  یپژوهش هاییتبود. از سال سوم به دنبال فعال یفشر یدانشگاه صنعت یمیش یمهندس

. ماده یرونپاکت آورد ب یکو  یبشج یخوابگاه. دست کرد تو یاطح یتو یمبرداشت و رفت تابهیماه یک."نشونت بدم یزیچ یه یمبر
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 تابهیدفعه اه یکبعد  یهها. چند ثانپشت درخت دویدیم«.در رو!»بهش زد و گفت  یت. کبرتابهیماه یرا انداخت تو یدیمانند سف یریخم

کف دست سوراخ شده بود.  یکسر وقت قابلمه. قدر  یم. آتش که تمام شد، رفترفتیطرف و آن طرف م ینگَر گرفت. مثل فشفشه ا

ما ساخت موشک را از ماهی تابه  .کردیم یشکرده بود؛ داشت درصد مواد را آزما یداسوخت موشک را پ جور یک ینترنتاز ا یمصطف

  9شروع کردیم.

 شجاعت و هیبت -3

 .تقوای الهی را رعایت کند همگان از او  ؛ هرکسیمَنِ اتَّقَى اللَّهَ یُتَّقَى»)ع( فرمود:  هادیامام  سومین اثر تقوا، شجاعت و هیبت است

 نشیند. از او حساب می برند.یم هادل( هیبت او به 138، ص1کافی، ج«)بردیمحساب 

 یاستس بانسبت تقوا 

  یر داشته باشد و شجاع باشد. باشد، تدب قدرتمندخواهیم؟ یممدار چه یاستسحالا شما ببیند تقوا با سیاست چه نسبتی دارد. مگر ما از یک

 تواند قدرتمند عمل کند.ینمتواند شجاع باشد ینمد تدبیر کند توانینممداری تقوا نداشته باشد یاستساگر 

 مالک اشتر، مصداقی از اهل تقوای دارای خصلت شجاعت و هیبت، تدبیر و قدرت

  ر نمود! و اگو دور و بلند مى یافتنیندستتتاى بود، قلّهاگر کوه مى»فرمود:  اشدربارهیرالمؤمنین امستتازد که یمتقوا از انستتان مالک اشتتتر

صخرهسنگ مى سخت مىبود،  اى چون مالک زایند؟! آیا هیچ آفریدهنمود! آفرین بر مالک! مالک که بود؟! آیا زنان، مانند مالک را مىاى 

لداً. لِلّهِ مالکٌِ! و ما ما لَو کانَ جَبلًَا لَکانَ فِنداًاگر  هستتت؟! ثلِ مالکٍِ! و هَل مَوجودٌ لکٌِ! و هَل قامَتِ النِّستتاءُ عَن مِو لَو کانَ حَجَرا لَکانَ صتتَ

 (170ص ، 1ج الغارات، «)کمَالکٍِ!

  :صر معرفی کند فرمود شتر را برای اهل م ست مالک ا ضرت خوا و لا یَنکُلُ  اللّهِ، لا یَنامُ أیاّمَ الخَوفِ بَعَثتُ إلَیکمُ عَبدا مِن عِبادِ... »وقتی ح

شتما  یستوبهاى از بندگان خدا را من بنده؛ رِثِ أخو مَذحِجو هُوَ مالکُِ بنُ الحا مِن حَریقِ النّارِ عَنِ الأَعداءِ ستاعاتِ الرَّوعِ، أشتَدَّ علََى الفُجّارِ

ساعتروانه کردم که در روزهاى هراس نمى شمن خوابد و در  سخت و براى بدکاران، از تابدیبرنمهاى ترس، روى از د سوزان،  تر آتش 

 (31نهج البلاغه، نامه «)است. او مالک، پسر حارث، از قبیله مَذحِج است.

 ستس صبان مدارییا ست او ع شمن از د ساب می برد. بود. یکه د شد.  از او ح شحال  ست خود نمىاز مرگ او خو گنجید و از معاویه در پو

سر( و دیگرى، امروزالبطیابگفت: على بن حالى مىشدّت خوش شد )یعنى عمّار بن یا صِفّینْ قطع  شت. یکى در جنگ  و او  ، دو دست دا

 10مالک اشتر بود.

 دعا

 !خدایا به مسئولین ما تقوای از جنس مالک اشتر عنایت بفرما 

  اهل تقوا قرار بده! دارانروزهخدایا ما جز 

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد 

 الرحیمبسم الله الرحمن 

                                                      

fسایت ابر و باد، خاطرات شهداء  9 uel-rocket-i r /Art i cl e/Det ai l s /maki ng-ht t p://www.abrobad.net /f a 
 507، ص13ری شهری، دانشنامه امام علی ع بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج 10

http://www.abrobad.net/fa-ir/Article/Details/making-rocket-fuel
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 روزه و نقش آن در تثبیت اخلاص»جلسه سوم: 

 و اخلاق: یّتمعنو | دوم امگبیانیه متن 

در جامعه استتت، و اخلاق به  ودر خود  یمانتوکّل، ا یثار،: اخلاص، ایلاز قب یمعنو یبرجستتته کردن ارزشتتها یبه معن یّتمعنو»مقام معظم رهبری: 

 یّتاست. معنو یکون یّاتخلق یگرنفس و دشجاعت، تواضع، اعتمادبه یی،راستگو یازمند،گذشت، کمک به ن یرخواهی،چون خ هایییلتفض یترعا یمعن

صل یازو ن یو اجتماع یفرد یّتهایحرکتها و فعّال یهمه یدهندهو اخلاق، جهت ست؛ بودن آنها، مح یا  ی،مادّ یبا کمبودها یرا حتّ یزندگ یطجامعه ا

 .آفریندیجهنّم م ی،مادّ یبا برخوردار یو نبودن آن حتّ یسازدبهشت م

 اشاره 

 پردازیم.یممعنوی که مقام معظم رهبری بدان اشاره کردند، اخلاص است. در این جلسه به موضوع اخلاص  یهاارزشیکی از 

 فلسفه روزه، تثبیت اخلاص است

  تامینی دارد. روزه که  اییوهمکه هر خوراکی، هر  طورهمانما گفتیم دی ما در ماه مبارک عملیات عبا ینترمهمطعم و خاصتتتیتی و وی

ساببه ست. آیدیم ح شته ذکر کردیم. اما ینترمهم. دارای خواص و آثاری ه سه گذ اثر دیگری که این هم از  اثر روزه، تقوا بود که در جل

جب خداوند، روزه را وا؛ خلاصِ الخلَقِ.لإفَرَضَ اللّهُ الصِّیامَ ابتِلاءً »فرمود:  اخلاص است امام علی ع آیدیمروزه به شمار  وغریبیبعجآثار 

شد. بندگانفرمود، تا آزمونى براى اخلاص  ضرت زهراس( یا .252نهج البلاغۀ: الحکمۀ «)با یاَمَ تثَْبِیتاً للِإِْخلَْاصِ ... ضَ فَفَرَ»:فرمودند ح صِّ ال

 (2 /248علل الشرایع: «)

 ایستگاه دین اخلاص آخرین 

 :لاصُ غایَۀُ الإخْ اخلاص نهایت دین استتتت؛»اخلاص در منظومه معارف دینی ما آخرین مقصتتتد و ایستتتتگاه دین معرفی شتتتده فرمود

لدِّینِ. ند؟ اخلاص. 727غرر الحکم:  «)ا ما چی خواستتتت بار(. برای همین از  مام صتتتادق)ع( در فهشتتتر یهآ ۀا ْبٍ إِ» ی َّهَ بِقلَ لاَّ مَنْ أَتَى الل

 یالَّذِ یمُالسَّلِ الْقلَْبُ یست؛لبت ناز خدا در ق یرغ یکه احد یدر حال یخدا را ملاقات کن ینکها یعنی یمقلب سل»: فرمایدی( م89شعراء/)«یمسلَ

سِوَاهُ یهِفِ یْسَرَبَّهُ وَ لَ یلَْقَى صلاً در قلب تو نباشد ا یگریکه جز خدا کس د خواهندیرا از تو م ینا یامتروز ق یعنی( 16ص/2ج/یکاف)«أَحَدٌ 

 و خدا از ما اخلاص خواسته است و بس.  اخلاص. یعنی ینو ا

 راه چشیدن طعم ایمان، با اخلاص 

  .را آسیاب کرده و خوب نرم آن وای بندگان بد! گندم را تمیز و پاک کنید »فرماید: امام کاظم)ع( میبا اخلاص آدم طعم ایمان را می چشد

ا طعم ایمان را بچشید و تدرک کنید و خوردنش برای شما شیرین شود، همچنین ایمان را خالص و کامل کنید  کنید، تا طعم خوب گندم را

لْإِیمَانَ وَ أکَْملُِوهُ تَجِدُوا وا اهُ تَجِدُوا طَعْمَهُ وَ یهَْنِئْکمُْ أکَْلُهُ کَذلَکَِ أََخلِْصُسود ایمان به شما برسد؛ یَا عَبِیدَ السَّوْءِ نَقُّوا الْقمَْحَ وَ طَیِّبُوهُ وَ أدَِقُّوا طَحْنَ

شیرین گندم  خواهیدطور که اگر می( یعنی همان392ص،العقولتحف«)حلَاَوَتَهُ وَ یَنْفَعْکمُْ غِبُّه سبوس خالص رمزۀ  شید، باید آرد را از  ا بچ

 خواهید مزۀ ایمان را بچشید، باید ایمان خود را خالص و کامل کنید.کنید، اگر می

 ید بگوییم: بخواهیم انگیزه ما اگر با به ستتتراغ اخلاص برویم و آن را طلب کنیم،  با آن انگیزه،  که  جاد کنیم  مان ای مزۀ »ای برای خود

اگر کسی به اخلاص برسد و یا اینکه اخلاص را دوست داشته « داری و بندگی به اخلاص است؛ بلکه مزۀ زندگی هم به اخلاص است.دین

سمت اخلاص قدم  شد و به  سول خدا)ص( فرمود: بردارد واقعاً زندگیبا شد. کما اینکه ر شود دلی »اش متفاوت خواهد  اگر خداوند مطلع ب

ست دارد، خودش ادارۀ زندگی او را به عهده می غاَءِ لطَِاعَتِی لِوَجهِْی وَ ابْتِ الإِْخلَْاصِ علََى قلَْبِ عَبْدٍ فَأَعلْمَُ فِیهِ حُبَ گیرد؛ مَا أَطَّلِعُاخلاص را دو

سَتَهُ وَ تَقَرَّبْتُ مِنْه سِیَا ضَاتِی إلَِّا تَوَلَّیْتُ تَقْوِیمَهُ وَ  شریعه«)مَرْ صباح ال شیرینی ارتباط با خدا را واقعاً 92ص، م ست که آدم  ( تازه آن موقع ا



 19 

صلاً خدا را در زندگی خودش حسّ میمی شد و ا صورت رنجچ سختیکند. در این  اردهنده نخواهد بود بلکه های زندگی هم برایش آزها و 

اش را به رسید و خدا ادارۀ زندگی« حبّ اخلاص»داد، بعد از اینکه به شیرین خواهد بود. حتی گاهی اوقات همان رنجی که قبلاً آزارش می

 .های اخلاص استشود و این از عجایب و زیباییکشِد اما دیگر اذیت نمیعهده گرفت، همان رنج را می

 لاص داریم؟از کجا بفهیم اخ

  :سیدند ست و هیچ بنده به حقیقت اخلاص نمى»از پیامبر پر ست نهر کارى را حق و حقیقتى ا سد مگر اینکه دو شد که در هیچ ر شته با دا

جام مى خدا ان که براى  ْإِ ؛دهدکارى  َۀَ ال ْدٌ حَقِیق َا بلََغَ عَب َۀً وَ م ُلِّ حَقٍّ حَقِیق َا یُحِبَّ إِنَّ لِک َاصِ حَتَّى ل یْخلْ َدَ علََى شتتتَ َلِأَنْ یُحْم  ءٍ مِنْ عَم

حالت را داشته باشد که  ینا تواندیم یجز عاشقِ مجنون کس یاباشد؟ آ طوریینا تواندیم یچه کس (414، ص2روضه الواعظین، ج«)اللَّهِ.

 یگرانو اصتلاً نخواهد د کنند ینبه خاطر اعمالش او را تحست یگراند ینکهبشتود از ا احتنار یکند؟ و حت یفاز او تعر یکست یچنخواهد ه

 کندیو لبخند بزند، قبول نمااز مادرش هم به  یرغ یمادرش را بخواهد هر کستتت یحالت را دارد که وقت ین. نوزاد معمولاً ایرندبگ یلشتحو

 .«خواهمیرا م درمفقط ما» گویدیو م کندیم یهو گر شودیبلکه ناراحت هم م

  نند. از تو تعریف کنند. بعد اگر طوری هستند؟ کار خوبی کردی، توقع نداشته باشی که تو را ستایش کچند نفر در بین ما هستند که این

صلى الله علیه و آله مُکَفَّراً لا یشُکَرُ  کانَ رَسولُ اللَّهِ»تازه ناسپاسی کردند لبخند بزنی بگی فقط به عشق او!  امام علی ع می فرماید:

هذَا الخلَق؟ِ!  عظمََ مَعروفاً مِن رَسولِ اللَّهِ صلى الله علیه و آله علَى علََى القرُشَیِِّ وَالعَرَبِیِّ وَالعَجَمِیِّ. ومَن کانَ أمَعروفُهُ، ولَقَد کانَ مَعروفُهُ

شد و از کار ناسپاسى مى صپیامبر خدا  ؛ شکَرُ مَعروفهُمُیُکَفَّرونَ لا وکَذلکَِ نَحنُ أهلَ البَیتِ مُکَفَّرونَ لا یشَکُروننَا، وخیِارُ المُؤمِنینَ مُ

ر نیک و احسانش براى گرفت و هم عرب و هم عجم را، و چه کسى کااحسان ایشان، هم قریشى را فرا مى شد.گزارى نمىنیکش سپاس

کنند، و مؤمنان مىگزارى نسپاس شویم و از مااین مردم، بیش از پیامبر خدا صلى الله علیه و آله بود؟! ما اهل بیت نیز ناسپاسى مى

 «شود.گزارى نمىشوند و احسانشان سپاسبرگزیده هم ناسپاسى مى

  یگر کار کن! دبعضی ها تا کمی تو این انقلاب زحمت می کشند بعد ناسپاسی می شوند پا پس می کشند. تو به عشق یکی 

 رفتار متفاوت مخلصین در قیامت 

 دارد که  ی: خداوند بندگانفرمایدیامام صتتادق)ع( ماهی! دیگر چیز دیگری نمی خواهی. اخلاص عالمی برای خودش دارد. اگر تو او را بخو

ثبت نشتتده  ینهااعمال ا ۀنددر پرو یزیچ یچ: چرا هپرستتندیاستتت. ملائکه از پروردگار م یدو ستتف یاعمالشتتان کاملاً خال ۀپروند یامتروز ق

 یحت دادندیانجام م یوبکار خ یکه وقت بودهشان بالا قدر خلوصند که آناز بندگان مخلص من هست یبرخ ینها: افرمایدیاست؟ خداوند م

کار خوب  خواستتتندیم هاین! لذا هر وقت ایندفقط دوستتت داشتتتند خدا بب ینند،هم بب کنندیکه اعمال را ثبت م یادوستتت نداشتتتند ملائکه

رِّهِ لِ شتتان با خود خداوند استتت. )إِنَّحستتاب ینهاو ثبت کنند. ا ینندملائکه بب دادیانجام دهند، خدا اجازه نم لَّهِ عِباَداً عاَملَُوهُ بِخَالِصٍ مِنْ ستتِ

صُحُفهُمُْ  ینَفَعاَملَهَمُْ بِخَالِصٍ مِنْ بِرِّهِ فهَمُُ الَّذِ سِرِّ مَا  یَدَیْهِ یْنَغاً وَ إِذَا وُقِفُوا بَفُرُ یَامَۀِالْقِ یَوْمَتَمُرُّ  وَ  ولَْایَمَ یَافَقلُْتُ  یْهِوا إلَِسَرُّأَتَعاَلَى مَلَأهََا مِنْ 

 توانندینم یاز شتتدت اخلاص، حت ینها( ا207ص/یو نجاح الستتاع یلداعاعدۀ  یْنهَُمْ؛وَ بَ یْنَهُلمَِ ذلَکَِ فَقَالَ أَجلََّهمُْ أَنْ تَطَّلِعَ الْحَفَظَۀُ علََى مَا بَ

 برسد؟! تواندیا مینجاهدر محبت به ا یشاهد اعمال خوب آنها باشند! واقعاً کس یزن یتحمل کنند که فرشتگان اله

 این است که تمام طاقتت را در طاعت خدا بذل کنی« حداقل اخلاص»اخلاص چیست؟/

  ست؟ صادق)ع( یکی از عالیاما اخلاص چی صادقدر روایتی از امام  شده. امام  ضیحات برای اخلاص بیان  طور ین)ع( اخلاص را اترین تو

 حَدِّ الإِْخلَْاصِ د؛ وَ أَدْنَىکمترین حدّ اخلاص این است که بندۀ خدا تمام طاقت خودش را در طاعت و عبادت خدا بذل کن»دهند: توضیح می

  (37ص،الشریعهمصباح«)بَذلُْ العَْبْدِ طَاقَتَهُ

 ندۀ مؤمن، تمام تلاش خودش را انجام دهد و از بندگی خدا کم نگذارد نابراین « حداقل اخلاص» اینکه ب استتتت نه حداکثر اخلاص! ب

ست که « اخلاص» ست که اگر کاری کردی، آن کار را به خاطر خدا انجام دهی، بلکه اخلاص این ا فقط به خاطر خدا کار کنی و »این نی
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شیکار انجام دهی و لحظهبرای خدا همه ست که اگر یک«. ای از کار برای خدا فارغ نبا صدقه بدهی؛ پس اخلاص این نی ستی  وقت خوا

کار باشی! کار باشی، برای خودت بیبرای خدا صدقه بدهی، اگر خواستی تلاش کنی؛ برای خدا تلاش کنی و اگر خواستی تفریح کنی یا بی

نم، خواهم برای تو کار کخدایا! من می»این اخلاص نیست. اخلاص یعنی تمام طاقت خودت را برای خدا بذل کنی. یعنی مدام بگویی تتتت

شی، نه « الان من چکار بکنم؟ من هر لحظه باید برای تو یک کاری بکنم... شی که مدام در خدمت پروردگار با شته با صرار دا یعنی باید ا

سعی می»یا بگویی: « خدایا! اگر کاری پیش آمد برای تو انجام خواهم داد!»اینکه بگویی:  ستم کاری انجام دهم، برای تو من  کنم اگر خوا

 «!دهم نه برای دیگرانانجام ب

 خودش را پیش خدا  عمل»فرماید: ضرت در ادامۀ روایت فوق، شاخصی برای بذل طاقت بنده، یا شاخصی برای حداقل اخلاص بیان میح

ثمَُّ لَا تواند جواب بدهد؛ نمی وداند اگر خدا حقّ عبودیت را از او بخواهد، او عاجز استتت داند که از خدا اجر بخواهد چون میارزشتتمند نمی

ِهِ لِ َأَۀً بعَِملَ ِّهِ مُکاَف ِهِ علََى رَب َدْراً فَیُوجِبَ ب َّهِ ق ْدَ الل ِهِ عِن َلُ لعَِملَ َّۀِ لَعَجَزَیَجْع اَءِ حَقِّ الْعُبُودِی َهُ بِوَف َّهُ لَوْ طَالَب عاً برای عمل «)علِْمِهِ أَن همان( یعنی واق

 ت.خواهد. این شاخص کمترین درجۀ اخلاص بنده اسهم نمی خودش در پیشگاه خدا ارزشی قایل نیست و اجر و پاداش

  :های یعنی خوبی« ام!خدایا! من کاری نکرده»پس حداقل اخلاص این استتتت که همۀ طاقت خودت را برای خدا بگذاری و بعد بگویی

گویی حالا که می»پرسند: ان از تو بام که اجر بخواهم. و اگر دیگرگویی من کاری نکردهخواهی. چون میبینی و اجر هم نمیخودت را نمی

خواهم کنم و از خدا مینشتتتینم و گریه میمی»گویی: می« خواهی چکار کنی؟ام، پس برای عالم آخرت میمن هیچ عملی انجام نداده

 «ای ندارم.دست مرا بگیرد، چون من هیچ عمل قابل عرضه

 عمل مخفی برای خدا یک پیشنهاد برای مخلص شدن 

 شنهاد می ساب کنید. تو پنهان می کنی عمل خوبت را پی شکار می کند. نگران  کنم برخی از اعمال خوبتان را پنهان کنید. با خدا ح خدا آ

صلا خوش نم سی که ا سی بفهمد بده در راه خدا. کم کم به جایی می ر شی از درآمدت را بدون اینکه ک ی آید دیگران بفهمند. نباش! بخ

 د. می گویی عشق است فقط خدا بفهم

 یکی از آثار اخلاص، رقت قلب است 

 دعا کن، و قلب هم رقیق وقتی رقت قلب پیدا کردی»فرماید: بینید که امام صتتتادق)ع( مییکی دیگر از آثار اخلاص را در این روایت می ،

( 477ص/2کافی/ج«)یَخْلُص لْبَ لاَیَرِقُّ حَتّىلْقَفلَْیدَْعُ؛ فَإِنَّ ا أَحَدکُمُْ کنی( مگر زمانی که خالص شتتوی؛ إِذَا رَقَشتتود)رقت قلب پیدا نمینمی

حکم است، ولی در کند. درست است که مؤمنِ مخلص، سعۀ صدر دارد و مشوی و دلت رقت پیدا میاگر خالص شوی، مثل ابر بهاری می

 عین حال، دلش رقیق است.

 سبت به دیالبته هر گریه ست، در رقت قلب یک رحمی ن شی از رقت قلب نی سانگران دیده میای نا سبت به خودش  شود. یک وقت ان ن

سوزی دارد و گریه می سان برای دیگران کند)گریۀ بچهرحم و دل ست(، اما یک وقت ان سوزی میدها معمولاً از این نوع ا سی که ل کند. ک

کند. اگر یگران دعا میدو برای نشتتیند کند، چون طاقت ندارد رنج دیگران را ببیند. چنین کستتی میرقت قلب دارد برای دیگران گریه می

های ، لااقل از کنار این آدمچنین کسی را پیدا کردید، سعی کنید با او نشست و برخواست داشته باشید، تا از برکات وجودش بهرمند شوید

اینها که »فرمود: )ره( میکند. آقای بهجتخوب رد شوید تا شما را نگاه کند، چون او رقت قلب دارد، وقتی شما را ببیند، برای شما دعا می

شان چون رقیق« کنمگویند التماس دعا، لزومی ندارد بگویند چون من خودم آنها را دعا میمدام به من می القلب و دلرحم بودند، دیگران ای

 کنند.را دعا می

 رقت قلب امیرالمؤمنین)ع( که طاقت گریه یک کنیز را نداشت...

 شمخواهم یک آدم رقیقمی سول خدا)ص( رقیقالقلب به  ست. یک القلبا معرفی کنم. بعد از ر سان عالم خلقت، امیرالمؤمنین)ع( ا ترین ان

او « کنی؟چرا گریه می»کند. حضرت جلو رفت و پرسید: کرد، کنیزی را دید که گریه میروز امیرالمؤمنین)ع( از بازار خرمافروشان عبور می
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به من داد و من به اینجا آمدم و خرما خریدم و برایش بردم، ولی آن را نپستتتندید و گفت عرض کرد: اربابم برای خرید خرما مبلغی پول 

ای بنده خدا! این بانو، »)ع( نزد فروشنده رفت و به او فرمود: نامرغوب است، ببر و پس بده، اما فروشنده حاضر به پس گرفتن نیست. علی

 «بده و خرمای خودت را پس بگیر. کنیز و خدمتکار است و از خودش اختیاری ندارد، پولش را

 کنی؟! و ار ما دخالت میشناخت، از دخالت ایشان ناراحت شد، برخاست و گفت: تو چه کاره هستی که در کخرمافروش که علی )ع( را نمی

بن ابیطالب علی »قا شتتناختند، به فروشتتنده خرما گفتند: این آدستتت رد بر ستتینه حضتترت زد، مردمی که آنجا بودند و علی )ع( را می

شد و عذرخواهی « امیرمؤمنان شرمنده  ست رنگش پرید،  شان امیرالمؤمنین)ع( ا ست. آن مرد وقتی فهمید که ای رد و پول کنیز را به او کا

شد و به  شحال  صْریِِداد و خرمای خود را پس گرفت و آن کنیز هم خو شت؛ عَنْ أَبِی مَطَرٍ الْبَ صْحَابِ أَنَّ أَمِیرَ المُْؤْمنِِینَ خانه برگ  ع مَرَّ بِأَ

 .(2/112ابیطالب/مناقب آل«)فَقَالَ یَا جَارِیَۀُ مَا یُبْکِیکِ ...  التَّمْرِ فَإِذَا هُوَ بِجَارِیَۀٍ تَبْکِی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «فلسفه روزه ، کمک به نیازمندان و محرومیت زدایی»جلسه چهارم: 

 و اخلاق: یّتمعنو | دوم امگبیانیه متن 

در جامعه استتت، و اخلاق به  ودر خود  یمانتوکّل، ا یثار،: اخلاص، ایلاز قب یمعنو یبرجستتته کردن ارزشتتها یبه معن یّتمعنو»مقام معظم رهبری: 

 تیّاست. معنو یکون یّاتخلق یگرنفس و دشجاعت، تواضع، اعتمادبه یی،راستگو یازمند،گذشت، کمک به ن یرخواهی،چون خ هایییلتفض یترعا یمعن

صل یازو ن یو اجتماع یفرد یّتهایحرکتها و فعّال یهمه یدهندهو اخلاق، جهت ست؛ بودن آنها، مح یا  ی،مادّ یبا کمبودها یرا حتّ یزندگ یطجامعه ا

 .آفریندیجهنّم م ی،مادّ یبا برخوردار یو نبودن آن حتّ یسازدبهشت م

 اشاره 

شاره کردند،  یهاارزشیکی از  ابتدا به طرح ت. در این جلسه اسکمک به نیازمندان معنوی که مقام معظم رهبری که در فراز معنویت و اخلاق بدان ا

ان فقر و ثروت ، چرایی یکی از امتحانات الهی تحت عنو عنوانبهاستتت. ستتپس کمک به نیازمندان  شتتدهاشتتاره یبازندگمفهوم امتحان و نستتبت آن 

 . گرددیمدرد فقرا مطرح  بافهمفقر و ثروت  و فلسفه روزه  بر اساسشر ساختار حیات ب

 زندگی یعنی امتحان

 ستر زندگی خو سیاری از ما امتحان را در ب ست. ب شاخص در دین ما، مفهوم امتحان ه سته و  گیرم یا دمان جدی نمییکی از مفاهیم برج

ستیم. گاهی اوقا ست که ما در حال امتحان ه سمان نی صلاً حوا شکلات زندگی خودت آدم آنا صلاً قدر درگیر جزئیات م ست که ا ش ه

ی که زندگی تو را ای ستترت را بالا بگیری به آن بالایاش آمده؟ کافی استتت لحظهرود راستتتی برای چه این مشتتکل در زندگییادش می

بان مشتتکلات را بلد فرستتتادی؟ ما زطراحی کرده بگویی راستتتی خدایا برای چه این مشتتکل در زندگی من آمده؟ خودش که نیامده، تو 

زنند و تا داد. مشکلات با آدم حرف میافتد مثل آموزش زبان خارجی به ما زبان مشکلات را یاد میهای راه میکاش آموزشکدهنیستیم. ای

 من و شما هم خورد هست. حرفش را نفهمی این مشکل هست و اعصاب

 .توانیم بگویم زندگی یعنی را رها کن. در یک نگاه کلان و کلی، به کل زندگی میلحظه مشتتتکلات یک از بالا به زندگی ت نگاه کن

سَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزیزُلِالَّذی خلََقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاۀَ » ایم. فرمود:شده و اصلاً ما برای امتحان دادن آفریده امتحان؛ آن  الْغَفُورُ؛ یَبلُْوکَمُْ أَیُّکمُْ أَحْ

 (2الملک،)«ناپذیر و بخشنده استو او شکست کنیدو حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل مىکس که مرگ 

 سطحی و دم صلاً آگاهی  صلیاین آگاهی یعنی زندگی یعنی امتحان ا ست. بلکه ا ستی و فرعی نی ست که ما باید یادآوری د ترین آگاهی ه

شعاع خودش قرار داده.امتحان؛ کل زندگی ما را تحت این آگاهی که زندگی یعنی کنیم. سی  ال شبیه ک شکلات را نفهمد  سی که زبان م ک
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شد. می شته با صلاً اطلاعاتی ندا شده ولی درباره قواعد راهنمایی و رانندگی ا شین  سوار ما روی تو لاین بغلی بعد مرتب بدوبیراه هست که 

 ا حالت خوب نیست.ها مقابل من سبز شدن. بابا شمگویی چرا اینمی

  ستیم.  هرلحظهما سیاری از  شودنمیدر حال امتحان پس دادن ه انات الهی فقط به این ما در امتح هایمردودیبی امتحان زندگی کرد. ب

 کنیم.میحواسمان نیست ما در بستر امتحان زندگی  اصلاً. ایمبستهدلیل هست که ما چشممان را به امتحانات الهی 

 یعنی با امتحان الهی زندگی کن باش باخدامعنای 

 کار کنیم؟ باید با امتحان الهی هباخدا زندگی کنید؛ این یعنی چه؟ ما برای اینکه باخدا باشتتتیم باید چ« باخدا باشتتتید»گویند: آقا به ما می

 زندگی کنیم.

  ست: با این خدایی که دائماً و لحظه« باخدا باش»معنای ساعته  24ن و ببین که خداوند گیرد، زندگی کلحظه دارد از تو امتحان میبهاین ا

 گیرد.واسطۀ مقدرات مختلف زندگی، از تو امتحان میدارد به

 طراح مشتتتکلات و شتتتود خدا را دید؟ بله وستتتط امتحانات خدا را خواهی دیدگویند میها میتوانی خدا را ببینی، بعضتتتیطوری میاین .

با او زندگی میهای خودت را خواهی دید. خدا را حس میخوشتتتی باکنی. میکنی و  با مقدراتش دارد  زند. تو حرف می فهمی که خدا 

 گوید.فهمی که خدا با زبان امتحان با تو سخن میمی

  گویدمیبنابراین زندگی یعنی امتحان و برو با مفهوم امتحان زندگی کن! و خدا با زبان امتحان با تو سخن. 

 امتحان فقر و ثروت

 شود این است یمجمعی گرفته  صورتبهلهی فردی است و گاهی امتحانات الهی جمعی است؛ یکی از امتحانات الهی که گاهی امتحانات ا

ای داریم یدهپددلیل فقیر؛ در نظام معیشتی خدا، یبی را با دلیل و اعدهکرده است و  ثروتمنددلیل یبی را با دلیل و اعدهکه خداوند متعال 

 های امتحانات الهی است.یتموقعیکی از بسترها و ینایر و غنی؛ به نام فقر و ثروت و فق

 :تا شما را به وسیله آنچه درقرارداد بالاتر از بعضى دیگر  شمارابعضى از ؛ ما آتاکُمْ  لِیَبلُْوکَمُْ فیرَفَعَ بعَْضَکمُْ فَوقَْ بَعضٍْ دَرجَاتٍ» فرمود 

 (165انعام،«)اختیارتان قرار داده بیازماید

  یعنی کسی که روی سکویی گفتند، را اصحاب صفه مى هاآنکردند و گروهى از فقراء مؤمنان در مدینه زندگى مىدر تاریخ آمده است که

 هاآنکرد و گاهى براى سرپرستى مى هاآنخودش از  پیامبر. یندآهماى گرد دستور داده بودند در صفه هاآنبه  صرسول خدا نشیند؛ یم

 هاآنشد و با شغول مىنشست و به سخن گفتن ممى هاآنکردند، رسول اکرم با مى وآمدرفتبه محضر آن جناب  هاآنو آورد غذا مى

دیدند پیامبر خدا با مى کهیهنگامآمدند و اهى بعضى از اصحاب که از توانگران و افراد مرفه بودند نزد حضرت رسول مىگگرفت. انس مى

 کند.مىنرا از خود دور  هاآنگشودند که چرا رسول خدا شدند و زبان به اعتراض مىمىگوید ناراحت سخن مى هاآن

  ته است، آن مرد فقیر خود کى از روزها مردى از انصار نزد رسول آمد و مشاهده کرد مردى از اصحاب صفه در خدمت آن حضرت نشسی

ر کنارى نشست، رسول اکرم دها فاصله گرفت و د انصارى از آنرا به پیامبر چسبانیده و رسول خدا نیز با او مشغول صحبت هست. مر

ر این هنگام پیامبر خدا به آن مرد صلى اللَّه علیه و آله به آن مرد فرمودند نزدیک بیایید، ولى او همچنان در جاى خود مستقر بود، د

 ز خود دور گردان،را ا هاینترسى پهلویت به این فقیر بچسبد. آن مرد گفت: اانصارى فرمود: شاید مى

  ؤلُاءِ مَنَّ اللَّهُ تنََّا بعَْضهَمُْ بِبَعْضٍ لِیَقُولُوا أَ هوَ کَذلِکَ فَ» دستان را از خودت دور مکن بعد فرمود:یتهاین محرومان و  اللهرسولآیه نازل شد یا

د هستند که خداون هایناآیا »فقیران(؛ تا بگویند:  یلهوسبهن را را با بعض دیگر آزمودیم )توانگرا هاآنبعضى از  چنینیناو ا؛ علََیهْمِْ مِنْ بیَْنِن

 (53انعام،)«منّت گذارده و نعمت ایمان بخشیده است؟! هاآنو( بر  از میان ما )برگزیده
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  کنیم یعنی چه؟ حضرت فرمود یعنی ما یمگونه برخی را با برخی دیگر امتحان ینااز امام باقر ع پرسیدند آقا منظور خدا از اینکه فرمود

دهند و همچنین فقراء یمن را انجام کنند و فرائض مالی خودشایمکنیم ثروتمندان را با ثروت تا ببینم چگونه با فقراء مساوات یمامتحان 

فی تَفسیرِ قَولِهِ هست دارند؛  ندانمثروتی به آنچه در دست داشتچشمکنند و یمکنیم که تا ببینیم چگونه بر فقر صبر یمرا با فقر امتحان 

رَضَ اللّهُ علََیهمِ فی نَنظُرَ کَیفَ مُواساتهُمُ لِلفُقَراءِ، وکَیفَ یُخرِجونَ ما فَأیِ اختَبَرنَا الأَغنِیاءَ بِالغَناءِ لِ«: وَ کَذلِکَ فَتنََّا بعَْضهَمُْ بِبَعْضٍ»تعَالى: 

 (202، ص1تفسیر قمی، ج«)لأَغنیِاءِ.کَیفَ صَبرُهمُ علََى الفَقرِ وعمَّا فی أیدیِ ا أموالهِمِ، فاَختَبَرنَا الفُقَراءَ لنَِنظُرَ

 ی خدا در قیامت از فقراءعذرخواه

  لبته خداوند متعال در قیامت فقراء را خواهند به نیازمندان و محرمان رسیدگی کنیم. ایمما امتحان جمعی داریم در این امتحان جمعی از ما

 إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ» فرماید:یمق ع روسیاه کسانی هستند که از این امتحان سربلند بیرون نیامدند. در روایتی امام صادکند اما یمراضی 

مَا  لدُّنیَْا مِنْ هوََانٍ بکِمُْ علََیَّ وَ لَتَرَونَُّ اا أَفْقَرْتُکمُْ فِی یْهِمْ فَیَقُولُ وَ عِزَّتیِ وَ جلََالِی مَیَوْمَ الْقِیَامَۀِ إلَِى فُقَرَاءِ المُْؤْمنِِینَ شَبِیهاً بِالْمعُْتَذِرِ إلَِ -یلَْتَفِتُ

وا فِی نَّ أَهْلَ الدُّنیَْا تَناَفسَُمِنهْمُْ یَا رَبِّ إِ خُذُوا بِیدَِهِ فَأدَْخلِوُهُ الْجَنَّۀَ قَالَ فَیَقُولُ رَجُلٌأصَْنَعُ بِکمُُ الْیَوْمَ فمََنْ زوََّدَ أَحَداً مِنْکُمْ فِی دَارِ الدُّنْیَا معَْرُوفاً فَ

ارَکَ أَعْطِنِی مِثْلَ مَا أَعطَْیْتهَُمْ فَیَقُولُ تَبَ وَ سَکَنُوا الدُّورَ وَ رکَبُِوا الْمشَهُْورَ مِنَ الدَّوَابِّ فَالثِّیَابَ اللَّیِّنَۀَ وَ أکَلَُوا الطَّعاَمَ دُنیَْاهُمْ فَنَکَحُوا النِّساَءَ وَ لَبسُِوا

خداى عز و جل روز قیامت ؛ عْفاًانَتِ الدُّنیَْا إِلَى أَنِ انقَْضَتِ الدُّنیَْا سَبْعوُنَ ضِکَعاَلَى لکََ وَ لِکُلِّ عَبْدٍ مِنْکمُْ مِثْلُ مَا أَعْطَیْتُ أَهْلَ الدُّنیَْا مُنْذُ وَ تَ

واسطه خوارى ه شمارا در دنیا بهو جلالم سوگند ک به فقراء مؤمنین توجه کند و فرماید: به عزت خواهد عذرخواهی کندیمکسی که مانند 

 .یدستش را بگیرید و به بهشتش درآوربینید، هر کس در دنیا به شما نیکى نموده، دشما نزد خود فقیر نساختم، امروز رفتار مرا با خود مى

هاى نازک پوشیدند، ، جامهی بردندخود لذت ماز همسران در دنیا مسابقه گذاشتند،  یکدیگرمردى از فقرا گوید: پروردگارا؛ اهل دنیا با 

ادى عطا فرما. خداى تبارک و دخوراک خوردند، در کاخها نشستند و مرکوبهاى معروف و مشهور را سوار شدند، بمن هم مثل آنچه بآنها 

 (261ص ، 2ج افی، ک«)ا.تعالى فرماید: براى تو و هر یک از شماست هفتاد برابر آنچه باهل دنیا دادم از آغاز تا انجام دنی

 فلسفه روزه، کمک به نیازمندان

   ها را درک وش نکنند و حال آناند که علتش این است که مؤمنین فقراء را فرامکردهحضرت صریحاً به این معنا اشارهدر فلسفه روزه

سَّ الجوعِ فَیَرحمََ الفَقیرُ؛ وذلکَِ أنَّ الغَنِیَّ لَم یَکُن لیِجَِدَ مَوَ إنَّما فَرَضَ اللَّهُ عز و جل الصِّیامَ لِیسَتَویَِ بِهِ الغَنِیُّ» امام صادق ع فرمود کنند.

ى الضَّعیفِ الألََمِ؛ لِیَرِقَّ علََن یُسَوِّیَ بَینَ خَلقِهِ، وأن یُذیقَ الغَنِیَّ مَسَّ الجوعِ وَالفَقیرَ؛ لِأَنَّ الغَنِیَّ کلَُّما أرادَ شیَئاً قَدَرَ عَلَیهِ، فَأَرادَ اللَّهُ عز و جل أ

[ ثروتمند، رنج گرسنگى را ن ]بدون روزهدست، برابر شوند؛ چوخداوند متعال، روزه را واجب ساخته است تا ثروتمند و تهى؛ فَیَرحمََ الجائِع

گانش برابرى ال خواست تا میان بندچشید تا به فقیر ترحمّ کند؛ زیرا ثروتمند هرگاه چیزى را بخواهد، بر آن تواناست. پس خداى متعنمى

 (73 /2من لا یحضره الفقیه: «)م نماید.پدید آورد و ثروتمند هم طعم گرسنگى و رنج را بچشد تا بر ناتوان، رقّت قلب یابد و بر گرسنه ترحّ

 محرومیت زدایی در سیره امام سجاد ع

 و گاهى خوراکى و  کشیدیمهاى دینار و درهم بر دوش و کیسه رفتیمتار بیرون  یشبهدر در احوالات امام سجاد ع که حضرت  شدهنقل

و  دادیم گشودیمکه در را  کسآن به دستو آنچه را که بر دوش داشت  زدیمها را در خانه یکیکتا آنکه  گرفتیمیا هیزم بر پشت 

این کار را از کسى ندیدند دانستند آنکه این کار  پوشید که او را نشناسد و چون وفات کرد وصورت خود را مى دادیمبه فقیر چیزى  هرگاه

گذاشتند پشت آن حضرت را مشاهده کردند که مانند  غسل گاهعلى بن الحسین علیه السّلام بود و چون بدن شریف حضرت را بر  کردیم

و دوش انداز خزى بدوش  شدیرونب فقراء و مساکین بار بدوش کشیده بود و روزى از خانه یهابه خانه کهازبسبود  بستهینهپزانوى شتر 

خرید چون افتاد و آن را بجاى گذاشت و در فصل زمستان خز مى به راهحضرت  یختدرآوداشت گدائى بر سر راه آمد و بدوش انداز 

که یتیمان و و از این فرمودیمرا سرپرستى  ینهمدخانواده از فقیران  صدداد. یکیمرا صدقه  یشهاوبآن را میفروخت  یدمارستابستان 

آمد و با دست خود لقمه براى آنان که راه چاره ندارند بر سر سفره او بنشینند خوشش مى دستانییتهو  شدگان گیرینزمبیچارگان و 
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 هصدقخورد تا آنکه اول مانند آن غذا را برد و غذائى نمىاش مىمند بود از غذاى خود براى عائلهگرفت و هر یک از آنان که عائلهمى

 11میداد

 کم چون فرمود: هرچنده باشد زند. چقدر خوب انسان برنامه ثابت داشتیمیت ع موج باهلزدایی و کمک به نیازمندان در سیره یتمحروم 

 (.489ص غرر، «)رٌ مِنْ کَثِیرٍ مُنْقَطِعقلَِیلٌ یَدُومُ خَیْبهتر از کاری که بزرگ هست ولی دوام ندارد و مقطعی است؛  بادوامکار کم ولی »

 نقش حاکمان دینی در محرومیت زدایی / آماری از محرومیت زدایی در انقلاب اسلامی

 .سلام حاکم دینی هم مامور به محرومیت زدیی هستند ست و باید  افتاده ییزدا تیمحروم ینهدر زم یاتفاقات خوب یبحمد الله در انقلاب ا ا

 462 فقط یانقلاب استتتلام ییروزپ یدر ابتدااین محرومیت زدایی را عرض کنم. چند نمونه از کار دارد.  یاما هنوز جاخدا را شتتتاکر بود 

 .است هیدرس یالحسنه رسمهزار صندوق قرض 6تعداد به  ینالحسنه در سطح کشور وجود داشته است که امروز اصندوق قرض

   و مؤسسات  یمردم یاتحت پوشش نهاده تینفر جمع یلیونم 10و بدسرپرست با حدود  سرپرستیهزار خانواده ب 800و  یلیونم 3حدود

 قرار دارند. یریهخ

 شجواغلب دانش شور تحت حما یازمندن یهاخانواده یانآموزان و دان سطح ک شت یتدر  سازمان یبانیو پ سات  یتیحما یهانهادها و  س و مؤ

 )ره( است. ینیداد امام خمام یتهکم یتهزار دانشجو تحت حما 70آموز و هزار دانش 330هستند که بنا بر آمار ارائه شده،  یمردم یریهخ

  ضر تعداد ست تحت حما 150و  یتامهزار نفر از ا 180در حال حا سرپر سات خ یتیحما ینهادها یتهزار نفر از کودکان بد س بوده  یریهو مؤ

به  یزن سرپرستیهزار کودک ب 15 یو نگهدار شودیم ینگهدار یستیمرکز بهز 634در  سرپرستیدک بهزار کو 10 ینکهاست؛ ضمن ا

 12ها سپرده شده است.خانواده

 سیاری در پیش رو داریم.هنوز راه طی نشده ب کنمیم دیتأک بازهمیی در انقلاب اسلامی بود. البته زداتیمحرومتنها بخشی از  هانیا 

 را دارد هامیتای بچه یامام علی ع چگونه هو

   هَمَذان و حلُوان دو منطقه مقدارى عسل و انجیر از است که  شدهنقلدر تاریخ  ها را دارد.ی بشوم که هوای بچه یتیماجامعهفدای حاکم

آن را کاسه به  کهیدرحالها فرمان داد که یتیمان را بیاورند. سپس رسید. وى به سرکردگان قبایل و گروه السلامیهعلبراى امیرالمؤمنین 

اى امیرالمؤمنین! چرا »ها آن را با زبان برگیرند. به او گفته شد: فرمود، اجازه داد که یتیمان از سرِ مشَککاسه میان مردم تقسیم مى

ران رعایت حالشان پد امام پدرِ یتیمان است. تنها به آن سبب این کار را کردم که همچون»فرمود: « گیرند؟یتیمان آن را با زبان برمى

 13«.کرده باشم

  کهکردند یمبرخی از اصحاب آرزو  شدهنقلکرد که یمها مهربانی یرالمؤمنین به این بچه یتیمامقدر یناقدر قشنگ بوده، ینااین صحنه 

 14نوشیدم.یمی کاش من هم یتیمی بودم به دست آقا عسل ا

                                                      

سین ع قال: » 11 رَرُ مِنَ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّراَهِمِ وَ رُبَّمَا حَمَلَ علََى ظَهرِْهِ فِی اللَّیْلۀَِ الظَّلْمَاءِ فَیَحْمِلُ الْجِراَبَ علََى ظَهرِْهِ وَ فِیهِ کَانَ ع لیََخْرجُُعن علی بن الح صُّ الطَّعَامَ أَوِ الْحَطبََ حتََّى یَأتِْیَ  ال
لْحُستَیْنِ ع وَ لَمَّا وُضتِعَ ع علََى الْمغُْتَستَلِ نَظَرُوا الَّا یعَْرِفَهُ فَلَمَّا تُوُفِّیَ ع فَقَدُوا ذَلِکَ فعََلِمُوا أَنَّهُ کَانَ علَِیَّ بْنَ لَیهِْ وَ کَانَ یغَُطِّی وَجْهَهُ إِذاَ نَاوَلَ فَقیِراً لِئَبَاباً بَاباً فَیَقْرعَهُُ ثُمَّ یُنَاوِلُ مَنْ یَخرُْجُ إِ

سَاکِینِ وَ لَقَدْ خَرجََ ذاَتَ یَوْمٍ وَ علََیهِْ مِطْرفَُ خَزٍّ فعََرَضَ لهَُ سَائِالإِْبِلِ مِمَّا کَانَ یَحْمِلُ علََى ظَهرِْهِ إِلَى منََازِلِ الْفُقَراَءِ وَ إِلَى ظَهرِْهِ وَ علََیهِْ مِثْلُ رکُبَِ ا ضَى وَ تَرکَهَُ وَ لْمَ لٌ فَتعََلَّقَ بِالْمِطْرفَِ فَمَ
 (517، ص2خصال، ج«)بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنهِِ اءِ فَإِذاَ جَاءَ الصَّیفُْکَانَ یَشتَْرِی الْخَزَّ فِی الشِّتَ

 یدر انقلاب اسلام ییزدا یتساله محروم 40ماراتن خبرگزاری مشرق،  12
سَلٌ وَ تِینٌ مِنْ هَمْداَنَ وَ حُلْ» 13 سِمُهَا لِلنَّاسِ  فَأَمَرَ العُْرَفَاءَ أَنْ یَأتُْوا بِالیَْتَامَى فَأَمْکَنَهُمْ مِنْ رءُُوسِ الْواَنَعَنْ حبَِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ قَالَ: جَاءَ إِلَى أَمیِرِ الْمُؤْمنِِینَ ع عَ أَزْقَاقِ یَلعَْقُونَهَا وَ هُوَ یَقْ

 (406، ص1کافی، ج«)مَى وَ إِنَّمَا أَلعَْقْتُهُمْ هَذَا بِرعَِایۀَِ الْآبَاءِ.الْیَتَاقَدَحاً قَدَحاً فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمنِِینَ مَا لَهُمْ یَلعَْقُونَهَا فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ أَبُو 
 (148 /2ربیع الأبرار: «)هِ: لَوَدِدتُ أنّی کُنتُ یتَیما!عن أبی الطّفیل: رأََیتُ علَِیّا کَرَّمَ اللهُّ وَجهَهُ یَدعُو الیَتامى فَیُطعِمُهُمُ العَسَلَ، حتَّى قالَ بعَضُ أصحابِ» 14
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 زدایی در سیره علوییتمحرومستان / دیتهتحمل و صبر امام علی ع مقابل سخنان محرومان و 

  على زنى را دید که مشَکِ آبى بر شانه داشت. مشک را از وى گرفت و آن را تا جاى خود حمل کرد. سپس از حال آن زن پرسید. زن

در حالى که من علىّ بن ابى طالب همسر مرا به یکى از نقاط مرزى فرستاد و وى کشته شد و کودکان یتیم را برایم به جا نهاد، »گفت: 

على بازگشت و شب را در اضطراب به سر بُرد. صبحگاهان انبانى خوراک « ام که براى مردم خدمتکارى کنمام و ناچار شدهچیز ماندهبى

سپس « روز قیامت، چه کس بار مرا برایم حمل خواهد کرد؟»گفت: «. آن را به من ده تا برایت حمل کنم»برداشت. یکى از یارانش گفت: 

اى هستم که مشک را برایت آورد. در بگشا؛ که همراهم چیزى براى همان بنده»گفت: « کیست؟»[ رسید و در زد. زن گفت: ه خانه زن]ب

من »على به درون رفت و گفت: « خداى از تو خشنود باشد و میان من و علىّ بن ابى طالب داورى کند!»زن گفت: «. کودکان است

من به نان پختن »زن گفت: «. س یا آرد را خمیر کن و نان بپز و یا کودکان را مشغول دار تا من نان بپزمدارم پاداش بَرَم؛ پدوست مى

سپس زن به کار آرد «. توانى کودکان را نگاه دارى. پس تو به کودکان پرداز تا من از نان پختن آسوده شومآشناتر و تواناترم؛ امّا تو مى

ت را پخت و از گوشت و خرما و جز آن براى آن کودکان لقمه برگرفت. پس هر گاه به کودکى پرداخت و آن را خمیر کرد و على گوش

و چون خمیر برآمد، زن « فرزندم! علىّ بن ابى طالب را به سبب آن چه درباره تو روا داشته، حلال کن!»گفت: داد، به وى مىچیزى مى

اى على! »ور پرداخت و آن گاه که تنور شعله کشید و صورتش را گداخت، گفت: على به افروختن تن« اى بنده خدا! تنور را برافروز!»گفت: 

واى بر تو! این »شناخت، او را دید و گفت: پس زنى که على را مى« بچش. این است جزاى کسى که بیوگان و یتیمان را رها کرده است!

بلکه من »على گفت:  ؛ و«نین! بسى شرمسار تو هستماى امیرالمؤم»[ گفت: پس زن پیش شتافت و گفت: ]راوى«. امیرالمؤمنین است

 .15«اى که در کار تو روا داشتمشرمسار توام اى کنیز خدا! به سبب کوتاهى

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «مهمانی خدا و توکل بر صاحب میهمانی»جلسه پنجم: 

 و اخلاق: یّتمعنو |ام دوم گمتن بیانیه 

در جامعه استتت، و اخلاق به  ودر خود  یمان، اتوکّل یثار،: اخلاص، ایلاز قب یمعنو یبرجستتته کردن ارزشتتها یبه معن یّتمعنو»مقام معظم رهبری: 

 یّتاست. معنو یکون یّاتخلق یگرنفس و دشجاعت، تواضع، اعتمادبه یی،راستگو یازمند،گذشت، کمک به ن یرخواهی،چون خ هایییلتفض یترعا یمعن

صل یازو ن یو اجتماع یفرد یّتهایها و فعّالحرکت یهمه یدهندهو اخلاق، جهت ست؛ بودن آنها، مح یا  ی،مادّ یبا کمبودها یرا حتّ یزندگ یطجامعه ا

 بیانیه گام دوم(«).آفریندیجهنّم م ی،مادّ یبا برخوردار یو نبودن آن حتّ یسازدبهشت م

 اشاره 

شاره کردند،  یهاارزشیکی از  ست. در این جمعنوی که مقام معظم رهبری که در فراز معنویت و اخلاق بدان ا سانه توکل ا شنا سان  سه، با مقدمه ان ل

پاسخ به نیاز به حامی و پر کردن  عنوانبهدر این جهان، توکل  یکی از نیازهای انسان و از سوی دیگر، تنهای انسان عنوانبهیعنی نیاز به حمایت گر، 

 . گرددیموارد بحث توکل  باخداهایی انسان تن

 «نیاز به حامی!»

 شدت نیازمند حمایت هستیم. شدت نیازمند هستیم بهها، نیاز به حمایت است و اصلاً چون ما موجودی بهیکی از نیازهای اساسی ما انسان

ریم. اولین لایه حمایتی مستتتتحکمی که ما در آغاز خلقت در های حمایتی فراوانی قرار دااز آغاز خلقت تا پایان حیات ما در دنیا، ما در لایه

اند، هیچ کاری را اند، پاها ضعیفها ضعیفکنیم، دستباز می(. تا چشم28نساء،«)خلُِقَ الْإِنْسانُ ضَعیفاً» آن قرار داریم، خانواده است. فرمود:

                                                      

 116، ص 2مناقب آل ابی طالب، ج...«  هَانَظَرَ علَِیٌّ إِلَى امْرأََۀٍ علََى کَتِفِهَا قِرْبۀَُ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهَا الْقِرْبَۀَ فَحَمَلَهَا إِلَى مَوْضعِِ» 15
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عنوان اولین حامی و همیشتته و شتتود، مادر، بها شتتامل حال ما میتنهایی انجام دهیم، در اوج ضتتعف و نیاز، لطف خدتوانیم خودمان بهنمی

 هرلحظه، کنار ماست.

 ین ظلم غرب به بشریتتربزرگ

 شتتده بود، یعنی عبیهتکه توستتط خداوند  ترین لایه حمایتی بشتتر راهای که غرب به بشتتریت کرد این بود که مهمترین ظلمیکی از بزرگ

ضعیف کرد.  صد غرب 99خانواده را ت سنامه نام مادر ثبتیدر شنا صی ندارند، معمولاً در  شخ ست. آیا مادر بهها، پدر م تواند تنهایی میشده ا

 های لازم را از فرزند خود کند؟حمایت

 ر ما بخواهیم با گفته بود اگ ن غربی وقتی ایران آمده بود برای بررستتی و بلکه براندازی جمهوری استتلامی ایران،ستتی اخیراً یکی از تئوری

ندان، در خانواده، حمایت مالی، ران مقابله کنیم، باید مقدس بودن مادر را از چشتتمان مردم ایران بیندازیم. زمانی که زن و شتتوهر و فرزای

 ها درست تشخیص دادند.و آن عاطفی و جانی نشوند. نقطه آغاز شکست جوامع بشری است؛

 ترین ه کار برود. بعد پستب؟ گاهی به بهانه حقوق زن، گفت حق زن است که داری، لایه حمایتی خانواده را ضعیف کردچگونه نظام سرمایه

ها فهمیدند نفقه مردان به زنان، چه حکم مستتتئولیت بار آوردند. اخیراً برخی از غربیکارها را به زنان دادند. مردان را نستتتبت به زنان بی

شرفته ست. غربیپی شای ه ستقها زن را نابود کردند. گاهی حرمت پدر را  ستند، به بهانه حقوق کودک؛ یک خط م شتند، به ک یم تلفن گذا

شما را اذیت میبچه ساس کردید پدر و مادر  ستها گفتند هر وقت، اح شماره زنگ بزنید، د سته پدرت را میکنند کافی به این  بریم. این ب

شد، زن نمی شته با توانند مایت کند. فرزندان نمید از ناحیه او احساس حتوانضربه بزرگی به لایه حمایتی خانواده بود. پدری که حرمت ندا

 احساس حمایت کنند.

 پذیر خواهد شتتد. البته یبمند نباشتتد، در جامعه آستتشتتدت نیاز به حمایت عاطفی پدر دارد. دختری که از حمایت عاطفی پدر، بهرهدختر به

جای های بیموقع باشد وگرنه حمایتجا و بهاثر مثبتی دارد که بهشده باشد. حمایت زمانی حمایت از فرزندان توسط پدر یا مادر باید حساب

 زننده خواهد بود.پدر یا مادر، هم آسیب

 دانند این خوبی میها به. آنعنوان حامی معرفی کردبعدازاینکه غرب، نظام خانواده که نظام حمایتی بود را از بشتتتریت گرفت. خودش را به

ارد. مادر بدون کمترین عنوان حامی معرفی کرد. البته این حمایت، هزینه هم دگی کند. خودش را بهتواند بدون حامی زندبشتتتر که نمی

شم شت، عالیچ سبت به فرزندان ارائه میترین حمایتدا سفها را ن شتناک و تأ شما یک خبر وح برانگیز بدم؛ در آمریکا، مردم کرد. من به 

 کنند!را خریداری می دهند و محبت یک مادردلار می 40آمریکا ساعتی 

 کندیمشود نیاز بیشتری به حامی پیدا یم تربزرگکه انسان  هرچقدر

 شتتتود نیاز به تر میها بزرگشتتتود بلکه چون نیازهای آنها به حمایت کم نمیتنها نیاز آنشتتتوند نهتر میها بزرگهرچقدر که انستتتان

ها بزنم، مخصتتوص به خانم ند از آدم حمایت مالی، عاطفی، جانی کنند. یک حرفیتوانتری دارند. تا جایی پدر و مادر میهای بزرگحمایت

کند! منظورم این نیستتت  تواند شتتما را حمایت عاطفیمی آقای شتتما آقایان گوش خود را بگیرند و نشتتنیده بگیرند؛ خانم محترم! تا حدی

ک جای دیگر احستتاس یستترشتتار از حمایت عاطفی کند، از  آقایان در محبت ورزیدن کم بگذارند ولی اگر هم آقای شتتما، هرروز شتتما را

سنگ تمام بگذارد. ولی ازکنید حمایتمی شما کافی نیست. نه اینکه آقا کم بگذار، اتفاقاً  شد یافته  های عاطفی آقای  یک جای خانم اگر ر

تر را فقط زرگن حمایت عاطفی بتری دارد. آکند حمایت عاطفی همسترش، کافی نیستت نیاز به حمایت عاطفی بزرگباشتد احستاس می

 تواند پاسخگو باشد.تری مثل خدا میبزرگ

 های زندگی، بخش هستتتت، زمانی که در تلاطمدهد. چقدر لذتو چقدر نگاه به حامی، به انستتتان آرامش می ما نیاز به حمایت خدا داریم

(. دیدید چقدر امام و 38حج،«)إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذینَ آمَنُوا» نفری هستتت که هوای تو را دارد. تو حامی داری تو تنها نیستتتی. فرمود:یک

قدر ای ایناگر از ایشتتان بپرستتید شتتما با چه محاستتبه« تواند بکندآمریکا هیچ غلطی نمی» گویند:قرص و محکمی میرهبری، با چه دل
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بیند شتتیر کنند تا پدرش را میها را دیدید وقتی دعوا میزنید؟ خواهند گفت: ببین پشتتتم گرم، گرم حمایت خداستتت. بچهمحکم حرف می

 طور است؟ چون پشتش گرم به این پدر است.چرا این شود!می

 تنهایی انسان دلیل دیگری برای نیاز به حامی

 یطنسبت به مح موجب سوءظن آدم کند،یخارج م یو روان یانسان را از تعادل روح یی،احساس تنها یم،هست ییها موجودات تنهاما انسان 

افراد هم تنها هستند،  ینترو محبوب ینمشهورتر یها حتانسان ۀهم !یستاو ن یتگرحما یواقعاً کس کندیو فکر م شودیو جهان خودش م

ت که اس یغربت فرصت ینکهباا !است که فقط خدا را دارد ینا یشکه خدا را ندارد؛ معنا یستن ینا یشو غربت انسان معنا ییتنها ینالبته ا

 یگرن را درک کنند دخودشا ییها تنها. اگر انسانکنندیخدا حرکت م یسوبه یسختو به مانندیوسط م ینها اانسان یم،مشغول خدا بشو

شدل صباح «یغُرْبَتِ یَاهذَِهِ الدُّنْ یارْحمَْ فِ» خوانیدیابوحمزه م ی. در دعاکنندینم یداهم پ یخودب هاییخو شنگ  یلی( خ2/593المتهجد/)م ق

 .گیردیخدا انس م یکم با مهربانصورت کم ینکند، در ا یخدا را ببرد و از خدا طلب رحمت و مهربان ۀدرِ خان اشیبیاست که آدم غر

 سوءظن و  کنند،یم یها دشمنبا آن بینند،یم یگرانکه از د ییخطا ینترو با کوچک شوندیدچار رنج م یی،ها بااحساس تنهااز آدم یاریبس

انجام  یدا تفکر و توجه باب ینالبته ا« به ما رحم ندارد خدا که هستتت! کسیچه یوقت»گفت  یدبا کهیدرحال کنند؛یم یداکفر به خدا پ یتح

 .بگیرد

 با توکل چگونه نیاز به حامی و احساس تنهایی را برطرف کنیم؟

  شود توکل. در یمگاه. پاسخ به این نیاز نامش یهتککند به یک یمکند به حامی! نیازمند یمکند و نیازمند یماحساس تنهایی انسان را بیدار

ین خطاب مؤمنمرتبه به  8 16فرماید توکل کن.یممرتبه به پیامبرش  9بار خداوند متعال به موضتتوع توکل پرداخته استتت.  61قرآن کریم 

ست از این اجالب  17ین توکل کنید.مؤمنکند که یم آیه توکل در میدان نبرد و  5فرماید توکل کنید؛ یمین مؤمنمرتبه که خداوند به  8ینجا

 کند فقط جنبه فردی ندارد.یممبارزه هست. توکل جنبه سیاسی اجتماعی پیدا 

                                                      

وا مِنْ حَوْلِ(  فَبِما رَحْمۀٍَ مِنَ اللَّهِ لِنتَْ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَْ فَظًّا غلَیظَ الْق159َعمرانآل 16 ضُّ شاوِرهُْمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَلبِْ لاَنْفَ سْتغَْفِرْ لَهُمْ وَ  متَْ فتََوکََّلْ علََى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَ فَاعفُْ عَنْهُمْ   وَ ا
شنیُحِبُّ الْمتَُوکَِّلینَ )به )برکت( رحمت الهى، در برابر آنان ]مردم شدى! و اگر خ سنگدل بودى، از اطراف [ نرم )و مهربان(  شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها تو، پراکنده مى و 

 ا دوست دارد(آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامى که تصمیم گرفتى، )قاطع باش! و( بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان ر
 تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآى و بر خدا توکّل کن، که او شنوا و داناست( ها وَ تَوکََّلْ علََى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ العْلَیمُ )و اگر( وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنحَْ لَ 61أنفال 
سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ کَفى58فرقان  سبیح و حمد او را بجا آور و همین بس اى که هرگز نمىتوکّل کن بر آن زنده بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبیراً)و (  وَ تَوکََّلْ علََى الْحَیِّ الَّذی لا یَمُوتُ وَ  میرد و ت

 که او از گناهان بندگانش آگاه است( 
 لْ علََى العَْزیزِ الرَّحیمِ (  وَ تَوک217ََّشعراء
 (  فتََوکََّلْ علََى اللَّهِ إِنَّکَ علََى الْحَقِّ الْمبُین79ِنمل 
ماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَ فَرأََیْتُمْ ما تَدع38ُْزمر  سَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ال ضُرِّهِ أَوْ ونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِیَ(  وَ لَئِنْ  شِفاتُ  ضُرٍّ هَلْ هُنَّ کا سِکاتُ  أَرادَنی اللَّهُ بِ برَِحْمَۀٍ هَلْ هُنَّ مُمْ

بِیَ اللَّهُ علََیهِْ یتََوکََّلُ الْمتَُوکَِّلُونَ)و اگر از آنها بپرستتى:  چ درباره معبودانى که غیر از خدا آیا هی»بگو: « خدا!»گویند: حتماً مى« فریده؟چه کستتى آستتمانها و زمین را آ»رَحْمَتهِِ قُلْ حَستتْ
توانند جلو رحمت او را ن بخواهد، آیا آنها مىتوانند گزند او را برطرف ستتتازند؟! و یا اگر رحمتى براى مکنید که اگر خدا زیانى براى من بخواهد، آیا آنها مىخوانید اندیشتتته مىمى

 «(کنند!و توکّل مىخدا مرا کافى است و همه متوکّلان تنها بر ا»بگو: « بگیرند؟!
لهَ إلِاَّ هُوَ علََیهِْ تَوکََّلتُْ وَ هُوَ رَبُّ العَْرْشِ ا129توبۀ  بِیَ اللَّهُ لا إِ کند هیچ خداوند مرا کفایت مى»لعَْظیمِ)اگر آنها )از حق( روى بگردانند، )نگران مباش!( بگو: (  فإَِنْ تَوَلَّواْ فَقُلْ حَستتتْ

 کردم و او صاحب عرش بزرگ است!( معبودى جز او نیست بر او توکّل
سَتعَْلَمُونَ مَنْ هُوَ فی29ملک  ست، ما به او ایمان آورده و بر او توکّل کردهخاو »ضَلالٍ مبُینٍ )بگو:  (  قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَ علََیهِْ تَوکََّلْنا فَ دانید چه ایم و بزودى مىداوند رحمان ا

 ت!(کسى در گمراهى آشکار اس
 ز او نیست، او را نگاهبان و وکیل خود انتخاب کند((  رَبُّ الْمَشْرقِِ وَ الْمغَرِْبِ لا إِلهَ إلِاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وکَیلاً )همان پروردگار شرق و غرب که معبودى ج9مزمل 

ما پیروز هیچ کس بر ش دِهِ وَ علََى اللَّهِ فلَْیتََوکََّلِ الْمُؤْمنُِونَ )اگر خداوند شما را یارى کند،مَنْ ذاَ الَّذی یَنْصُرکُُمْ مِنْ بعَْ(  إِنْ یَنْصُرکُْمُ اللَّهُ فَلا غالبَِ لَکُمْ وَ إِنْ یَخْذُلْکُمْ ف160َعمرانآل 17
 د!(نخواهد شد! و اگر دست از یارى شما بردارد، کیست که بعد از او، شما را یارى کند؟! و مؤمنان، تنها بر خداوند باید توکل کنن

طُوا إِلیَْک11ُمائدۀ   تَوکََّلِ الْمُؤْمنُِونَ )اى کستتتانى که ایمانمْ أَیْدِیَهُمْ فَکفََّ أَیْدِیَهُمْ عنَْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ علََى اللَّهِ فلَْیَ(  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا اذکُْرُوا نِعْمتََ اللَّهِ عَلیَْکُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ یَبْستتتُ
شما را از میان بردارند(، اما خدا دست آنها را  اید! نعمتى را که خدا به شما بخشید، به یاد آورید آن زمان که جمعى )از دشمنان(، قصد داشتند دست به سوى شما دراز کنند )وآورده

 از شما باز داشت! از خدا بپرهیزید! و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند(
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  سط درگیری و نزاع حق و باطل بیان ست که یمیکی از آیاتی که توکل را و شریفه ا صُرکْمُُ اللَّهُ فَلا غالِبَ » فرماید:یمکند این آیه  إِنْ یَنْ

رکُمُْ مِنْ بَعدِْهِ وَ علََى اللَّهِ فلَْیَ ز بر شتتما پیرو کسیچهخداوند شتتما را یارى کند،  اگر ؛تَوکََّلِ المُْؤْمِنُونَلَکمُْ وَ إِنْ یَخْذلُْکُمْ فمََنْ ذَا الَّذی یَنصْتتُ

آل «)ید توکل کنند!داوند بایارى کند؟! و مؤمنان، تنها بر خ شتتمارابعد از او،  نخواهد شتتد! و اگر دستتت از یارى شتتما بردارد، کیستتت که

 (160عمران،

 :به اینکه ناصتتر و معینى جز او  مؤمنین به ستتبب اینکه ایمان به خدا دارند و ایمان دارند» علامه طباطبایی در توضتتیح این آیه می فرماید

 (87ص ، 4ج ترجمه المیزان، «)نیست باید فقط بر او توکل کنند

 معنای توکل

  ست؟ راوی سیدم که یماما معنای توکل چی سْبُهُلَى اللَّهِ فهَُوَ مَنْ یَتَوکََّلْ عَ»گوید از امام کاظم ع درباره این آیه پر  ( فرمودند:3طلاق،«)وَ حَ

ضِیاً تَعلْمَُ أَنَّهُ لَا یَألُْکلُِّهَالتَّوکَُّلُ علََى اللَّهِ دَرَجَاتٌ مِنهَْا أَنْ تَتَوکََّلَ علََى اللَّهِ فِی أُمُورکَِ » ضْلًا وَ تَعلْمَُ أَنَّ ا فمََا فَعَلَ بکَِ کُنْتَ عَنْهُ رَا وکَ خَیْراً وَ فَ

این  هاآن، درجاتى دارد: یکى از توکّل کردن به خداوند؛ ا وَ فِی غَیْرِهَاقْ بِهِ فِیهَالْحُکمَْ فِی ذلَکَِ لَهُ فَتَوکََّلْ علََى اللَّهِ بِتَفْوِیضِ ذلَکَِ إلَِیْهِ وَ ثِ

تو از هیچ خیر و تفضّلى کوتاهى  به خدا توکّل کنى و هر چه با تو کرد، از او خشنود باشى و بدانى که او نسبت به یتکارهاتماماست که در 

ارها و دیگر کارها به او ن ک، حکم، حکم اوستتتت. پس با واگذارى کارهایت به خدا بر او توکّل کن و در آبارهیندراکند و بدانى که نمى

 (65ص ، 2ج کافی، )«اعتماد داشته باش.

  شد. به خدا اعتماد کند. با شک یمکسی شته با شود ینمتردید به قدرت خدا  وتواند به خدا توکل کند که مهربانی خدا به خودش را باور دا

تواند توکل ینمخواهد؟ این آدم یمتواند توکل کند. آیا خدا خیر مرا ینمتواند! او یماهل توکل شتتد. کستتی پیش خودش بگوید یعنی خدا 

 کند. چرا به مهربانی خدا به خودت شک داری؟

 آثار توکل

 قدرت -1

  کسى که ؛ هلَى اللَّنَ أَقْوىَ النَّاسِ فلَْیَتَوکََّلْ عَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُو» کند. فرمود:یم قدرتمندتوکل اولین اثرش در انسان این است که انسان را

هر چه منبع قدرت،  (؛117؛ جامع الأخبار، ص 2تحف العقول، ص )«باید به خداوند توکّل کند پسترین مردم باشد، دوست دارد قوى

 اشمارلذا توکّل بر او نیز  گردد. خداوند، قدرت مطلق است ومى یرترناپذشکستباشد، فرد نیز قدرتمندتر و  یرترناپذشکستتر و قوى

 .زندکند، قدرت او را به قدرت خود پیوند مىمى کسى که به یک منبع قدرت، اتّکا. ترین خواهد ساختقوى

                                                      

)و از  مُؤْمنُِونَ))و نیز به یاد آور( زمانى را که دو طایفه از شما تصمیم گرفتند سستى نشان دهندذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ منِْکُمْ أَنْ تَفْشَلا وَ اللَّهُ وَلِیُّهُما وَ علََى اللَّهِ فلَْیتََوکََّلِ الْ(  إ122ِعمران آل
 توکّل کنن(  کرد که از این فکر بازگردند( و افراد باایمان، باید تنها بر خدا وسط راه بازگردند( و خداوند پشتیبان آنها بود )و به آنها کمک

ا نوشته و مقرّر داشته است او دهد، مگر آنچه خداوند براى ماى براى ما رخ نمىهیچ حادثه»بگو: (  قُلْ لَنْ یُصیبَنا إلِاَّ ما کَتبََ اللَّهُ لَنا هُوَ مَولْانا وَ علََى اللَّهِ فلَْیتََوکََّلِ الْمُؤْمنُِونَ)51توبۀ
 مولا )و سرپرست( ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند!(

رٌ مثِْلُکُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَمُنُّ علَى11إبراهیم لُهُمْ إِنْ نَحْنُ إلِاَّ بَشتتتَ لْطانٍ إلِاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَ عِبادِهِ وَ ما کانَ لَنا أَنْ نَأتْیَِکُمْ بِمَنْ یَشتتتاءُ مِنْ (  قالتَْ لَهُمْ رُستتتُ لَى اللَّهِ فلَْیتََوکََّلِ الْمؤُْمِنُونَ ستتتُ
شان به آنها گفتند:  سته بداند»)پیامبران شای ستیم، ولى خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد )و  شما ه شرى همانند  ست که ما ب ست ا سالت عطا (، نعمت مىدر شد )و مقام ر بخ

 وکّل کنند!(تهراسیم( افراد باایمان باید تنها بر خدا اى جز بفرمان خدا بیاوریم! )و از تهدیدهاى شما نمىتوانیم معجزهمىکند(! و ما هرگز نمى
شَیْئاً إلِاَّ بِإِذْنِ (  إِنَّمَا النَّجْوى10مجادلۀ ضارِّهِمْ  یْطانِ لیَِحْزُنَ الَّذینَ آمنَُوا وَ لَیْسَ بِ شَّ ست ماللَّهِ وَ علََى  مِنَ ال شیطان ا سوى  خواهد با آن مؤمنان ىاللَّهِ فلَْیتََوکََّلِ الْمُؤْمنُِونَ)نجوا تنها از 

 غمگین شوند ولى نمى تواند هیچ گونه ضررى به آنها برساند جز بفرمان خدا پس مؤمنان تنها بر خدا توکّل کنند! (
 و نیست، و مؤمنان باید فقط بر او توکل کنند( اوکََّلِ الْمُؤْمنُِونَ )خداوند کسى است که هیچ معبودى جز (  اللَّهُ لا إِلهَ إلِاَّ هُوَ وَ علََى اللَّهِ فَلیَْت13َتغابن
َإِذا دَخلَْت23ُمائدۀ بابَ ف َّهُ علََیْهِمَا ادخُْلُوا عَلَیْهِمُ الْ خافُونَ أَنعَْمَ الل َّذینَ یَ َإِنَّکُمْ غالبُِونَ وَ عَلَ(  قالَ رَجُلانِ مِنَ ال َّهِ فتََوکََّلُوا إِنْ کنُْتُمْ مُؤْمنِینَ موُهُ ف )ولى( دو نفر از مردانى که از خدا )ى الل

دید، پیروز خواهید شد. و بر خدا توکل کنید اگر ششما وارد دروازه شهر آنان شوید! هنگامى که وارد »ترسیدند، و خداوند به آنها، نعمت )عقل و ایمان و شهامت( داده بود، گفتند: مى
 دارید!( ایمان
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 را از میان برده است. عامل برخى فشارهاى روانى،  هاآنریشه  چراکهبرد؛ ها را از بین مىها و نگرانىتوکّل بر چنین منبع قدرتى، ناراحتى

نمرود، حضرت ابراهیم را در  بَرد.ر مشکلات است و توکّل بر خدا، ریشه این احساس ناتوانى را از بین مىاحساس ضعف و ناتوانى در براب

از تو نه! »حضرت گفت: «. اى دارى؟آیا خواسته»آتشْ پرتاب کرد. میان زمین و آسمان، جبرئیل آمد و گفت:  یسوبهمنجنیق گذاشت و 

خواهى، آتش را هاى آب و باران، به دست من است؛ اگر مىخزانه»کائیل آمد و گفت: می«. خدا مرا بس است و او بهترین وکیل است

داند من در چه حالى هستم، همین که او مى»حضرت ابراهیم فرمود: «. پس از خدا بخواه»جبرئیل گفت:  «.نه»فرمود: «. خاموش کنم

 .ترین مشکلات، آرام خواهد بودخدایى توکّل کند، در سختاگر انسان، چنین تصورّى از خدا داشته باشد و بر چنین  18«.کافى است!

 بی نیازی -2

  [ کسانى که بر دیگران فرمان حتىاگر مردى با نیتّ درست به خدا توکّل کند، ]»کنی. پیغمبر ص فرمود: یم نیازییببا توکل آدم احساس

لَوْ  ؟!نیاز و ستوده استمولایش بى کهیدرحال[ احتیاج پیدا کند، رانند )رؤسا(، محتاج او خواهند شد. چنین کسى چگونه او ]به دیگرانمى

(. تا به 18ص  مشکاه الانوار،«)الْحمَِیدُ  فمََنْ دُونهَُمْ فَکَیْفَ یَحْتاَجُ هُوَ وَ مَولْاَهُ الْغِنِیُّۀِ لاَحتَْاجَتْ إِلَیْهِ الْأُمَرَاءُأَنَّ رَجلًُا تَوکََّلَ علََى اللَّهِ بصِِدْقِ النِّیَّ

 نها نیستیم.حال مزه مولا داشتن را تجربه کردید؟ مولای که قوی است غنی است. همه کاره ای این عالم هست. ما ت

 چارهبی کندمین واگذار خدا ما را به خودمان یا دیگرا وقتآنحتی بخشتتتی از زندگی خودمان را به خدا واگذار کنیم.  ستتتتمما حاضتتتر نی 

شما » :گویممی شویممی ست زحمت  شه بای شما آن گو ستش  شودمیخدایا   گویممیباره بعد که خرابش کردم دو« کنممیمن خودم در

دزد  الآننگران باشی  . ببین تا حالا شده سرکار بریکنیممی ترشخراب کنیممیدرستش  الآنگذار شما زحمت بکشی، ب خواهدنمیخدایا 

ر او مدیریت کند. خدایا من خیالم همه را واگذار کن به خودش. به بگذا ... الآنماشتتین نیاید بچه مرا بزند  الآن نیاید ماشتتین من رو بزند.

شین را پارک کردم یا علی به تو شد ما شین راحت  اللَّهُ خَیْرٌ حافظِاً وَ هُوَ أَرْحمَُ فَ» ذکر را بگو:این  شویمیدور  تسپردم. هر وقت از کنار ما

 حفظ کنی نه مشکل من یا علی! امشکل تو هست که ماشین من ر ردیگخدایا این یعنی  (64یوسف،«)الرَّاحمِِین

 شت ولی بنیامین خیلی می سال برگ سف بعد از چهل  سف را با برادران همراه کند دانید چرا یو ست یو شت؛ یعقوب زمانی که خوا زود برگ

شید یوسف را به داداش شته با سپرد گفت برادرها، هوای یوسف را دا سپردیوسف را به بردارها   تا از او مراقبت کنند اما وقتی بنیامین را ها 

ستد گفت  ست بفر سف،«)مِینفَاللَّهُ خَیْرٌ حافظِاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِ»خوا سف را به او برگرداند و هم بنیامین 64یو سپردم خدا هم یو ( به خدا 

 19را!

  سط بحث برایتان دعایی کنم شکلاتت باز شوداین دعا اجابت  ر. اگبگذارید و ران ا! از هزشود این دعا اجابت ر! اگشودمی! گره خیلی از م

شا« حفظ کن! اخدایا! ما ر»! کنیمینگرانی رهایی پیدا  شان  شما با ست دء الله خداحافظ  شنگی ه  شویممیاز هم جدا ه ک. عجب دعا ق

 ؛ خداحافظ ترجمه همین آیه هست.خداحافظ گویممی

  گفت: براى  به منبود، یکى از رفقا  شدهتمامآموختیم و هزینه سفر من حسین بن علوان گوید: در مجلسى نشسته بودیم که دانش مى

و مرادت حاصل نشود،  نرسى یتبه آرزوکه حاجتت برآورده نشود و  به خدا، گفت: پس یبه فلانکه امیدوارى؟ گفتم: ه ب اتیگرفتاراین 

 یوتعالتبارکفرمود که: در یکى از کتابها خوانده است که خداى  به منگفت: امام صادق ع  د؟کن تتو از کجا دانستى خدا رحمت گفتم:

قطع  یدیبه نوممن امید بندد،  یربه غرى و رفعتم بر عرشم سوگند که آرزوى هر کس را که و جلال و بزرگوا به عزت»: فرمایدیم

من آرزو  یربه غ هایگرفتار، او در کنمیمو او را از تقرب خود میرانم و از فضلم دور  پوشمیمنزد مردم بر او جامه خوارى  ؛ وکنمیم

                                                      

 .70، ح 155، ص 71بحار الأنوار، ج  18
وْهُ حِینَ اعْتَمَدَ علََى حِفْظِهِمْ لهَُ وَ انْقَطَعَ فِی رعَِایَتهِِ إِلَ» 19 شَّ سَلَّمَهِ عَیْهِمْ فَأَلْقوَْهُ فِی غَیَابۀَِ الْجبُِّ وَ بَاعوُهُ وَ لَمَّا انْقَطَعَ إِلَى اللَّأَنَّهُ سَلَّمَ یُوسُفَ إِلَیْهِمْ فغََ هُ وَ اعْتَمَدَ زَّ وَ جَلَّ فِی الِابْنِ الثَّانِی وَ 

 (50، ص1علل الشرائع، ج«)سْبَابُهُماسْتَقَامتَْ أَلَکۀَِ وَ رَدَّ یُوسفَُ إِلَیهِْ وَ خَرجََ الْقَوْمُ مِنَ الْمِحْنۀَِ وَ أَقْعَدَهُ علََى سَرِیرِ الْمَمْ  فِی حَفِظهِِ علََیهِْ وَ قَالَ فَاللَّهُ خیَْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِینَ
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کلیدهاى  باآنکه؟ کوبدیمشود و در فکر خود در خانه جز مرا من امیدوار مى یرغ بهمن است؟ و  به دست هایگرفتار کهیدرصورتبندد، مى

عِزَّتیِ وَ جلَاَلِی وَ مَجْدیِ وَ ارتْفَِاعِی علََى عرَْشِی لَأُقطَِّعَنَّ  .همه درهاى بسته نزد من است و در خانه من براى کسى که مرا بخواند باز است

بْعِدنََّهُ مِنْ وصَلِْی أَ یُؤَمِّلُ غَیْریِ فِی سِ أَمَّلَ غَیْریِ بِالْیَأْسِ وَ لَأکَْسُوَنَّهُ ثَوْبَ المَْذَلَّۀِ عِنْدَ النَّاسِ وَ لَأُنَحِّیَنَّهُ مِنْ قُرْبِی وَ لَأُأَمَلَ کُلِّ مُؤَمِّلٍ مِنَ النَّا

، 2ج کافی، «)بَابَ غَیْریِ وَ بیَِدِی مَفَاتیِحُ الْأَبْوَابِ وَ هِیَ مُغلَْقَۀٌ وَ بَابیِ مَفْتُوحٌ لمَِنْ دَعَانِیالشَّدَائِدِ وَ الشَّدَائِدُ بِیَدیِ وَ یَرْجوُ غَیْریِ وَ یَقْرعَُ باِلْفِکْرِ 

 (66ص 

  طور هست اگر ما خدا را حذف کنیم ینهمکنیم. در زندگی اجتماعی هم یممان حذف کردیم احساس تنهایی و ضعف یزندگما توکل را از

 ضعف مقابل دشمن خواهیم کرد.احساس تنهایی و 

 هموار شدن مشکلات -3

  شکلات و انگشگفتیرات تأثیکی دیگر از ست که بر م مَن تَوکََّلَ علَی »رمود: ها غلبه خواهیم کرد؛ امام علی )ع( فیسختیز توکل این ا

عابُ سهَّلَت علَیهِ الأسبابُاللّه ِ ذَلَّت لَهُ الصِّ غرر )«ها براى او آسان شود و اسباب برایش فراهم گردد.دشوارىهر که به خدا توکّل کند، ؛ ، وتَ

 (.9028الحکم: 

 سلّطَ اللّهُ على ا» فرماید:یمکند یمتوکل نکردی خدا به هر که تکیه کردی تو را واگذار  اگر به خدا و لَو أنّ  بنِ آدَمَ إلاّ مَن خافَهُ ابنُ آدَمَما 

ّهَ ما ستتتَ  یَخَفْابنَ آدَمَ لمَ  ّهُ علَإلاّ الل جاهُو لا وکُِلَ ابنُ آدَمَ إلاّ إل یرَهُغَ یهِلّطَ الل ّهَ ما وکُِلَ  یَرْجُو لَو أنّ ابنَ آدَمَ لمَ  ى مَن رَ ؛ یرِهِلى غَإإلاّ الل

سى را که آدمى از او مىخ سلّط نکرد مگر ک سى جز خدا نمىداوند بر آدمى م سد. اگر آدمى از ک ستر سى را بر ا ید،تر و خداوند جز خود ک

کنز «)شد.خدا واگذار نمى یربست، به غنمى یدبست. اگر آدمى جز به خدا ام یدآدمى واگذار نشد مگر به کسى که به او ام ؛ وکردمسلط نمى

 (5909ح  148ص  3العماّل: ج 

 شکست ناپذیری -4

  چرا انقلاب اسلامی نابود  ( راستی425ص  ،2ج ین، روضه الواعظ«)وکََّلَ علَی اللّه ِ لا یُغلَبْمَن تَ»یر خواهیم شد. ناپذشکستما با توکل

هستیم بلکه رشد کردیم  تنهانهها را با انقلاب اسلامی کردند پس چرا ما هستیم؟ چرا ما یدشمنشود؟ در این چهل سال بیشترین ینم

از دست خدا کشیدیم  را دستمانیعنی دستمان در دست خداست هر وقت ؛ شدیم. چون ما دستمان در دست ولی جامعه است تربالنده

 بیرون شکست خوردیم.

 امکان و جمعیت بیشتر باوجودحنین،  درنبردعلت شکست مسلمان 

 هایرمسلمانغها تعدادشان از بود که مسلمان یتنها نبرد ینحُن. یمشکست خورد یمنه به خدا توکل کن یمکرد یههر جا به خودمان تک 

تعداد لشکر اسلام را در این جنگ دوازده هزار نفر، و بعضى ده هزار یا هشت هزار  وردند.دا شکست خ، در ابتحالینباا یبود ول یشترب

کنند، که در هیچیک از جنگهاى اسلامى تا آن روز این عدد سابقه نداشت، اند، ولى روایات مشهور و صحیح دوازده هزار را تایید مىنوشته

  20"هیچگاه با این همه جمعیت امروز شکست نخواهیم خورد "!"غلب الیوملن ن "آن چنان که بعضى از مسلمانان مغرورانه گفتند:

  پیامبر ص پرچم بزرگ لشکر را بست و به دست على ع داد و تمام کسانى که براى فتح مکه پرچمدار بخشى از لشکر اسلام بودند بدستور

مقدار زیادى زره در اختیار دارد به نزد  "وان ابن امیۀصف "حرکت کردند. پیامبر مطلع شد که "حنین "پیامبر با همان پرچم به سوى میدان

اى ص فرمود: عاریه سؤال کرد براستى عاریه است یا غصب؟ پیامبر "صفوان "او فرستاد و یک صد زره به عنوان عاریت از او خواست،

                                                      

 733، ص: 7تفسیر نمونه، ج 20
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یامبر ص داد، و خود شخصا با حضرت یکصد زره به عنوان عاریت به پ "صفوان "گردانیمکنیم و سالم بر مىاست که ما آن را تضمین مى

 حرکت کرد.

  سلام که همراه پیامبر براى فتح مکه آمده ادو هزار نفر از مسلمانانى که در فتح مکه اسلام را پذیرفته بودند به اضافه ده هزار نفر سربازان

ئت و با شهامتى بود به قبیله مرد پر جر که "مالک بن عوف "شدند براى میدان جنگ حرکت کردند.بودند که مجموعا دوازده هزار نفر مى

ر راه سپاه اسلام کمین کنند، و سهاى اطراف، و لابلاى درختان، بر خود دستور داد غلافهاى شمشیر را بشکنند و در شکافهاى کوه و دره

او اضافه کرد: محمد  هم بکوبند. در ور شوند و لشکر رابه هنگامى که در تاریکى اول صبح مسلمانان به آنجا رسیدند یکباره به آنان حمله

 ص با مردان جنگى هنوز روبرو نشده است تا طعم شکست را بچشد!.

 ین موقع بود که ناگهان لشکراسرازیر شدند، در  "حنین "هنگامى که پیامبر نماز صبح را با یاران خواند فرمان داد به طرف سرزمین" 

تند )و در میان آنها تازه مسلمانان د قرار دادند گروهى که در مقدمه لشکر قرار داشاز هر سو مسلمانان را زیر رگبار تیرهاى خو "هوازن

در اینجا آنها را با دشمنان به حال خود  خداوند مکه بودند( فرار کردند، و این امر سبب شد که باقیمانده لشکر به وحشت بیفتند و فرار کنند.

 ر آنان آشکار گشت.ه جمعیت انبوه خود مغرور بودند، و آثار شکست دواگذارد و موقتا دست از حمایت آنها برداشت زیرا ب

  الْأَرْضُ بمِا رَحُبَتْ  یْکمُُتْ علََوَ ضاقَ یئْاًفلَمَْ تُغْنِ عَنْکمُْ شَ بَتْکمُْ کَثْرَتُکمُْإِذْ أَعْجَ یْنٍحُنَ یَوْمَوَ  یرَۀٍمَواطِنَ کَث یلَقَدْ نَصَرکَمُُ اللَّهُ ف فرماید:یمقرآن

در روز حنین )نیز یارى نمود( در آن هنگام که  وخداوند شما را در جاهاى زیادى یارى کرد )و بر دشمن پیروز شدید( ینَ؛ مُدْبِر یْتمُْثمَُّ ولََّ

تش بر شما تنگ شده سپس وسع فزونى جمعیّتتان شما را مغرور ساخت، ولى )این فزونى جمعیّت( هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه

 (25توبه/()پشت )به دشمن( کرده، فرار نمودید

 نشینى از کنار پیامبر ص گذشت، پیامبر ص به عباس که صداى بلند و رسایى داشت دستور داد فورا از مقدمه سپاه به هنگام فرار و عقب

مهاجرین و الانصار یا اصحاب سورۀ البقرۀ یا اهل بیعت الشجرۀ یا معشر ال "اى که در آن نزدیکى بود بالا رود و به مسلمانان فریاد زندتپه

کنید؟ اى گروه مهاجران و انصار! و اى یاران سوره بقره! و اى اهل بیعت شجره! به کجا فرار مى " ."الى این تفرون هذا رسول اللَّه ص

مخصوصا انصار در این بازگشت  "لبیک، لبیک "تند!.هنگامى که مسلمانان صداى عباس را شنیدند بازگشتند و گف"پیامبر ص این جا است

 "پیش قدم بودند، و حمله سختى از هر جانب به سپاه دشمن کردند، و با یارى پروردگار به پیشروى ادامه دادند، آن چنان که طایفه

 21.کردندبه طرز وحشتناکى به هر سو پراکنده شدند و پیوسته مسلمانان آنها را تعقیب مى "هوازن

  ن بست و در بسته برخوردیم.یم به بجا توکل کردیم، کلید طلایی حل مشکلات بود. اگر توکل نکردیم و به این و آن تکیه کردما هر 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «تر است؟یکنزدفقر کدام به معنویت  ثروت یا»جلسه ششم: 

 قتصاد:ا| دوم ام گمتن بیانیه 

کشور است  یریو نفوذناپذ یریناپذقوّت و عامل مهمّ سلطه ینقطه ی،است. اقتصاد قو کنندهیینتع یدیِکل ینقطه یکاقتصاد »مقام معظم رهبری: 

. اقتصاد البتّه هدف یگذاردر، اثر مبش یّاتو معنو یّاتنفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّ سازینهضعف و زم ینقطه یف،و اقتصاد ضع

سلام یجامعه ست،ن یا سا ی ست که بدون آن نم اییلهمّا و س یتوانا ش یتبر تقو ید. تأکیدبه هدفها ر ستقلّ ک صاد م انبوه و  یدبر تول یور که مبتناقت

سراف،یاندازه و بمحور، و مصرف بهعدالت یعو توز یفیّت،باک سبات مد ا سالها یریّتیو منا ست و در  سو یراخ یخردمندانه ا بارها تکرار و  ینجانبا یاز 

 جامعه بگذارد. یامروز و فردا یبر زندگ یتوانداست که اقتصاد م یشگرف یرتأث ینخاطر همشده، به یدتأکبر آن 
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سلام انقلاب ضع یا صاد  شان داد، ول یفراه نجات از اقت سد دوران طاغوت را به ما ن سته و فا صاد کشور را از ب یف،ضع یعملکردها یو واب و  یروناقت

خواهد شد.  اثریب یاثر و حتّکم ی،دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درون یهاو وسوسه یمتحر یرونیدرون دچار چالش ساخته است. چالش ب

 بیانیه گام دوم()«است. یریّتیمد یو ضعفها یساختار یوبعبارت از ع یچالش درون

 اشاره 

س. گرددیمفراز دومی از بیانیه گام دوم است که در این سلسله جلسات مطرح اقتصاد،  ، رابطه ثروت با از ثروت یتومعن یاهال یدنگز یدور هاییبآ

 .شودیمتوضیح داده جلسه این برخی از عناوینی هستند که در  رسد؟یتاجر چگونه به مقام شهادت ممعنویت، و اینکه 

 طرح مسئله

 موضوع ثروت و فقر میکنیمموضوع  یناز وقت خودمان را صرف ا یادیو بخش ز یمهست یرمن و شما با آن درگ ۀکه هم یاز مسائل کیی .

این  قدرنیا هایبعضهست؟  ترکینزدثروت یا فقر کدام به معنویت ی دینی دارند این مسئله هست که هادغدغهبرای کسانی که  هست.

ست  یهاراهاز که ثروت یکی  دانندیممطلب را بعید  شدن به خدا سندیممقرب  صلاً پر سید؟ به قرب مبا ثروت به  شودیممگر  ا عنویت ر

 الی الله رسید؟

 ضاد دربار ظاهربهمتفاوت و  یکرددو رو ینی،در متون د ست که  یکرد. روخوردیمبه چشم « ثروت» ۀمت  «یحقب» یرا امر« ثروت»اول آن ا

سند»و  سان کندیم یمعرف« ناپ ستند را « ثروت» یکه در پ یو ک صل د کردی. روانگاردیم« گر یماد»و  «یااهل دن»ه ست که ا وم آن ا

شتن را سند یامر توانیم ثروت دا سب درآمد» یبرا« تلاش»و  یند موردپ شت»، تنهانه« ثروت یدتول»و « ک ستن «یحقب»و « ز بلکه  ی

  «تلاش»و « کار و کسب»ه که تن ب یکساناتفاقاً و  یمقرار بده «یمعنو مقامات»و  «یقرب اله»به  یدنرس یبرا یریآن را مس میتوانیم

ستند. ا« طلبراحت»و « طلبتیعاف» یافراد دهندینم« ثروت یدتول» یبرا صفت، از بدتر ینه ست که موجب ا یصفات اخلاق یندو 

 .شودیمو دور شدن از خدا  یتکاهش معنو

 های دوری گزیدن اهالی معنویت از ثروتیبآس

  سخ دهیم که ثروت یا فقر کدام به معنویت سش پا سراغ ثرویکنزدقبل از اینکه به این پر ست باید برویم  ساًت ببینیم آیا ثروت تر ه سا  ا

 دارد؟ های به همراهیبیآستواند برای انسان تولید معنویت و تقرب کند؟ دوری گزیدن اهالی معنویت از ثروت چه یم

  سیکی از شدن ا های مهمیبآ  یردقرار گ یت کسانکه ثروت و مال در دس شودیثروت و درآمد موجب م یاز تلاش برا یتمعنو یهالدور 

ضربه زدن به د ستفاده م ین،که در جهت  سوءا سُوبُالمَْالُ »)ع( فرمود:  ی. چنانکه امام علکنندیاز آن   ینمنافق گاهیهمال تک ین؛المُْنَافِقِ یَعْ

 اتکا یاصتتل یگاهپا یراز م،یریبا اموال جامعه را از دستتتشتتان بگ یباز یدبخورند، با ینزم ینمنافق یماگر ما بخواه (48ص  تمحیص،)«استتت

 ۀدربار مؤمنان یفۀوظ یتهماقبل از آن به  یدبا یم،منافقان به مال و ثروت را مذمت کن یوابستتتگ خواهیمیما م یمال استتت. وقت ینمنافق

 .یمبهتر گفتگو کرده باش یو بندگ بهتر یزندگ درراهکسب درآمد حلال و مصرف آن 

 سیب دوم ست که  آ ست ینقدرت آفر یت،اهل معنو یبرا ثروت، ازآنجاکهاین ه ست زور مداران و زر داران در را کردن جامعه  یفضع یاا

منافقان  یاصل یگاهبردن پا یناز ب یها، براراه یناز بهتر یکیبکشانند.  یها را به نابودتا بتوانند ملت کنندیدور م یارا از دن دارانیند ینی،د

 مؤمنان است. «یتمعنو یشافزا»در « ثروت یدتول» یبرا« تلاش و کوشش»نقش  یین، تبینمؤمن یتو ارتقاء معنو

 رسد؟یمرابطه ثروت با معنویت در چیست؟ / تاجر چگونه به مقام شهادت 

 که  تابدیبرنم. انگار جامعه شودیمحس  یتعارض یکناخودآگاه  صورتهببودن و پولدار بودن  یمعنو ینامروز ما، ب ۀجامع یدر افکار عموم

 دارند؟ باهم یارابطهچه  یتباشد و هم ثروتمند. ثروت و معنو یتهم اهل معنو یکس
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  ست که شن  ربطِدر قرآن کریم آیه ه شاید خیلی از یمبین ثروت و معنویت را رو إنَِّ » :فرمایدیمبه آن دقت نکردیم  حالتابه ماهاکند و 

صْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَ رَبَّکَ یَعلْمَُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنى صُوهُ فَتابَ علََیْکمُْ ۀٌ مِنَ الَّذینَ مَعکََ وَ اللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ علَِمِنْ ثلُُثَیِ اللَّیْلِ وَ نِ مَ أَنْ لَنْ تُحْ

سبَیلِ اللَّهِ  لُونَ فیبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فضَْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ یُقاتِوَ آخَرُونَ یَضْرِ آنِ علَمَِ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکمُْ مَرْضىفَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْ

ضُوا اللَّهَ قَ لاۀَ وَ آتُوا الزَّکاۀَ وَ أَقْرِ صَّ رَ مِنْهُ وَ أَقیمُوا ال سَّ ضاًفَاقْرَؤُا ما تَیَ سِکمُْ مِنْ خَیْرٍ تَجدُِوهُ عِنْرْ سَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُ دَ اللَّهِ هُوَ خَیْراً وَ أَعْظمََ  حَ

سْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا ثلث  داند که تو و گروهى ازروردگارت مى؛ پأَجْراً وَ ا

گیرى کنید )براى به دقّت( اندازهتوانید مقدار آن را )داند که شتتما نمىکند او مىگیرى مىخیزند خداوند شتتب و روز را اندازهآن را به پا مى

ست قرآن بخوانید او مى سّر ا شما می شید اکنون آنچه براى  شما را بخ و  شوندشما بیمار مى داند بزودى گروهى ازعبادت کردن(، پس 

کنند )و از تلاوت قرآن و گروهى دیگر در راه خدا جهاد مى رونددیگر براى به دست آوردن فضل الهى )و کسب روزى( به سفر مى گروهى

ست از آن تلاوت کنید و نماز را بر پا دارید و زکات بمانند(، پس به اندازهبازمى شما ممکن ا « قرض الحسنه»پردازید و به خدا اى که براى 

ه بهترین وجه و بزرگترین پاداش بفرستتتتید نزد خدا او انفاق نمایید[ و )بدانید( آنچه را از کارهاى نیک براى خود از پیش مىدهید ]در راه 

 (20مزمل،«)که خداوند آمرزنده و مهربان است!خواهید یافت و از خدا آمرزش بطلبید 

  شب سه گروه را کنار هم خوانند، اهل قرآن هستند. بعیمموضوع آیه درباره عبادت پیامبر و برخی از یاران پیامبر هست که نماز  د خداوند 

ی ممکن است از بعضی از ها به خاطر شرایطینافرماید یمدوم و سوم هست که  سرگروهگذارد. ما به گروه اول کار نداریم. اصل بحث یم

شوند. این عبادت محرو ست و دیگری مجاهدین دوگروهم ب سبی بین این خد درراهی که خداوند متعال کنار هم آورد یکی تجار ه ا. چه تنا

ست  شمن و دیگری رفته ا ست به جنگ با د شاید سوبهدو گروه هست؟ یکی رفته ا شهر خود  شباهت  شدهخارجی تجارت از  ست. وجه  ا

 ها چیست؟ینا

 هُ عِندَ لَدٍ فَیَبیعُهُ بِسِعرِ یَومِهِ إلّا کانَت مَنزلَِتُما مِن جالِبٍ یَجلِبُ طعَاما مِن بلََدٍ إلى بَ» فرمایند:یمدهند یمین پرسش پیامبر ص پاسخ ما را به ا

هَداءِ. ثُمَّ قَرأََ رَسولُ اللّهِ صلى قَتلُِونَ فِى سَبِیلِ یُیَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَ ءَاخَرُونَ  رِبُونَ فِى الْأَرْضِوَ ءَاخَرُونَ یَضْ »...وآله: علیهاللهاللّهِ مَنزِلَۀَ الشُّ

روشد، مگر این که نزد خدا منزلت هیچ کس نیست که خوراکى را از سرزمینى به سرزمین دیگر برََد تا به قیمت روز بف()»20مزمل،«)اللَّهِ...

[ در سفرند و گروهى دیگر برخى دیگر به جست و جوى فضل خدا ]روزىو »سپس پیامبر ص ]این آیه را[ قرائت فرمود: «. شهیدان را دارد

 (55 /19تفسیر القرطبی: «)«.(کننددر راه خدا کارزار مى

  برد. جایگاهش یم کند برای تولید ثروت، ثروتمند و تاجری که اجناس خودش را از این شتتهر به آن شتتهریمکستتی که تلاش اقتصتتادی

ی اندوزثروتقام شهدا برسد؟ شود آدم با تجارت به میمشود! یعنی یمآیه را تلاوت کردند. شما باروتان  پیش خدا مثل شهید است بعد این

 بد است اما تولید ثروت چه اشکالی دارد تا نردبان رشد معنوی شما باشد.

 برندیمثواب  دو برابر ثروتمندان/  ثروتمندانمقام معنوی 

 مْوالُکمُْ وَ لا أَولْادکُمُْ بِالَّتِی وَ ما أَ» برندیمدو برابر ثواب  مؤمن ثروتمندانفرمود مندان هستتتت. ثروت یدهنده مقام معنودوم که نشتتتان یهآ

ها و فرزندانتان، آن الو م؛ عْفِ بِما عَملُِوا وَ همُْ فِی الْغُرُفاتِ آمِنُونَإلَِّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صتتتالِحاً فَأُولئکَِ لهَمُْ جَزاءُ الضتتتِّ  تُقَرِّبُکمُْ عِنْدَنا زلُْفى

سته کردند؛ ]فضیلتى شای شما را به ما نزدیک گرداند، مگر کسانى که ایمان آوردند و کار نیک و  س اینانند که بدانچه کردند، پ[ نیست که 

 (72سباء،«)«.هاى بلند بهشت، ایمن و آسوده باشندپاداشى دو چندان دارند و ایشان در کوشک

  سلایهعلنزد امام باقر سخن گفتیم. گویا وى  مال شیعه  شنید، خوش نمى آنچهاز توانگرانِ  شت؛ فرمود: اى ابو محمدّ! را از ما درباره آنان  دا

فرماید؛ خیر برستتد، خداوند پاداشِ انفاق نیکش را دو برابر عطا مى اطرافیانش باشتتد و همواره از جانب او به بانو مهر ثروتمندهرگاه مؤمن 

ست:  ضیلتىها و فرزندانتو مال»که او، خود، در کتابش فرموده ا شما راان، آن ]ف ست که  سانى که ایمان  [ نی به ما نزدیک گرداند، مگر ک

سته کردند؛ پس  شای شى  بدان چهکه  یی هستندهاهمانینها اآوردند و کار نیک و  شک دوچندانکردند، پادا شان در کو هاى بلند دارند و ای

مُحَمَّدٍ، إذا  ذَکَرنا عِندَ أبی جَعفَرٍ علیه السلام مِنَ الأَغنِیاءِ مِنَ الشّیعَۀِ، فَکَأَنَّهُ کَرِهَ ما سَمِعَ منِّا فیهمِ؛ قالَ: یا أبا؛ «بهشت، ایمن و آسوده باشند

صولً صحابِهِ، أعطاهُ اللّهُ أجرَ ما یُنفِقُ فِیکانَ المُؤمِنُ غنَِیّا رَحیما وَ ضِعفَینِ؛ لِأَنَّ اللّهَ تعَالى یَقولُ فی کتِابِهِ:  ا لَهُ مَعروفٌ إلى أ البِرِّ أجرَهُ مَرَّتَینِ 
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عْفِ بِما عَملُِوا وَ همُْ فِی الْغُرُفاتِ إلَِّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صتتتالِحاً وَ ما أَمْوالُکمُْ وَ لا أَولْادکُمُْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکمُْ عِنْدَنا زلُْفى»  فَأُولئکَِ لهَمُْ جَزاءُ الضتتتِّ

شرائع،(72سباء،«)آمِنُونَ. شیعه حرف می زدند.  (604ص ، 2ج  )علل ال ست اینها که علیه ثروت مندان  شدند از د ببنید امام باقر ع ناراحت 

شود. البت ست مومن ثروتمند پیش خدا دو برابر از او پذیرفته می  سند. نیت د صبر به این مقام معنوی ثروت مندان می ر ه فقراء با نیت و 

 فقراء را باز کرده است.

 حفظ دین در گرو این است که اموال در دست مومنین باشد و مومنین ثروتمند باشند

  تر شوم ینورانخواهم یمن میزه که شود؟ برو دنبال ثروت به این انگیمین مورد غفلت واقع مؤمنقدر موضوع معنویت ثروت در بین یناچرا

 آورد.یمیروبرکتی برای تو به ارمغان خببین خدا چه 

  پردازند. یملی خودشان را کنند؛ حقوق مایمین هستند که حق این نعمت یعنی نعمت ثروت را ادا مؤمن چراکهباشد.  مؤمنثروت باید دست

صادق ینمظلم و جنایت به دیگران  سلمِینَ و بَقاءِع فرمود: کنند. چقدر زیبا امام  صیرَ الأَموالُ عِندَ مَن یَعرِفُ  إنَّ مِن بَقاءِ المُ سلامِ أن تَ الإِ

سلمِینَ أن تَ فیهَا الحَقَّ، سلامِ و فَناءِ المُ صنَعُ فیهَا المَعروفَ؛ فَإِنَّ مِن فَناءِ الإِ صنَعُ صیرَ الأَموالُ فی أیدی مَن لا یَعرِفُ فیهَا الحَقَّویَ  و لا یَ

شتتناستتد و رفتار ، حق را مىهاى پایدارى مستتلمانان و استتلام آن استتت که اموال نزد کستتى باشتتد که در ]حفظ[ آنمایه از ؛یهَا المَعروفَف

شه مى سندیده را پی شد که داز مایه ؛ وکندپ ست کسى با ست که اموال در د سلمانان آن ا سلام و م شنا هاى نابودى ا ر ]حفظ[ آن، با حق آ

 (25،ص4کافی،ج«)گیرد.سندیده در پیش نمىنیست و رفتار پ

  .سلام را نابودی کرد. دین را از بین بردی سلمان بگیری ا ست بچه م سئله تأممال از د همان  ینثواب نگاه کرد؛ ا یدباد یدمعاش با ینبه م

 ی،اقتصاد یتفعال یک یاگر ط کهیدرحال گذارندیم ینتد حساببهخود را  عرضگییو ب یتنبل یاند. برخداده یاداست که ائمه به ما  ینگاه

 چرخه کامل است. یکیناخدا مصرف شود،  درراهو  یدشدهتولثروت 

 مالت را حفظ کند که برپاکننده دین تو است

 قرائت  یه رااین آ بعد 22احتَفِظ بمِالِکَ؛ فَإِنَّهُ قِوامُ دینکَِ؛ مالت را حفظ کن؛ که برپادارنده دین تو استتتفرمود:  امام صتتادق به آن شتتخص

فهَاءَ أمْوالَکمُُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قیِاما»: ندکرد سُّ ساء/«)وَ لا تُؤتُوا ال سیله برپا بودن زنمال ؛ و(5ن شما قرار هاى خود راى که خداوند و دگى 

 .دهیدنداده، به کم خردان 

  السلامیهعلمردى به امام صادق کند. یمایجاد  سوءتفاهمگاهی اوقات آدم برداشت غلط از دین دارد. هم برای خودش هم برای اطرافیانش 

سوگند! »گفت:  ست مى ینههرآبه خدا  ستداریم که به آن ما در طلب دنیاییم و دو ستخواهى به آن مى»امام فرمود: «. یابیمد که  یابید

امام «. گزارم عمرهدهم و حج و  ام را تأمین کنم و با خویشانم پیوند برقرار نمایم و با آن صدقهخواهم خود و خانوادهمى»ت: گف« چه کنى؟

ستدناین »فرمود:  ست، بلکه آخرت خواهى ا سلام: »؛ «یاخواهی نی  أن نُؤتاها! اللّهِ، إنّا لَنَطلُبُ الدُّنیا ونُحِبُّوَقالَ رَجُلٌ لِأَبی عَبدِ اللّهِ علیه ال

صنَعَ بهِا ماذا؟ قالَ: أعودُ بهِا علَى نَفسی وعِیالی صِلُ بهِا فَقالَ: تُحِبُّ أن تَ صَدَّ و أ ا؛ هذا و أحُجُّ و أعتَمِرُ. فَقالَ: لَیسَ هذا طلََبُ الدُّنی قُ بهِاو أتَ

گاه می کنند که تولید ثروت از مقوله نش به او اینگونه ن( آیا واقعا کستتتی اینطوری فکرمی کند؟ اطرافیا10 /72 /5الکافی: «)طلََبُ الآخِرَۀِ.

 دنیا نیست از مقوله آخرت هست؟

 سیره معصومان در کسب ثروت و تجارت

  امام صادق علیه السلام هزار و هفتصد دینار به پدرم داد اهل بیت ع خودشان به دنبال تجارت و ثروت بودند نقل شده که روایی می گوید

سود آن رغبتى ندارم آگاه سپس افزود: ل براى من تجارت کن!و فرمود: با این پو شتنى  -باش که من به  ست دا سود نیز چیز دو هرچند 

ست ست دارم خداوند مرا در معرض فایده -ا سود بردم، آنبلکه من دو صد دینار  شاهده کند. پدرم گفت:  سلام هایش م گاه با امام علیه ال
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اضافه کن ام آن را بر سرمایهسود بردم. امام علیه السلام از این خبر بسیار خوشحال شد و فرمود:  صد دینار براى تو»دیدار کردم و گفتم: 

اى به من نوشت: خداوند ما و گوید: پدرم مرد و پول امام صادق علیه السلام در دستش باقى بود. پس امام علیه السلام طى نامهمحمد مى

آن را به عمر بن یزید تحویل شتتتصتتد دینار دارم. این پول را به وى دادم تا با آن تجارت کند. تو را عافیت دهد! من نزد ابومحمد هزار و ه

هاى پدرم نگاه کردم، مشاهده کردم در آن نوشته است هزار هفتصد دینار از ابوموسى نزد من است که گوید: وقتى در نوشتهمحمد مى بده!

 23«شناسند.و عمر بن یزید او را مىبدالله بن سنان براى وى یکصد دینار تجارت شده و سود داشته است. ع

 ثروت به معنویت نزدیک تر است یا فقر؟

  سش این بود که بالاخره ثروت به معنویت ست یا فقر؟ به نظر یکنزداما آخرین پر ستگی به آدمش یمتر ه سد ب از این دو  هرکدامارد. در

وَ لَوْ  المُْؤْمنِِینَ مَنْ لَا یُصلِْحُهُ إلَِّا الْغِنَى إِنَّ مِنْ عِباَدیَِ» نسان چگونه باشد. فرمود:ظرفیتی هستند برای سعادت یا سقوط انسان. بستگی دارد ا

صْلِحُ صَرَفْتُهُ إِلَى غَیْرِ ذلَِصَرَفْتُهُ إِلَى غَیْرِ ذلَکَِ لهَلَکََ وَ إِنَّ مِنْ عِباَدیَِ المُْؤْمنِِینَ مَنْ لَا یُ سى ؛ کَ لهَلَکَهُ إلَِّا الْفَقْرُ وَ لَوْ  از بندگان مؤمن من ک

ست و اگر به حالى جز آن بدارمش، تباه مى صلاح او نی ست که جز توانگرى، به  ست که جز فقر به کگردد؛ و از بندگان مؤمن من ا سى ا

 (352ص ، 2ج کافی، «)«.شودصلاح او نیست و اگر به حالى جز آن بدارمش، تباه مى

  بگوییم که  یتقاطعتوانیم با ، نمىکنیمارزیابى  توانیمیم و فقر از ناحیه چگونگى پیوندش با فقیر ثروتمندثروت از جهتِ نوع ارتباطش با

ارزش است. اگر ثروتمند از ثروتش به شکل مطلوب بهره برده باشد، ثروت ارزش است؛ وگرنه، نه! درباره فقر نیز  ضدارزش یا  مطلقاًثروت 

 24.چنین است؛ اگر فقر به خوارى و ویرانى بینجامد، عاملى منفى است

 ظرفیتیب ثروتمند

 سول خدا صلى الله علیه و آله! در پیشگاه خدا براى من روزى ثعلبه فرزند حاطب انصارى نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد و گفت: اى ر

انسان دعا کن تا مالى به من عنایت فرماید! پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: اى ثعلبه، واى برتو! برو و به آنچه دارى قناعت کن! چرا که 

ش ست. ثعلبه رفت و پس از چند روز بازگ سپاس ا سان ثروتمند نا سگزار بهتر از ان صلى الله علیه و آله از خدا سپا سول خدا  ت و گفت: اى ر

بخواه که مالى به من عطا کند! پیامبر صتتلى الله علیه و آله فرمود: آیا من الگوى تو نیستتتم؟ به عزت عرش خداوند ستتوگند! که اگر من 

ستم، کوهمى سوم بازگشت وهاى زمین برایم طلا و نقره مىخوا سپس براى بار  صلى الله علیه و  گردید! ثعلبه رفت،  سول خدا  گفت: اى ر

شاوندانم نیکى  صورت من حق خدا و حقوق دیگران را پرداخت خواهم کرد و به خوی آله، از خدا بخواه که مالى به من دهد؛ چرا که در این 

ى گوستفند داشتت. با دعاى پیامبر خواهم نمود! پیامبر صتلى الله علیه و آله فرمود: خدایا! به ثعلبه مال فراوانى عنایت کن! ثعلبه تعداد اندک

شدن کردند. ثعلبه پیش از افزایش اموالش، نمازهاى پنجگان شروع به زیاد  ه صلى الله علیه و آله خداوند به آنها برکت داد و همانند مورچه 

ناچار شد محلى خارج از مدینه آورد. با افزایش گوسفندان ثعلبه، وى را همراه پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در مسجد آن حضرت بجا مى

سفندانش را انجام مى صاً کارهاى گو شخ سازد و چون  شرکت براى آنها ب صلى الله علیه و آله  صر پیامبر  داد، از آن پس در نماز ظهر و ع

شا را در همان محل بجا مىمى صبح و مغرب و ع سفندانش از آنجا به خانه بزرگترى کرد و نماز  سپس با افزایش گو در خارج مدینه آورد. 

کرد. با کرد و تنها در نماز جمعه شرکت مىمنتقل شد و از آن پس در هیچ یک از نمازهاى جماعت پیامبر صلى الله علیه و آله شرکت نمى

مود: ثعلبه کرد. پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرافزایش اموالش، از نماز جمعه نیز محروم گردید و از رهگذران از حوادث مدینه سوال مى

                                                      

بعَْمِائۀَِ دِ«: 1»عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذاَفِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ » 23  وَ بْحِهَا وَ إِنْ کَانَ الرِّبحُْ مَرغُْوباً فِیهِ رِاتَّجِرْ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ لیِ رغَْبۀٌَ فِی ینَارٍ فَقَالَ لَهُ أعَْطَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبِی أَلْفاً وَ ستتتَ
ضاً لِفَواَئِدِهِ قَالَ فَرَبِحتُْ لهَُ فِیهَا مِائۀََ شَدِیداً فَقَالَ لَقیِتهُُ فَقُلتُْ لهَُ قَدْ رَبِحْتُ لَکَ فِیهَا مِائَۀَ دِینَارٍ قَالَ فَ دِینَارٍ ثُمَّ لَکنِِّی أَحبَْبتُْ أَنْ یَراَنِیَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ مُتعََرِّ فرَِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِکَ فرََحاً 

ائۀَِ دِینَارٍ أعَْطیَْتهُُ یَتَّجِرُ بِهَا فَادْفعَْهَا إِلَى عُمَرَ تبََ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ إِنَّ لِی عِنْدَ أَبِی مُحَمَّدٍ أَلْفاً وَ ثَمَانَمِفَکَلِی أَثْبِتْهَا فیِ رأَْسِ مَالِی قَالَ فَمَاتَ أَبِی وَ الْمَالُ عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع 
 (76، ص5کافی، ج«) یَزِیدَ یعَْرِفَانِهِ.عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُمَرُ بْنُ - وَ اتُّجِرَ لَهُ فِیهَا مِائَۀُ دِینَارٍ وَ سبَْعُمِائَۀِ دِینَارٍعِنْدِی أَلفٌْ« 2»بْنِ یَزِیدَ قَالَ فَنَظرَْتُ فِی کِتَابِ أَبِی فَإِذاً فیِهِ لِأَبِی مُوسَى 
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سفند دارد که هیچ یک از دره صلى الله علیه و آله! وى به قدرى گو سول خدا  ها گنجایش آنها را ندارد؛ از این رو به چه کرد؟ گفتند: اى ر

 25فلان دره رفته، در آنجا منزلى ساخته و اقامت کرده است! پیامبر صلى الله علیه و آله سه مرتبه فرمود: افسوس بر ثعلبه!

 ما نمی گوید فقیر شو می فرماید ثروت مند شو! دین به

  کاَدَ الْفَقْرُ أَنْ » فرماید:یمین پیامبر ص هم شود گفت فقیر بودن یک مزیت هست.ینماما ؛ ظرفیتی بود برای ثروتیباین آقای ثعلبه، آدم

ست تا ایمان. در دین جای748ص ، 3ج کافی، «)کُفْراًیَکُونَ  شو! نه می فرمایند نداریم به ما ب ( فقر خیلی نزدیک به کفر ا گویند برو فقیر 

 برو ثروت مند شو! از این دنیا تو ببر، تو بخور، تو نوش جان کن.

 سلام جامه سلام درآمد و دید امام علیه ال صادق علیه ال سفیده تخم مرغ، سفیان ثورى بر امام  سبیده به  سته نازک چ سپید مانند پو هایى 

گویم، حفظ کن؛ زیرا این در دنیا و از من بشتتنو و آنچه را به تو مى»امام فرمود:  اى در شتتأن تو نیستتت!هپوشتتیده استتت. گفت: چنین جام

سنّت و حق بمیرى و بر بدعت از دنیا نروى. ست که بر  سر مى آخرت به نفع تو سختى به  برد؛ امّا بدان که پیامبر خدا، در روزگار قحط و 

اند، نه منافقانش و مستتتلمانانِ کارانش و مؤمنانِ آناند، نه نابهنیا به برخوردارى از آن، نیکان آنهرگاه دنیا رو کند، ستتتزاوارترینِ اهل د

بینى، از زمانى که به کنى، اى ثورى! به خدا سوگند، من، با این وضعى که در من مىاند، نه کافرانش. این، چه اعتراضى است که مىجامعه

من نگذشته است که در اموال من براى خداوند، حقّى باشد و به من دستور داده باشد آن را بپردازم، ام، هیچ بام و شامى بر سن رشد رسیده

سْلمُِوهَ إِذَا ؛اممگر این که آن حق را پرداخته لَا کُفَّارهَُا فمََا أَنْکَرْتَ یَا ا أَقْبلََتِ الدُّنیَْا فَأَحَقُّ أَهلْهَِا بهَِا أَبْرَارهَُا لَا فُجَّارهَُا وَ مُؤْمِنُوهَا لَا مُناَفِقُوهَا وَ مُ

 26«هُ مَوضْعِاً إلَِّا وَضَعْتُهُحَقٌّ أَمَرَنِی أَنْ أضََعَ ثَوْریُِّ فَوَ اللَّهِ إِنَّنِی لمََعَ مَا تَرىَ مَا أَتَى عَلَیَّ مُذْ عَقلَْتُ صَباَحٌ وَ لَا مسَاَءٌ وَ للَِّهِ فِی ماَلِی

 ویند علی فقیر استگطلحه و زبیر می 

 ینفرمود: ا حضتترت .یددار یادیکه شتتما مال ز کنندی: به امام صتتادق )ع( عرض کردم: مردم دهان به دهان نقل مگویدیم یعبدالاعل 

پاره به تن داشتتتت. آن  یراهنیپ یکهدر حال کردیعبور م یشاز قر یبر مردم مختلف ی)ع( روز یرالمومنین. امکندیها مرا ناراحت نمحرف

ست. یدهگرد یرو فق پولیب علی جماعت گفتند: شن)ع( کلام آن یرالمومنینام ا س ید،ها را  شانصدقات ا یکه متول یسپس به آن ک بود  ی

[ نفرستد فرستادیآنها م یکه هر ساله حضرت برا ییهاکس ]از آن یچه یاز خرما برا یزیآن سال را جمع کند و چ یدستور داد که خرما

ضرت سپس گرداند. یادو خرماها را ز سپس آن یلها را تبدبفروش و آن یببه او فرمود: خرماها را به ترت ح  ییها را در آنجابه درهم کن، 

کار بود  ینا یکه متول یکن؛ و به آن کس ینشود جاساز یدهکه د یخرماها به طور یها را در لابلاو آن یقرار بده که خرماها را جمع کرد

ستم بالا یفرمود: وقت ها نبوده و که انگار قصدت درهم یبه آن بزن به طور یاضربه یتها نگاه کن و با پابه آن پولبرو و  از تو خرما خوا

را  یهاز آن جماعت فرستاد که بق یکی)ع( به دنبال  یرالمومنینام سپس .یو پخش کن یزیها را بردرهم ینکهتا ا یاز عمد به آن ضربه نزد

ضرت ب ست یایندبخواند تا نزد ح ضرت درخوا سپس ح ضرت بالا رفت تا خرما ب یخرما کرد. هنگام.  به  یاضربه یشبا پا یاورد،که مامور ح

ستچ ینهاجماعت گفتند: ا آن شد. ینها پخش بر زمها زد و آندرهم ضرت ابالحسن؟ یا ی س ینفرمود: ا ح ست که مال یمال ک  ندارد. یا

ستور داد و فرمود: سبت به آن مال د صدقه مآن یه قبلا براک یااهل هر خانه یدکن نگاه سپس ن ستادم،یها   یو برا یدمالش را نگه دار فر

 ببیند حضرت اصراری ندارند خودشان را حتی فقیر نشان دهند و ثروت مند بودن خودشان را انکار نمی کنند. 27.یدها بفرستآن

                                                      

سولَ اللَّهِ، سَلِ اللَّهَ تعَالى » 25 صِلُ بهِِأن یُعطیَِن یا رَ سولُ صلى الله علیه و آله: اللهُمَّ أعطِ ثعَلبََۀَ.  الرَّحِمَ.ی مالًا، فإَِنیّ اؤَدّی حَقَّ اللَّهِ، واؤَدّی حُقوقاً، وأ درک الوسائل: ج مست «) فَقالَ الرَّ
 (نقلًا عن أبی الفتوح الرازی فی تفسیره. 15289ح  256ص  13
سَ مِنْ لِبَاسِکَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعْ مِنِّی فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذاَ اللِّبَاسَ لَیْ« 1»ابَ بیِضٍ کَأَنَّهَا غرِْقِئُ البَْیضِْ قَالَ: دَخَلَ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ علََى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرأََى علََیهِْ ثِیَعَنْ مَسعَْدَۀَ بْنِ صَدَقَۀَ  » 26

فَأَمَّا إِذاَ أَقبَْلتَِ الدُّنْیَا « 3»جَدْبٍ  مْ تَمُتْ علََى بِدعْۀٍَ أُخبِْرُکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍعلََى السُّنَّۀِ وَ الْحَقِّ وَ لَ« 2»لَکَ عَاجِلًا وَ آجِلًا إِنْ أَنْتَ متَِّ  وَ عِ مَا أَقُولُ لَکَ فَإِنَّهُ خیَْرٌ
سْلِمُوهَا لَا کُفَّارهَُافَأَحَقُّ أهَْلِهَا بِهَا أَبْراَرهَُا لَ سَاءٌ وَ للَِّهِ فِی مَالِی حَقٌّ فَمَا أَنْکرَْتَ یَا ثوَْرِیُّ فَوَ اللَّهِ إِنَّنِی لَمَعَ مَا تَرَى مَا أتََى علََیَّ مُذْ ا فُجَّارهَُا وَ مُؤْمنُِوهَا لَا مُنَافِقُوهَا وَ مُ صَبَاحٌ وَ لَا مَ  عَقَلتُْ 

 «  مَوْضعِاً إِلَّا وَضعَْتهُُأَمَرَنِی أَنْ أَضعَهَُ
سَامٍ قَالَ: قُلتُْ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ لَکَ مَالًا کَ» 27 سُوؤُنِی ذاَکَ إِنَّ أَمیِرَ الْمُؤْمنِِینَ ع مَرَّ ذاَتَ یَوْمٍ علََى نَاسٍعَنْ عَبْدِ الْأعَلَْى مَوْلَى آلِ  شَتَّى مِنْ قُرَیْشٍ وَ ثیِراً فَقَالَ مَا یَ  

سَمِعَهَا أَمیِرُ الْمُؤْمنِِینَ ع فَأَمَرَ الَّذِی یَ صْبحََ علَِیٌّ لَا مَالَ لهَُ فَ شَیْئاً وَ أَنْ یُوَفِّرَهُ ثُمَّ قَعلََیهِْ قَمِیصٌ مُخَرَّقٌ فَقَالُوا أَ سَانٍ  صَدَقَتهَُ أَنْ یَجْمَعَ تَمرَْهُ وَ لَا یَبعْثََ إِلَى إِنْ الَ لَهُ بعِهُْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَ لِی 
سْهُ معَهَُ حَیثُْ لَا یُرَى وَ قَالَ لِلَّذِی یَقُومُ ضْرِبْهُ برِِجْلِ اجْعَلْهَا دَراَهِمَ ثُمَّ اجْعَلْهَا حَیثُْ تَجعَْلُ التَّمْرَ فَاکْبِ صْعَدْ وَ انْظُرِ الْمَالَ فَا کَ کَأَنَّکَ لَا تَعْمِدُ الدَّراَهِمَ حتََّى تَنثُْرَهَا علََیهِْ إِذاَ دعََوْتُ بِالتَّمْرِ فَا
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 «ارزش معنوی کار و کار آفرینی»م: جلسه هفت

 قتصاد:ا|ام دوم گمتن بیانیه 

کشور است  یریو نفوذناپذ یریناپذقوّت و عامل مهمّ سلطه ینقطه ی،است. اقتصاد قو کنندهیینتع یدیِکل ینقطه یکاقتصاد »مقام معظم رهبری: 

. اقتصاد البتّه هدف یگذاردر، اثر مبش یّاتو معنو یّاتنفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّ سازینهضعف و زم ینقطه یف،و اقتصاد ضع

سلام یجامعه ست،ن یا س ی ست که بدون آن نم اییلهامّا و س یتوانا ش یتبر تقو ید. تأکیدبه هدفها ر ستقلّ ک صاد م انبوه و  یدبر تول یور که مبتناقت

سراف،یاندازه و بمحور، و مصرف بهعدالت یعو توز یفیّت،باک سبات مد ا ست و در یریّتیو منا سو یراخ یسالها خردمندانه ا بارها تکرار و  ینجانبا یاز 

 جامعه بگذارد. یامروز و فردا یبر زندگ یتوانداست که اقتصاد م یشگرف یرتأث ینخاطر همشده، به یدبر آن تأک

سلام انقلاب ضع یا صاد  شان داد، ول یفراه نجات از اقت سد دوران طاغوت را به ما ن سته و فا صاد کشور را از ب ،یفضع یعملکردها یو واب و  یروناقت

خواهد شد.  اثریب یاثر و حتّکم ی،دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درون یهاو وسوسه یمتحر یرونیدرون دچار چالش ساخته است. چالش ب

 بیانیه گام دوم(«)است. یریّتیمد یو ضعفها یساختار یوبعبارت از ع یچالش درون

 اشاره 

صاد، فراز دومی از بی سات مطرح اقت سله جل سل ست که در این  سجد و محل عبادت رابطه عبادت با معنویت، اینک. گرددیمانیه گام دوم ا ه زندگی م

 .شودیمداده  یحتوضسه جلاین برخی از عناوینی هستند که در  کندیمکه تجارت  یعبادت عابد یلتفض ،آن یمعنو هاییتو ظرف یجهاد مالاست، 

 زندگی / زندگی مسجد و محل عبادت استرابطه عبادت و معنویت با 

  .دستتازی کند، کار و زندگیگونه نیستتت که برای اینکه انستتان خویناخداوند متعال، عبادت و معنویت را در متن زندگی تعبیه کرده استتت 

ادَۀُ عَشَرَۀُ أَجْزَاءٍ تِسْعَۀُ أَجْزَاءٍ الْعِبَ» خودش را رها کند و گوشه مسجدی بنشیند. نه اسلام زندگی را مسجد و محل عبادت کرده است. فرمود:

ست؛ فِی طلََبِ الْحلََالِ ستن روزى حلال ا ست؛ نُه بخش آن، جُ شما پیش شما چقدر به این حرف با« عبادت ده بخش ا ور دارید؟ یعنی اگر 

 ن کردم.خودتان عبادت را ده قسمت کنید حاضرید پیش خودتان بگویید نه قسمت عبادت، کاری بود که م

  صبح رفت  واقعاًآیا سی  شت حس ک سرکارما به زندگی چنین نگاهی داریم؟ یعنی هرک شب به منزل برگ ست. و ظهر یا  ند عبادت کرده ا

یعنی من نگاه درستی به دین  شود یا خیر؟ اگر این حس پیدا شدیمینکه نماز خوانده روزه گرفته حج رفته؟ چنین حسی در انسان پیدا امثل

 ندارم.و زندگی 

  ندگی، چقدر این روایت را زند و هم به بیمهم به زندگی آستتیب  همزندگی و بندگی دو مقولۀ جدای از هم نیستتتند. جدا دیدن این دو از

بِیلِ اللَّهِ» باور کردیم که امام صتتتادق ع فرمود: دهد، مانند زى مىخانواده خویش را از حلال رو کهنآ؛ الْکاَدُّ علََى عِیَالِهِ کَالْمُجاَهِدِ فِی ستتتَ

 (88ص  ،5ج  کافی،«)مجاهدِ در راه خدا است.

  سلمانان تلاش و کار، عبادتیمبه نظر شاید اگر در فرهنگ کاری ما م ست.  سد این باور عمومی در بین ما نی و مجاهده بود. کارگاه من  ر

 قدر پایین نبود.یناعبادتگاه من است. میزان ساعات کار مفید در کشور ما 

                                                      

رَبَ برِِجْلهِِ عِدَ ینَْزِلُ بِالتَّمْرِ ضتتَ نِ فَقَالَ  ثُمَّ بعََثَ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ یَدعُْوهُمْ ثُمَّ دعََا بِالتَّمْرِ فَلَمَّا صتتَ الِ فَقَالَ هَذاَ مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِذَلِکَ الْمَفنَُثرَِتِ الدَّراَهِمُ فَقَالُوا مَا هَذاَ یَا أَبَا الْحَستتَ
 (439، ص6کافی، ج«)انْظُرُوا أهَْلَ کُلِّ بیَْتٍ کُنتُْ أَبعْثَُ إِلَیْهِمْ فَانْظُرُوا مَالَهُ وَ ابعْثَُوا إِلیَْهِ.
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 ضاوت عمومی یک نفر بچه  الآناما ؛ سانی که به خدا و پیغمبر کار ندارند، کار نداریمما به ک سدر ق ی را بخواهند معرفی اللهحزبیجی و ب

سند ما را با یم« عبادت کار»کنند ما را به  سند؟ یمی پرکارشنا سند چرا یمها کار یناگویند چقدر یمشنا قدر یناها یناکنند؟ و اگر بپر

 واب ما این است که کارگاه من عبادتگاه من است. کارخانه من عبادتگاه من است.پرکارند ج

  سابقه برای عبادت عظیم کار و پرکاری دیده مؤمنبین ست که ما باید ینمشود؟ اگر یمین م سبت به عبادت و  ننگاهماشود معلوم ا را ن

 را نسبت به کار عوض کنیم. نگاهمان

 های معنوی آنیتظرفجهاد مالی و 

  مال عوض شتتود. هر بار که  ین مفهوم یعنی جهاد را کنار مال گذاشتتت. تا شتتاید نگاه ما بهترمقدسمرتبه  9در قرآن کریم خداوند متعال

ا اموال را مقدم بر جهاد با جان بمورد کنار جهاد با اموال، سخن از جهاد با جان کرد و جهاد  9خواست از جهاد با اموال سخن بگوید در هر 

ش شما یمما باورتان کرد.  صادی  شما، به فعالیت اقت سلام به کار  که نامش را جهاد  اندبهادادهقدر یناقدر ارزش دهند و یناشود که در ا

 ین مفهوم در دین ماست.ترمقدسبگذارند که 

  :اید! آیا شتتما را به تجارتى راهنمایى اى کستتانى که ایمان آورده؛  ألَِیمٍیَا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا هَلْ أَدلُُّکمُْ علََى تِجاَرَۀٍ تُنْجِیکمُْ مِنْ عَذَابٍ» فرمود

شما را از عذاب دردناک رهایى مى شد!کنم که  سازی می کند برای بندگانش  (10صف،«)بخ شما را به یمفرماید یمخدا انگیزه  خواهید 

با  -2 به خدا و رسولش بیاورید ایمان -1ید کارکنفرماید چند یمتجارتی راهنمایی کنم که از عذابت دردناک نجات پیدا کنید؟ بعد در ادامه 

رٌ لَکمُْ إِنْ کُنْتمُْ ی ستَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکمُْ وَ أَنْفسُتِکمُْ ذلِکُمْ خَیْتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَستُولِهِ وَ تُجاَهِدُونَ فِ»و با جانتان در راه خدا جهاد کنید.  اموالتان

یاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید؛ این براى ؛ تَعلَْمُونَ ما )از هر چیز( بهتر استتتت اگر شتتتبه خدا و رستتتولش ایمان ب

 (11صف،«)بدانید!

  کارگیرى تمامى توان خویش و به تلاش کردن، به معناى «مجاهده»کلمه » :فرمایدیمعلامه طباطبایی در توضتتتیح معنای جهاد با اموال

نفس، عمل و به کار گرفتن تا منظور از مجاهده به اموال و ا ؛ وبه معناى دین خدا استتت «ستتبیل اللَّه»کلمه  ؛ وراه خدا استتت در پیشتتبرد

نى چون نماز و روزه و حج و و انجام تکالیف بد آخرین درجه قدرت استتت در انجام تکلیف مالى الهى، از قبیل زکات و ستتایر انفاقات واجب

و در حالى انجام  دهند کنند تا تکالیف مالى و بدنى استتتلامى خود را انجامن استتتت که: مؤمنین واقعى کوشتتتش مىمعناى آیه ای و غیره.

 (493ص ، 18ج  ترجمه تفسیر المیزان،«)که در دین خدا و در راه او است. -و یا عملشان چنین حالى دارد -دهندمى

  اند. یدهکشصففدا کنند.  خواهند جان خودشان رایمه مشتاق شهادت هستند. ی در کشور رونق دارد. چقدر جوانانی کطلبشهادتالحمد لله

سوریه بروند.  سرمایه ملی بزرگ هستینابه  شهادت و بذل و جهاد ؛ یک  ستدر این کشور جا اف باجانیعنی فرهنگ  شما چند ؛ تاده ا اما 

پرد به جهاد با جان؛ پس جهاد با اموال چه یمنفر جوان سراغ دارید مشتاق جهاد با اموال باشند؟ انگاری ذهن انسان از این بخش از آیات 

 شود؟یم

 .و تلاش و  کسب مال، کار و راه ارزش معنوی کار به این است که مقدمۀ جهاد با اموال است. کسی که مال نداشته باشد چطور جهاد کند

 کوشش است.

 الهى انجام گیرد، شامل  جهاد، تنها به معنى جنگ و نبرد مسلحانه نیست بلکه هر نوع تلاش و کوششى را که براى پیشبرد اهداف مقدس

یاستتتى را نیز در ستتتعلاوه بر نبردهاى دفاعى و گاهى تهاجمى، مبارزات علمى، منطقى، اقتصتتتادى، فرهنگى و  ترتیبینابهو  شتتتودمى

 .گیردیمبر
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 خدا درراهمجاهد اقتصادی مقدم بر مجاهد 

  لِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا الَّذِی یَ» ؛ امام رضتتا ع فرمود:اندکردهخدا  درراهدر برخی روایات ما مجاهد اقتصتتادی را مقدم بر مجاهد طلُْبُ مِنْ فضَتتْ

بِ اش را تأمین کند، پاداشتتى جوید که خانوادهه از فضتتل خدا آن را مىکهر ؛ یلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّیَکُفُّ بِهِ عِیاَلَهُ أَعْظمَُ أَجْراً مِنَ الْمُجاَهِدِ فِی ستتَ

 (.88ص ، 5ج کافی، «)برتر از جهادگر در راه خدا دارد.

 یت ع از دست کشیدن از کارباهلداشتن  بر حذر

  ستان خودشان را از اینکه از کار دست بکشندیمحضرت بر حذر شتند دو مکه  یم صادق ع از کاربه محمد بن مسلم گفت از اما یدرب».دا

ستبهانجام دهم بپرس.  خواهمیم ست من اموال یدر ست و من با ا یو امانات یکه در د  یااز دن خواهمیمو  کنمیماموال کار  یناز مردم ه

او را از ماجرا مطلع کرد و  و یدکار بپرس ینا رهاز صاحبان حق را بپردازم؟ محمد بن مسلم از امام صادق ع دربا یهرکسکنار بکشم و حق 

و عطاء کند با  یردبگ کار رو انجام ندهد بلکه ینبا خودش بجنگد؟ نه ا خواهدیماو  یامحمد آ یحضتترت فرمود ا یستتت؟گفت نظر شتتما چ

ءٍ أُرِیدُ أَنْ أصَْنَعَهُ. إنَِّ عَنْ شَیْ رَیْدٌ لمُِحَمَّدٍ: سَلْ لِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بُعَنْ مُحمََّدِ بْنِ مسُلْمٍِ وَ کَانَ خَتَنَ بُرَیْدٍ الْعِجلِْیِّ قَالَ؛ و توکل بر خداوند یهتک

ألََ مُحَمَّدٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَقَّهُ. قَالَتَخَلَّى مِنَ الدُّنیَْا وَ أدَْفَعَ إِلَى کُلِّ ذیِ حَقٍّ للِنَّاسِ فِی یَدیِ وَدَائِعَ وَ أَمْوَالًا وَ أَنَا أَتَقلََّبُ فِیهَا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَ : فسَتتَ

ۀِ وَ قاَلَ: مَا تَرَى لَهُ؟ فَقاَلَ: یَا مُحمََّدُ أَ یَبْ صَّ سَهُ باِلْحَرَبِ؟ لَا وَ لَکِنْ یَأْخُذُ وَ یُعْطِی علََى اللَّع عَنْ ذلَکَِ وَ خَبَّرَهُ باِلْقِ سْمُهُ.دأَُ نَفْ ج  ی،)کاف «هِ جَلَّ ا

 (.150 ص، 5

 اگر یک روز از ظهور مانده برو سرکار

  ستباهلچقدر برای شیعیان مهم ا صادی  ضرت اگر گمان کردى یا خبر یافتى که فرد» فرمود: ؛ کهیت کار و تلاش اقت ا این امر ]قیام ح

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إنِْ ؛ نکنین وانى سر بارِ کسى نباشى، چت[ جست و جوىِ روزى را وامگذار؛ و اگر مىیابد، ]باز همقائم ع[ تحقّق مى

گر به من شما ( ا79، ص 5ج کافی، «) إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَکُونَ کلًَّا فاَفْعَلْظَنَنْتَ أَوْ بلََغکََ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ کَائِنٌ فِی غَدٍ فلََا تَدَعَنَّ طلََبَ الرِّزْقِ وَ

 د خدای ش به این حرف امام صادق ع گوش می دادیم؟بگویند فردا ظهور اتفاق می افت

  صادق ع از یکى از یارانش درباره سبامام  شت وکارشک ست بردا سخ داد: فدایت گردم! از تجارت د سید. وى پا سید: و چرا؟ م!پر  امام ع پر

ست.  شته ا شیعیان رواج دا ضرت فرمود: گفت: به خاطر انتظار ببیند این نگاه بین  ستم. ح مْوَالُکمُْ لَا تَکْفُفْ عَنِ التِّجاَرَۀِ وَ هَبُ أَتَذْ»ظهور ه

سُطْ بِ ضْلِ اللَّهِ وَ افتَْحْ بَابکََ وَ ابْ سْتَرْزِقْ رَبَّکَالتَْمِسْ مِنْ فَ شش تان نابود مىالامو ؛سَاطکََ وَ ا ضل و بخ ست برندار و ف شود. از تجارت د

 (16ص ، 2ج الاسلام، ادعائم )«بگستران و از پروردگارت درخواست روزى کن!ات را باز کن، بساط کارت را خداى را بجوى. درِ مغازه

 فضیلت عبادت عابدی که تجارت می کند / رها کردن کار عملی شیطانی

 امام صتادق ع فرمود.  فضتیلت عبادت عابدی که تجارت می کند خیلی بیشتتر از عابدی استت که کار و تلاش را رها کرده استت.؛ این را

لاح است؛ امّا تجارت را رها کارش به خیر و ص»کند. گفتم: امام صادق علیه السلام رفتم. از ما پرسید که عمر بن مسلم چه مىنزد راوی 

داند که پیامبر خدا صلى الله علیه و آیا نمى»]آن گاه فرمود:[ «. این کار شیطان است»امام صادق علیه السلام سه بار فرمود: «. کرده است

ین خویشانش تقسیم کرد؟ خداوند هایش را پرداخت و بخشى را بآمد، خرید و از آن چندان سود برد که وامانى را که از شام مىآله بارِ کارو

. "اندکردهاین امّت تجارت نمى "گویند:قصّه پردازان مى...«. دارد مردانى که بازرگانى و داد و ستد، آنان راى از یاد خدا بازنمى»فرماید: مى

ست که کسى در کردهگویند؛ البتّه این امّت نماز ابتداى وقت را رها نمىىدروغ م   «.ماز حضور یابد، امّا تجارت نکندناند؛ و این بهتر از آن ا

س سَألَنَا عَن عُمَرَ بنِ مُ سلام فَ سالم: دَخلَتُ علَى أبی عَبدِ اللّهِ علیه ال سباط بن  صالِحٌ والکافی عن أ جارَۀَ، لکِنَّهُ قَد تَرکََ التِّلِمٍ ما فعََلَ؟ فَقلُتُ: 

ا مالله علیه و آله اشتَرى عیرا أتَت مِنَ الشاّمِ فَاستَفضَلَ فیها  فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام: عمََلُ الشَّیطانِ! ثَلاثا أما علَمَِ أنَّ رَسولَ اللّهِ صلى

مَ فی قَرابَتِه؟ِ! یَقولُ اللّهُ عز و جل:  اصُ: إنَّ ال (37نور، )« بَیْعٌ عَنْ ذکِْرِ اللَّهِرجِالٌ لا تلُهِْیهمِْ تِجارَۀٌ وَ لا»قضَتتتى دَینَهُ وقسَتتتَ قَومَ یَقولُ القصُتتتّ

 ( 8 /75 /5، کافی«).لَم یَتَّجِر فضَلُ ممَِّن حَضَرَ الصَّلاۀَ وهُوَ أ لکِنَّهمُ لَم یَکونوا یَدَعونَ الصَّلاۀَ فی میقاتهِا، و یَکونوا یَتَّجِرونَ. کَذَبوا! ولمَ
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  و تلاش کردن پیش تاز  یت ع در امر کارباهل، در متن کار و کستتب روزی گذاشتتتند. خود اندگذاشتتتهمعنویت را برای ما در متن زندگی

سیار گرم بود و من به یکى شخصی می گوید »کردند. یممعنویت کسب  باکارکردند و یمبودند. کار  رفتم. ز نواحى مدینه مىاروزى هوا ب

است. با خودم گفتم: سبحان ادهدرا که بدنى فربه و سنگین داشت، دیدم که به دو غلام سیاه یا دو تن از موالى تکیه  امام صادق عدر راه 

ست!  شیوخ قریش در یک چنین وقتى و با چنین حالى در پى دنیا شیخى از  صیحت کنم. نزداللَّه!  سلام کردم. در باید او را ن یکش رفتم و 

شَر، جوابحالى که عرق مى شیوخ قریش در  ریخت با حالت تَ شیخى از  ساعتى و با چنین چسلام مرا داد. من گفتم: خداخیرت دهد،  نین 

سد چه مى ضرت فرمود:  کنى؟!حالى در پى دنیا! اگر با این حال اجلت درر شح سد، در حال طاعتى از م و مرگم فراگر در چنین حالى با ا ر

دارم. ترس من از این استتت که ام را از محتاج شتتدن به تو و مردم باز مىطاعات خداوند عزّوجلّ هستتتم؛ طاعتى که با آن خودم و خانواده

عْفَرٍ جَمَدِینَۀِ فِی سَاعَۀٍ حاَرَّۀٍ فَلَقِیَنِی أَبُو الْ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِی؛ د عزّوجلّ باشم و مرگ مرا در رسددرحال انجام معصیتى از معاصى خداون

شَیْمُحمََّدُ بْنُ علَِیٍّ وَ کَانَ رَجلًُا باَدِناً ثَقِیلًا وَ هُوَ مُتَّکِئٌ علََى غلَُامَیْنِ أَ سُبْحَانَ اللَّهِ  سِی  شْیاَخِ قُرَیْشٍ فِسْوَدیَْنِ أَوْ مَولْیََیْنِ فَقلُْتُ فِی نَفْ ی خٌ مِنْ أَ

تصََابُّ عَرقَاً فَقلُْتُ أصَلَْحکََ اللَّهُ هُ فسَلََّمْتُ علََیْهِ فرََدَّ علََیَّ السَّلاَمَ بِنهَْرٍ وَ هُوَ یَهذَِهِ السَّاعَۀِ علََى هذَِهِ الْحَالِ فِی طلََبِ الدُّنیَْا أَمَا لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْ

فَقَالَ لَوْ  -کُنْتَ تصَْنَعُ أَ رأََیْتَ لَوْ جاَءَ أَجلَکَُ وَ أَنْتَ علََى هذَِهِ الْحَالِ مَا السَّاعَۀِ علََى هذَِهِ الْحَالِ فِی طلََبِ الدُّنیَْاشَیْخٌ مِنْ أَشْیاَخِ قُرَیْشٍ فِی هذَِهِ 

ی وَ عِیاَلِی عَنکَْ [ طَاعَۀِ اللَّهِجاَءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا علََى هذَِهِ الْحاَلِ جاَءَنِی وَ أَنَا فِی ]طَاعَۀٍ مِنْ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا کُنْتُ  عَزَّ وَ جَلَّ أکَُفُّ بهَِا نَفسْتتِ

 (73ص ، 5ج  فی،کا«)دَقْتَ یَرحَْمکَُ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَکَ فَوَعظَْتَنِی.أخََافُ أَنْ لَوْ جاَءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَى مَعصِْیَۀٍ مِنْ مَعاَصِی اللَّهِ فَقلُْتُ صَ

  کردیم: خدا ما را ود. عرضحضور امام صادق ع رسیدیم، در حالى که در باغ خود مشغول کار کردن بیا نقل شده است که آن فرد می گوید

ش ال خود بگذارید؛ چون خومرا به ح نهفرمود: فداى شتتما کند، اجازه دهید ما براى شتتما کار کنیم یا غلامان کار را انجام دهند. حضتترت

ضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّۀَ قاَلَ: دَخلَنَْا علََى عَنِ الْفَ؛ آورمست مىکنم و با رنج، روزى حلال به ددارم خداوند عزّوجلّ ببیند که من با دست خود کار مى

تهَِی أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ مَلْ لکََ أَوْ تَعمَْلْهُ الْغلِمَْانُ. قاَلَ: لَا دَعُونِی فَعنَْا نَعْأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَعمَْلُ فِی حَائِطٍ لَهُ، فَقلُنَْا: جَعلَنََا اللَّهُ فِدَاکَ دَ إِنِّی أَشتتتْ

ی. وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُ رِیدُ أَنْ یَرَاهُ اللَّهُ کُفِیهََا یُؤْمنِِینَ ع یَخْرُجُ فِی الهَْاجِرَۀِ فِی الْحاَجَۀِ قَدْ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَلُ بِیَدیِ وَ أَطلُْبُ الْحلََالَ فِی أَذىَ نَفسْتتتِ

 (.163ص ، 3ج )الفقیه، .تَعاَلَى یُتْعِبُ نَفْسَهُ فِی طلََبِ الْحلََال

  عبادتگاه من هست،  خواهی؟ کار. چقدر خوب است که آدم بالای سر کارگاهش بنویسد کارگاه منیمخواهی؟ کار. معنویت یمخودسازی

 شمردند.یمس گرفتند، گویا تلاش برای رزق و روزی را مقدیمحل کار آدابی داشتند وضو یادش نرود. قدیم برای رفتن به م

 تجارت ید شده است؟تأککدام شغل در اسلام بیشتر 

  رخی مشاغل شرافت بیشتری یباً بیشتر مشاغلی که وجود دارد جای خودشان محترم هستند، اما در بین مشاغلی که وجود دارد بتقراگرچه

 ید کرده است. به نظر شما دین ما به چه شغلی بیشتر تشویق کرده است؟تأکدارد و در اسلام بیشتر به آن 

 :هر ؛ قِ فِی التِّجاَرَۀِ.لًا قَالَ وَ إِنْ کَانَ مُعِیلًا إِنَّ تِسْعَۀَ أَعْشَارِ الرِّزْنَى عَنِ النَّاسِ قلُْتُ وَ إِنْ کَانَ مُعِیمَنْ طلََبَ التِّجاَرَۀَ اسْتَغْ» امام صادق ع فرمود

نُه درهم  ر خانوار باشد. هماناپُهر چند  [؛آرى]»فرمود: « هر چند پُر خانوار باشد؟»گفتم: «. شودنیاز مىرود، از مردم بى تجارتکس در پى 

 ««.است تجارتروزى در 

  شنهادی دین که شان به قواعد حیات باهلرمز و رازی دارد. بالاخره  واقعاًشغل پی ست سیده خیلی دیمیت ع د سمت ر قیق فرمودند نه ق

ست شما فکر کنید امروز رفتی اداره تقریعنی بقیه ؛ روزی در تجارت ه ستند.  سرکار ه شنهاد کار  یهابنگاه ینی یا همینکارآفریباً  که پی

صت یم شما فر ست. به  صادی را بلد ه سته که تمام علوم اقت ش شما بگویند یک نفر در این اتاق ن شتر یمکنند. بعد به  دهند چند لحظه بی

شما  شان را نگیری بعد  صاد دادن بگوید تجایموقت ای ستاد و اقت شغلی را انتخاب کنم. آن ا سی آقا من چه  رت. چرا؟ چون به تجربه پر

ما چقدر حرف او شینجاست. انخورده است. نه قسمت ثروت در  بستبنی تجارت کند هرچند با سرمایه کم و کوچک به هرکس شدهثباتا

 دهیم.ینمفرماید چرا ما گوش یمکنید؟ خب امام صادق ع استاد کل اقتصاد به شما این حرف را یمرا باور 
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 به نظر شما چیست؟ شغل کارمندی است کند دنبالش بروید،ینمپیشنهاد  اصلاًشغلی که به نظر شما اسلام  بعد. 

  ساباطی می گوید سلام گفتم: عمار  صادق علیه ال ست که تجارت مى»به امام  ست که خود مردى ا و خود  یکارمندو  ا اجیررکند؛ آیا روا ا

ستخدام کنم سب یا را ا ست آورد؟مى آن چه را در تجارت ک ازد؛ بلکه باید از خدا روزى سو کارمند نباید خود را اجیر »فرمود: « کند، به د

شته است سَّ ؛ «.بخواهد و تجارت کند؛ که اگر خود را اجیر سازد، روزى را از خویش بازدا جُلُ ابَاطِیِّ قاَلَ: قلُْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: الرَّعَنْ عمََّارٍ ال

إِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ علََى فَ نَفْسَهُ وَ لَکِنْ یسَْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَتَّجِرُ نْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِیَ مَا یصُِیبُ فِی تِجَارَتِهِ. فَقاَلَ: لَا یُؤَاجِرْیَتَّجِرُ فَإِ

 (90 ، ص5 ج )کافی،نَفْسِهِ الرِّزْقَ

  ؛ کهر ما چه فرهنگی هستگوید اگر کارمند بشوی راه روزی را به روی خودت بستی. حالا شما ببین در کشویماستاد کل اقتصاد به شما 

 همه دوست دارند کارمند بشوند. نه تاجر.

  در . گیرند که چطور تجارت کنندیمی یاد بچگکنند. از یمها، رشته اقتصاد را انتخاب یهودی بااستعدادی هابچهدر کشورهای اروپایی اکثر

سه با شود؛ با« تجارت»ها به بچه یدمدر سابها اهل بچه یدآموزش داده  شوند.  وکتابح سال به ا یدر برخ یداًجد الآنب ز مدارس، اول 

سرما یلی،سال تحص یها در طبچه ینو ا دهندیم یهاول یۀسرما یااعتبار  یکها بچه صندل یزم ی. حتکنندیکار م یهبا آن  شان را  یو  خود

 .خردیم هاآناز  ترییینپا یمتبفروشند، مدرسه به ق خواهندیبخرند و اگر خرابش کنند، آخر سال که م یدهم با

 :ذِی آجَرَهُ هر الَّ  کَیْفَ لَا یَحْظُرُهُ وَ مَا أصََابَ فِیهِ فهَُوَ لِرَبِّهِمَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ علََى نَفْسِهِ الرِّزْقَ. وَ» در روایت دیگری امام صادق ع فرمود

 یکسآنآنچه وى به دست آورد، از  کهیدرحال، بازنداردکس خود را اجیر سازد، روزى را از خویش بازداشته است؛ و چگونه روزى را از خود 

 (90ص ، 5ج کافی، «)است که او را به اجیرى گرفته است

 ؛ و پولت دست خودت باشد نککن، خودت تجارت  یدنباش، بلکه خودت تول یرمزدبگ توانییع( فرمود: تا محسن )ع( به امام ) یرالمؤمنینام

 (31نامه اللَّهِ ذُو نعِْمَۀٍ فاَفْعَلْ؛ نهج البلاغه،  یْنَوَ بَ یْنکََبَ یَکُونَإِنِ اسْتَطَعْتَ ألََّا باش )خودت  یو کارفرما یدکنندهتول یاتاجر باش  یا یعنی

 دعا

  ،راهم بفرما!زمینه شغل خصوصا تجارت و رونق تولید را برای شیعیان امیرالمومنین فخدایا امسال سال رونق تولید هست 

 مستتئولین و مردم ما  مقام معظم رهبری یک بار اشتتاره کردند که راه برون رفت از مشتتکلات اقتصتتادی، مدیریت جهادی استتت. خدایا به

 توفیق مجاهد اقتصادی عنایت بفرما. 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «آسیب های  معنوی بیکاری در دوران جوانی»م: جلسه هشت

 قتصاد:ا| ام دوم گمتن بیانیه 

کشور است  یریو نفوذناپذ یریناپذقوّت و عامل مهمّ سلطه ینقطه ی،است. اقتصاد قو کنندهیینتع یدیِکل ینقطه یکاقتصاد »مقام معظم رهبری: 

. اقتصاد البتّه هدف یگذاردر، اثر مبش یّاتو معنو یّاتنفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّ سازینهضعف و زم ینقطه یف،و اقتصاد ضع

سلام یجامعه ست،ن یا س ی ست که بدون آن نم اییلهامّا و س یتوانا ش یتبر تقو ید. تأکیدبه هدفها ر ستقلّ ک صاد م انبوه و  یدبر تول یور که مبتناقت

سراف،یاندازه و بمحور، و مصرف بهالتعد یعو توز یفیّت،باک سبات مد ا سالها یریّتیو منا ست و در  سو یراخ یخردمندانه ا بارها تکرار و  ینجانبا یاز 

 جامعه بگذارد. یامروز و فردا یبر زندگ یتوانداست که اقتصاد م یشگرف یرتأث ینخاطر همشده، به یدبر آن تأک
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سلام انقلاب ضع یا صاد  شان داد، ول یفراه نجات از اقت سد دوران طاغوت را به ما ن سته و فا صاد کشور را از ب ،یفضع یعملکردها یو واب و  یروناقت

خواهد شد.  اثریب یاثر و حتّکم ی،دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درون یهاو وسوسه یمتحر یرونیدرون دچار چالش ساخته است. چالش ب

 بیانیه گام دوم(«)است. یریّتیمد یعفهاو ض یساختار یوبعبارت از ع یچالش درون

 اشاره 

سات مطرح  سله جل سل ست که در این  صاد، فراز دومی از بیانیه گام دوم ا سه پس از طرح . گرددیماقت صلتدر این جل خوب معنوی جوان به  یهاخ

 .شودیمضیح داده معنوی بیکاری تو هاییبآساشاره و بیکاری یعنی  جوانانگریزی  یتمعنودلایل  ترینیاصلیکی از 

 قشر جامعهترین یمعنوجوانان  

  توان ذکر کرد که چرا یما ر. دلایل زیادی هاجوانترین قشر در بین سنین مختلف، کدام سن هستند باید گفت یمعنواگر از ما بپرسند که

 قرار دارد؟ هاجوانترین تناسب به یعالچرا معنویت در  ؛ وترین قشر جامعه هستندیمعنو هاجوان

 هاجواندلایل معنویت 

 یشگیپعاشقخصلت  -1

 هایش. از یبازعشقهست و  یجوانیشگی هست. پعاشقی جوانی هاخصلتیشگی جوان است. یکی از پعاشقاین دلایل صفت  ازجمله

 یکافعبادت کنند.  عاشتتقانهتوانند یم ترراحتخیلی  هاجوان، عبادتِ عاشتتقانه و از محبت هستتت. پس عبادتترین نوع یعالطرف دیگر 

 خدا یبازعشتتق هاجواند کننمخدوش  باخدا انباشتتند که رابطه جوان ر یعوامل مزاحم و موز ین. اگر ایمآشتتنا کن باخدا ار هاجواناستتت 

 .خواهند شد

  و  ابٌّ حَدَثُ السِّنِّ فی صورَۀٍ حسََنَۀٍ، جَعَلَ شبَابَهُإنَّ أحَبَّ الخَلائِقِ إلَى اللّهِ تَعالى شدارد. امام صادق ع فرمود:  هاجوانخدا هم رابطه خوبی با

ستقّا. هذا عبَدی حَ جَمالَهُ فی طاعَۀِ اللّهِ تَعالى، ذاکَ الَّذی یُباهِی اللّهُ تَعالى بِهِ مَلائِکَتَهُ، فَیَقولُ: ستى که دو شتنىبه را زد ترینِ آفریدگان ندا

سال و خوش ست که جوانى و زیبایىخداوند، جوانِ کم  ست؛ آن که خداوند  اش را در راه فرمانبرى از خداوند بزرگ، قرارسیمایى ا داده ا

 (.120 اعلام الدین، ص)«.این، بنده حقیقى من است»فرماید: کند و مىبزرگ به وى نزد فرشتگان افتخار مى

 .سُولُ اللَّهِ» چسبد فرمود:عبد عاشق، عبد بودن فقط با عاشقی می بنابراین جوانی ظرفیت، عبد شدن هست شِقَ رَ ضَلُ النَّاسِ مَنْ عَ  ص أَفْ

سَدِهِ وَ تَفَرَّغَ لهََا فَ شَرهََا بِجَ سْ الْعبَِادَۀَ فعََانَقهََا وَ أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ وَ بَا صْبَحَ مِنَ الدُّنیَْا علََى عُ سْرٍ. رٍ أَمْ علََهُوَ لَا یُباَلِی علََى مَا أَ سى ى یُ برترینِ مردم، ک

شش بگیرد و  شق عبادت گردد. پس در آغو ست که عا ستش بدارد و با پیکرش هم بادلشا شش گردد و خود را ودو سازدآغو و  قف آن 

 (.83 ، ص2 کافی، ج«)اعتنا شود که اهمیت ندهد که در آسایش است یا سختى.، نسبت به دنیا چنان بىدرنتیجه

  تر هست که آن را دریافت کند جز جوان.عبادت و عبادت با طعم عاشقی را چه کسی آمادهعشق به 

 هایخوبخصلت سرعت بر خیرات و  -2

  دق ع برای جوان . این صتتتفتی استتتت که امام صتتتادارند راآمادگی بیشتتتتری برای پذیرش معنویت و دین  هاجواندلیل دوم بر اینکه

کنی یمی که دعوت به دین ز کسانی که برای تبلیغ به شهری سفر کرده بود فرمود در میان مخاطبانشمارند. امام صادق ع به یکی ایبرم

 .ترندجوانان به هر خیرى پُرشتابسراغ جوانان برو بعد دلیل این مطلب را هم ذکر کردند فرمودند چون 

  ها بر هر خوبی و خیری یناشتتتمرد که یرمببیند و این خصتتتلت مهم و خوب جوانی را یمگونه یناامام صتتتادق ع مخاطب جوان را

 (66 /93 /8الکافی: «)علََیکَ بِالأَحداثِ؛ فَإِنَّهمُ أسرعَُ إلى کُلِّ خَیر». ترندپرشتاب
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 و دل نازکی لطافت روح -3

  ست و موجب صلت مهم دیگری که در جوان ه ست. پیامبنازکدلشود او با معنویت ارتباط عمیقی پیدا کند یمخ شما را به  ر فرمود:ی ا

ستى که خداوند، مرا بشارت دهنده و هترینْ دلکنم؛ زیرا نرمنیکى با جوانان سفارش مى شداردهنده برانگیخت. جوانان، با ها را دارند. به را

ستند. ]آنگاه، این آیه را خواند[: و عمر آنان به درا ستند و پیران، با من به مخالفت برخا سخشید و دلکزا من پیمان ب شان  ، ت گردیدهای

شیرا و نَذیرا فَحا بّانِ خَیرا فَإِنَّهمُ أرَقُّ أفئِدَۀً، إنَّ اللّهَ بَعَثَنی بَ شُّ صیکمُ بِال یوخُ، ثُمَّ قَرأََ او شُّ بّانُ و خالَفَنِی ال شُّ سَتْ همُِ افطَالَ علََیْ»لَفَنِی ال لْأَمَدُ فَقَ

 (.1شباب قریش: ص )«قلُُوبهُمُْ

 قابل رقت قلب هست. می داشته باشند. قساوت قلب نقطه ترنازکدلخورند؟ کسانی که روح لطیف و یم چه کسانی به دین پیوند بیشتری

ظلم را  یاهیس یف،طروح لاگر سختی دل مانع اصلی مقاومت در برابر دین و معنویت است، نرمی دل عامل اصلی پذیرش معنویت است. 

ست که او را و لطافت روح  دل یصفاحالا . کندیظالم اقدام م یهو عل آوردیتاب نم صلی در جوان ه صر ا شر دیگری  ترهآمادعن از هر ق

 کند.یمداری یندبرای 

 یاران امام زمان جوان هستند

 ِشَبَابٌ لَا کهُُولَ فِیهمِْ إلَِّا کَالْکُحْلِ ف صْحَابَ الْقَائمِِ   یمهدیاوران امام  ملِْحُ؛وَ أَقَلُّ الزَّادِ الْ ی العَْیْنِ أَوْ کَالْملِْحِ فِی الزَّادِامیر المومنین فرمود: إِنَّ أَ

غیبت نعمانی، «)ذا، نمک استغچشم یا به اندازه نمک در غذا و کمترین چیز در ها نیست، مگر به اندازه سرمهاند و پیری در آنعج( جوان)

 ی وجود دارد؟چرا فرمود اکثر یاران حضرت جوان هستند؟ چه تناسبی بین جوانی و همراهی با منج .(316 ص

 بیکاری؛ جدی ترین مانع پیش روی جوانان برای شکوفایی معنویت

 نویت در جوان دیده ی و گاهی فرار از معبار بندیبهمه ظرفیت و استتتتعدادی که در جوان برای شتتتکوفایی معنوی هستتتت اما چرا ینباا

سشود؟ یکی از یم ست. یجد زاترین ویبآ ست؛  طورهمانترین موانع پیش روی جوان بیکاری ا یکاری معنویت زدا بکه کار معنویت زا ا

ست سیاری از ؛ وا ست.  زمینه ب سد ا غُلُ مَجهْدََۀً فَ یَکُنِإِنْ » ع(:) یرالمؤمنیناممفا شُّ صَالُال سَدَۀ  اتِّ شقّتیعنی الْفَرَاغِ مَفْ ست، اگر کارْ م بار ا

 (298ص  1الإرشاد: ج «)بیکارى پیوسته، مایه تباهى است

 ات نزد تو منفورتر [ عرض کرد: کدام بندهموستتتى ع ]به خداوند متعالکند. یم پروردگارکند و او را منفور نزد یموان را از خدا دور بیکار ج

قصص الانبیاء، )«بالنَّهارِ. یفَۀٌ باللَّیل، بطَّالٌعلیه السلام: أیُّ عِبادکَِ أبغَضُ إلَیکَ؟ قالَ: جِ قالَ موسى» است؟ فرمود: مردارِ شب و بیکارِ روز.

163) 

  بْ وَ إِلى» فرماید:یمیحاً به پیامبرش صتترقرآن کریم شتتوى به مهم فارغ مى یمهماز کار  کهیگامهنپس ؛ رْغَبْرَبِّکَ فَا فإَِذا فَرَغْتَ فَانصْتتَ

 یزی کرد.ربرنامهراغت فبنابراین باید برای اوقات  (8و  7)شرح، «پروردگارت توجّه کن! یسوبهو خسته کن  و خودت را دیگرى پرداز

 ؟کندیمچرا جوان هوسرانی 

 بوَۀمِن الفَراغِ تکونُ»کند خب خیلی طبیعی استتت بیکار استتت. امام علی ع فرمود: یمجوان هوستترانی  گویند چرایم هوا و هوس ،  الصتتَّ

 بودن و عدم تلاش جوان است. یکارفساد در جامعه، ب یشهر( 671ص غرر، «)است. یکاریبرخاسته از فراغت و ب

  گر این اوقات فراغت پر اوقات فراغت زیادی دارد. ا شتتود. اوقات مدرستته، جدای از درس،یمهای اجتماعی یتمستتئولجوان خیلی دیر وارد

ای مجازی آدم سراغ فض شود برای پر کردن اوقات فراغت. اشکالی نداردیمنشود. به بیکاری بگذرد فساد آور است. فضای مجازی محلی 

 ای و چقدر؟یزهانگبرود ولی با چه 

  معضل اجتماعی شده است و این ماجرا در بین جوانان کم نیست. الآناعتیاد به فضای مجازی 
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 جوان این  نکند. ی زیادی پیدااریکبیزی نشد که جوان اوقات ربرنامهی نوعبهبه بعد  یسالگچهاردهاز  یرستان،دب در یمرا برد یمانهاما جوان

 انرژی و توانش را کجا خرج کند؟

  که هست!  مزدیکار ب یست،. کار با مزد نیستآقا کار ن گویندیمجوان را سرکار نگذاشتیم؛ خب او خودش، خودش را سرکار گذاشت. برخی

 یست؟ن یدبگو تواندیکه م مزدی. کار بیستکار با مزد ن

 تادیفرمود از چشمم افیمدید که بیکار است یمپیامبر کسی را 

  فرمود: ، مى«نه»گفتند: ى؛ اگر م«اى دارد؟آیا کار و پیشه»: پرسید، مىآمدیماز او خوشش نگریست و به کسى مى هر وقت صپیامبر خدا

شمم افتاد» شد: «. از چ ست؟»گفته  سول خدا! چگونه چنین ا شه»فرمود: « اى ر شته زیرا مؤمن اگر کار و پی شد، با دینش زندگى اى ندا با

سُولُ اللَّهِ إِذَا نَظَرَ الرَّجُلَ فَأَعْجَبَهُ قاَلَ: هَلْ لَهُ حِرْفَۀٌ؟ ؛ «اندگذرمى سَقَطَ مِنْ عَیْنِی. قِیلَ: وَ کَیْفَ ذَاکَفَکَانَ رَ سُولَ اللَّهِ؟ إِنْ قَالُوا لَا قاَلَ:   یَا رَ

 (1084 /390جامع الأخبار: )هِقَالَ: لِأَنَّ المُْؤْمِنَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ حِرْفَۀٌ یَعِیشُ بدِِینِ

 ورزش راه حلی برای بیکاری / آثار معنوی ورزشکاری

  ط خارج از یخچال ی کنی. شتتیر در محیدارنگهینکه شتتما شتتیر را خارج از یخچال امثلقرار دارد.  فاستتدشتتدنجوان بیکار، در معرض

شود. یکی یمگیرد فاسد نارد. در محیط کار و کوشش قرار این وضعیت طبیعی است. جوان بیکار در چنین شرایطی قرار د ی است.فاسدشدن

 برای نجات از مفاسد بیکاری جوانان ورزش است. هاحالاز بهترین راه 

 درمان و لاعلاجی استتتت که دهد. تنبلی درد بیتر خیلی از کارهای خوب را انجام مییک بچه مذهبی، یک بچه مؤمن ورزشتتتکار، راحت

سر جایش  مرتبشود که یکند. تنبلی ناشی از ورزشکار نبودن است. چسَت و چابک نبودن موجب مدش جدا میدینی خو یدعقاانسان را از 

 بنشیند، ایثار نکند، خدمت نکند، برای خدمت ندود.

  از ل است. تنبلی ناشی بسیاری از فضائ ۀمقدم، همین شدهگرفتهولی آدم ورزشکار بدنش رو فرم است. همان تنبلی مفرطی که از جسمش

سی ورزش نکند  ست. اگر ک شکار نبودن ا شد، خیلی ب یکاهل نمازورز سی که اهل ورزش با ست. ولی ک ست بکند طبیعی ا کاهل عید ا

 .هایش باشدمذهبی بودن و این حرف بکند. البته ایمان و ینماز

 طلبی بیماری مهلک راحت نیاولو هرزگی،  ییلذّت جو، قبل از یرانشهوتطلبی که اولین بیماری است، قبل از آدم با ورزش تنبلی و راحت

دلیل اهل ورزش بی جوانی که دارییندشتتود به اخلاق خوب و کند. باور بفرمایید نمیطلبی را نابود میهستتت، با ورزشتتکاری آن راحت

ست اطمینان کرد. باور کنید نمی ضعفنی شاید خیلی از  سلمانی بزنشود.  شده خودش را به م صیتش موجب  شخ . ما انتظار نداریم دها در 

شتی، اهل والیبال، اهل گود زورخانه در این حدّ و اندازهجوان شهید ابراهیم هادی اهل ک شیهایمان در حدّ  شند. ولی برنامۀ ورز شان ها با

 باید مشخّص باشد.

 های بلند اخلاقی، ین خصتتتلتت. اکند برای پیدا کردن مروّت و جوانمردی. برای پیدا کردن ایثار و فتوّاهل ورزش بودن آدم را آماده می

تواند این نبل نمیمال ورزشتتکار استتت، مال آدم تنبل نیستتت. آدم ت هاینا، مثل تلاش برای حفظ آبروی دیگران، یازخودگذشتتتگمثل 

 یدا بکند.ین فضائل را پتواند از خودش بگذرد. ولی آدمی که ورزشکار نیست، خیلی سخت است اها را پیدا بکند. آدم ورزشکار میخصلت

 کند. اگر کسی ورزش نکند، شود غوغا میگذارد، بعد ایمان به خدا که اضافه میای است که در شخصیت یک نفر اثر میصفات پایه هاینا

صلاً باید در فرهنگ بچه مذهبی ست. ا سیجیکاهل نمازی بکند، طبیعی ا شکاها و بچه ب شد که ورز سی های ما این با شند. از یک ک ر با

 زند.کنی؟ آدم با ورزش تو دهان هوای نفسِ خودش میآقا شما بسیجی هستی، بگویند خب چه ورزشی کار می پرسیدند
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 مروت ورزشکاری در شهید ابراهیم هادی

 سابقات قهرمان شگاه یم سال با سابقات ، هم جا 1355ها در  در  یم. ابراهرفتیشور مک یهم به انتخاب گرفتیم ینقد یزهبود. مقام اول م

 یمابراه یفحر یکستت یلوک 74: امستتال در گفتندیم یان. مربکردیم یدمطلب را تائ ینا دیدیمستتابقه از او م یکبود. هر کس  یآمادگاوج 

 .یستن

 سابقات شد. ابراه م شتیرو برم یشاز پ یکییکیهمه را  یمشروع  شتدا س نهائییمهکه برگزار کرد به ن ی. با چهار ک شتیدر  یارا  های. ک

 نهائییمهن یدار. در دیمل یمره ت یماز باشگاه ما  یرگ یکشت یهامسال  ید،گفتم: مطمئن باش یمرفقا به .بردیبالا م یازبا امت یا کردیضربه م

  رفت. ینالبرنده شد. او بااقتدار به ف یمابراه یمطرح بود ول یلیخ یفشحر ینکهباا

 شان) محمود . ک ( بود. ا یاو آقا یانیپا حریف سا ی سابقات ارتشهمان  شده بود. یهال قهرمان م  یشرفتم پ ینالروع فشاز  قبلجهان 

سابقه یتو یمابراه من  یر،بگ ین. خوب کشتکفقط ابرام جون ، تو رو خدا دقت  یفه،ضع یلی. خیدمرو د یفتحر یهارختکن و گفتم: من م

 .یشیانتخاب م یمل یممطمئنم امسال برا ت

 ،ص ینآخر مربی شزد م یمها را به ابراه یهتو شش را م یبندها یمابراه کهی. درحالکردیگو ستیکف شک رفتند.. بعد باهم بب سمت ت  منه 

ستم. ابراه ینرفتم و ب یعسر ش شاگرها ن شک رفت. حر یرو یمتما شد. هنوز داور ن یمابراه یفت جلو رفت و با  یمود. ابراهب یامدههم وارد 

تکان داد. بعد هم  یدئستترش را به علامت تا یمگفت که متوجه نشتتدم. اما ابراه یزیاو چ حریفستتلام کرد و دستتت داد. یفشلبخند به حر

 یبه دست، بالا یحتنها ، تسب یزن یرپ یدمهم برگشتم و نگاه کردم. د من تماشاگرها به او نشان داد! ینسالن ب یرا در بالا ییاو جا یفحر

 سکوها نشسته.

 داد زد و  قدرین، ا یماهابر یمرب یچاره. بکردیاش دفاع مرا شتتتروع کرد. همه یشتتتتبد ک یلیخ یمچه گفتند و چه شتتتد. اما ابراه نفهمیدم

 !کردی. فقط وقت را تلف مشنیدیمن را نم یهاداد زدن یو حت یمرب یادهایاز فر یزیانگار چ یمگرفت. ابراه یشکرد که صدا ییراهنما

 مشغول دفاع بود. یونسردهم با خ یم. ابراهکردیکرد. مرتب حمله م یدابود اما جرئت پ یدهترس یلیدر ابتدا خ ینکهباا یمابراه حریف 

 یلوک 74قهرمان  یمابراه یفو حر ستته اخطارِ شتتد و باخت یمهم ابراه یانداد. در پا یماخطار را به ابراه یناخطار و بعد هم دوم یناول داور 

 شد!

 را بغل کردند. یکدیگر گیریخوشحال بود! انگار که خودش قهرمان شده! بعد هر دو کشت یمابراه بردیرا بالا م یفداور دست حر وقتی 

 شحال کهیدرحال یمابراه حریف ست ابراه کردیم یهگر یاز خو شد و د س یمخم  شتیدرا بو سالن بودند. من از  در حال خروج گیری! دو ک از 

 آمدم. یمسمت ابراه یت. با عصبانیینپا یدمسکوها پر یبالا

 یخوایگفتم: آخه اگه نم و یمابراه یبا مشتت زدم به بازو یتبود؟ بعد هم از زور عصتبان یچه وضتع کشتت ینزدم و گفتم: آدم عاقل، ا ددا 

 بگو، ما رو هم معطل نکن. یریبگ یکشت

 انداخت  یینسرش را پا. یدرا پوش یشهارفت تو رختکن، لباس یعحرص نخور! بعد سر ینقدرگفت: ا یشگیآروم و با لبخند هم یلیخ ابراهیم

 افتادم که بروم. آروم شدم. راه یگذشت. کم یساعت یمنشستم. ن گوشهیک. بعد زدمیمشت م یواربه درود یتو رفت. از زور عصبان

 بودند. خوشحال  یلیبودند. خ ادهیستو رفقا دورهم ا هایلاز فام یبا مادر و کل یمابراه ینالف یفدر ورزشگاه هنوز شلوغ بود. همان حر جلوی

شما رف دفعهیک سمت منو گفت:  شتم و با اخم گفتم: بله؟! آمد به  صدا کرد. برگ صبان ید،ستآقا ابرام ه یقهمان آقا مرا  سته؟ با ع  یتدر

 !فرمایش؟گفتم: 

 شما میددار یبا مرام یقگفت: آقا عجب رف مقدمهیب شک ندارم که از  سابقه به آقا ابرام گفتم،  شته  ی، اما هواخورمی. من قبل م ما رو دا

 .یمنش یعضا یلیکن ما خ یسالن نشستند. کار یباش، مادر و برادرم بالا
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 شت. نم یقتونادامه داد: رف بعد شحاله. بعد هم گر یدون یسنگ تموم گذا ام. به کردهن تازه ازدواجاش گرفت و گفت: م یهمادرم چقدر خو

 چقدر خوشحالم. یدون یداشتم، نم یاجاحت یلیمسابقه هم خ ینقد یزهجا

 جون، اگه من  یقعد گفتم: رفماجرا از چه قرار بوده. ب یدماش نگاه کردم. تازه فهمستتتکوت کرد و به چهره ی. کمیمبودم که چه بگو مانده

 قا ابرامه.آمثل  یبزرگ یکارا مخصوص آدما ین. اکردمیکارو نم ینا یدنکش یو سخت ینتمر همهینداش ابرام بودم، باا یجا

 طورین. اکردمیفکر م یمبراهاخوشحال و خندان انداختم و حرکت کردم. در را به کار  یرزنبه آن پ ینگاه یمکردم. ن یسر خداحافظآن پ از 

 !یادگذشت کردن، اصلاً باعقل جور در نم

 شهر ، آن یاجدر مسابقه احت یبه قهرمان یفشحر یدفهم یوقت یول یای، پورکردمیخودم فکر م با  یفشکرده، به حر یترا اذها دارد و حاکم 

 ...یمباخت. اما ابراه

 ش یندر ا یمکه ابراه یسخت هایینتمر یاد شحال یرزنآن پ یلبخندها یادبود افتاده.  یدهمدت ک گرفت.  امیهگر دفعهیکآن جوان،  یو خو

 .28!یمابراه ینا یهعجب آدم

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «یتمعنو یشو عدم اسراف در افزا یشتدر مع یرنقش تقد»جلسه نهم: 

 قتصاد:ا| ام دوم گمتن بیانیه 

کشور است  یریو نفوذناپذ یریناپذقوّت و عامل مهمّ سلطه ینقطه ی،است. اقتصاد قو کنندهیینتع یدیِکل ینقطه یکاقتصاد »مقام معظم رهبری: 

. اقتصاد البتّه هدف یگذاردر، اثر مبش یّاتو معنو یّاتنفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّ سازینهضعف و زم ینقطه یف،و اقتصاد ضع

سلام یجامعه ست،ن یا س ی ست که بدون آن نم اییلهامّا و س یتوانا ش یتبر تقو ید. تأکیدبه هدفها ر ستقلّ ک صاد م انبوه و  یدبر تول یور که مبتناقت

سراف،یاندازه و بمحور، و مصرف بهالتعد یعو توز یفیّت،باک سبات مد ا سالها یریّتیو منا ست و در  سو یراخ یخردمندانه ا بارها تکرار و  ینجانبا یاز 

 جامعه بگذارد. یامروز و فردا یبر زندگ یتوانداست که اقتصاد م یشگرف یرتأث ینخاطر همشده، به یدبر آن تأک

سلام انقلاب ضع یا صاد  شان داد، ول یفراه نجات از اقت سد دوران طاغوت را به ما ن سته و فا صاد کشور را از ب ،یفضع یعملکردها یو واب و  یروناقت

خواهد شد.  اثریب یاثر و حتّکم ی،دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درون یهاو وسوسه یمتحر یرونیدرون دچار چالش ساخته است. چالش ب

 بیانیه گام دوم(«)است. یریّتیمد یو ضعفها یساختار یوبعبارت از ع یچالش درون

 اشاره 

 شدهشروعو نظم دقیق عالم  وکتابحسابدر این جلسه با مقدمه . گرددیماز بیانیه گام دوم است که در این سلسله جلسات مطرح  فراز دوم،اقتصاد، 

ر اقتصاد و نسبت آن با ی دبه طرح معنای تقدیر و حساب گر زندگی کرد. وکتابحسابیب توانینم وکتابحساباینکه در جهان پر  یانبابو  سپس 

 . پردازدیمعیشت متدبیر در توضیح ؟ و مواردی اسلام اسراف را جایز دانسته، به گرددیمآیا توکل جای تقدیر در معیشت را  معنویت، 

 وکتابحسابجهان پر 

  مر الق)«ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍلَّ شیَْ إِنَّا کُ» فرمایندیم یانقرآن ب یمۀکر یاتدرآ یحاً. خداوند متعال صرکنیمیم یزندگ وکتاببا حساب یایدن یکما در

 .تاس یاددر عالم ز وکتابحساب قدرینایری اساس خلقت است؛ گاندازه. یمخلق کرد اندازهبهرا  یزیما هر چ (49

                                                      

 یهاد یماهابر یدشه مزاریو خاطرات پهلوان ب نامهزندگی 36 ص – یمسلام بر ابراه 28
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  کنیدی. شما هر چه دقت مکنیمینم یزندگ حسابییما در جهان ب .پر از اعداد و ارقام یجهان کنیمیم یزندگ یمدار یضیاجهان ر یکما در 

یعیات یا در طب یمبرو کمییکبا برنامه است!  یزچهمه وکتاب داردچقدر حساب یشهادارد زمان وکتابحسابجهان  ینکه چقدر ا بینیدیم

 هست. یبیبدن انسان چه عجادر 

  یابال زدن پروانه مثلاً کنند که یمگونه بیان ینای. برای توضیح این مطلب با یک مثال اپروانهای داریم به نام اثر یدهپددر مباحث علمی 

است  یآشوب هاییستمسدرک موضوع  یبرا یرمز یانب یک صرفاً یانب ین. البته اانجامدیم یکاتورنادو در آمر یرانگربه طوفان و یل،در برز

 در عالم وجود دارد. شدهحسابسترده و گقدر ارتباطات پیچیده و ینا 29افتد.یمتفاق ا واقعاً یزیچ ینکه چن یستمعنا ن ینو به ا

 توانیم بدون ینمما  وکتابحسابباشیم. در این دنیای با  وکتابحسابی کنیم لازم است اهل گی و بندگبرای اینکه ما بتوانیم خوب زند

 در مسائل اقتصادی. خصوصاًباشیم  گرمحاسبهی و بندگی کنیم. لازم هست که گزند وکتابحساب

  ز او داشته باشد این است بیند تلقی که باید ایمین را مؤمنگیرد. هرکسی یمی در مسائل اقتصادی از معنویت ما سرچشمه گرمحاسبهاین

؛ از نشانه های مومن سه تا فِی المعَیشَۀِیرِ حسُنُ التَّقدمِن عَلاماتِ المُؤمِنِ ثَلاثٌ: » ها دارند. امام باقر ع فرمود:یناکه عجب انضباط مالی 

 (1028 /236 /7تهذیب الأحکام: )«مالی دارند ریزى درستبرنامهاست اولین مورد را می فرماید مومنین 

 ًمداری تیاسسکنند. آیا یمیزی ربرنامهی دقیقی هستند و درست در مسائل اقتصادی هاآدمها یناین چنین تلقی دارد؟ چقدر مؤمنکسی از  واقعا

ما خَیرٌ فی رَجُلٍ » دانم! فرمود:ینمیزی درستی برای مسائل مالی کشور داشته باشد؟ شاید ربرنامهتواند یمی ندارد وحسابدرستکه ایمان 

د، نه خیرى در او است و داراش اندازه نگه نمىزندگى ؛ هیچ خیری نیست در کسی درحُ لا لِدُنیاهُ ولا لاِخِرَتِهلا یَقتصَِدُ فی مَعیشَتِهِ؛ ما یَصلُ

 (1028 /236 /7تهذیب الأحکام: «)دهد.نه دنیا و آخرتش را سامان مى

 :الأمالی للطوسی: «)المُؤمِنُ جَیِّدُ التَّدبیرِ لِمعَیشَتِه؛ کندریزى مىاش خوب برنامهمؤمن براى گذرانِ زندگى» در روایت دیگری حضرت فرمود

مدیریت داشته  مو منوقت توقع نداریم یچهها را توقع داریم اما ینابه مسجد  وآمدرفتروزه گرفتن  نمازخواندنین مؤمن(. ما از 1410 /670

                                                      

ست که به دل اییدهنام پد یاثر پروانه 29 س یلا ستمس یتحسا شوب هایی شراآ شاره م ینبه ا یدهپد ین. اشودیم یجادا یهاول یطناک به  ستمس یککوچک در  ییریکه تغ کندیا  ی

در  یجزئ ییرمعناست که تغ ینبه ا یاروانهشود. اثر پ ینده( در آیگرد ی)وقوع توفان در کشور یدشد ییراتباعث تغ تواندیزدن پروانه( م)مثلاً بال ینزم ٔ  یارهناک چون جو سآشوب
اعتقاد  نظمییب یاآشوب  یهدر نظر (1996 یسون،آشوب است. )ج یتئور یسنگ بنا ینمنجر گردد و ا یستمس یهانشده در ستاده بینییشو پ یعوس یجبه نتا تواندیم یهاول یطشرا

 ی،و سازمان یاجتماع یاسی،س ی،اقتصاد هاییستمرابطه س ینخواهد شد و در ا یمعظ ییراتاندک در آنها باعث تغ ییریدارند که تغ وجود ینقاط ها،یدهپد یدر تمام بر آن است که
 [1(.]1378، یدازند )الوانمسائل مربوط بپر یمو تنظ یلنکته مهم به تحل یناز ا یبا آگاه یدبا یلگرانبرخوردارند و تحل یااز اثر پروانه یجو هاییستمهمچون س

 

 1961هم در  «یااثر پروانه»ح شد. عبارت مطر یبردبر یتندر اثر ر یبه نام آوا یدر داستان کوتاه 1952بار در  ینشود نخست یآشوب ییریباعث تغ تواندیم یاپروانه کهینا ٔ  یدها
 یلدر برز یازدن پروانهبال یاآ»اد که دعنوان ارائه  ینبا ا یامقاله 1972در ستتال  اسایاییاجلاس ا ینو نهم یصتتد و ستتدر  یاز ادوارد لورنتس به وجود آمد. و یامقاله یدر پ

 «تندباد در تکزاس شود؟ یجادباعث ا تواندیم
 

س یاضیمدل ر یدر پژوهش بر رو لورنتس سیل ٔ  به معادله ین،جو زم یاز آب و هوا یاساده یارب س یرقابلغ دیفران به کمک  یعدد یهاعادله از روشم ینحل ا یبرا ی. ویدحل ر
 یت. لورنتس در نهاکردیروز بعد وارد م یهولا یطبه عنوان شتترا اروز ر یک یخروج ینآخر یجهانجام دهد، نت یمتوال یکار را در روزها ینبتواند ا کهینا یبهره جستتت. او برا یانهرا

 Royal) یبمک یاله روکنشتتان داده  یانهچاپ شتتده را یخروج یبا هم کاملاً متفاوت استتت. بررستت یکستتان یهاول یطمختلف با شتترا هایستتازییهشتتب یجهمشتتاهده کرد که نت

McBeeستفاده م اییانه(، را شار گرد م 4را تا  روجیخ کرد،یکه لورنتس از آن ا سبات داخل ا یی. از آنجاکندیرقم اع صورت م 6 با یانهرا ینکه محا شار   یناز ب گرفت،یرقم اع
آب و هوا در دراز  بینییشبودن پ کنیرممغ یتواقع یناستتت. اپروانه یکزدن به اثر بال یکدر عمل گردکردن نزد ییراتشتتده بود. مقدار تغ یریتأث ینرفتن دو رقم آخر باعث چن

 .دهدیمدت را نشان م
 

 .شودیترجمه م «یهاول یطشرا حساس به یوابستگ»آشوب،  یهنظر یدر زبان تخصص «یااثر پروانه» یانهآشوب شد. عبارت عام یهلورنتس باعث پررنگ شدن مبحث نظر مشاهدات
 
س یرغ به ستمهایاز آب و هوا، در  س یزن یگرد یایپو ی شرا یتحسا ساده، توپ یک. خوردیبه چشم م یهاول یطبه  ست که در قله کوه یمثال  س ینقرار گرفته. ا یا ضربه ب  یارتوپ با 
 اطراف سقوط کند. یهابه هرکدام از دره تواندیزده شده باشد، م یضربه از چه جهت ینکهبسته به ا ی،کم
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تواند ینمیزی صحیحی ربرنامهنیست  وخرجشدخلین را دید که اهل مدیریت زندگی مؤمنیزی کند. اگر ربرنامهاش را خوب یزندگباشد 

 نواقصی در ایمانش هست. حتماًد. اش کند به ایمانش شک کنییزندگبرای 

  سلامهیعلامام صادق سیده که میانه»: دیفرمایم ال ست اى گذران زندگى، نیمِ درآمدریزى برروى و برنامهخبرم ر سلامهیامام صادق عل .ا  ال

ست. برنامهفرمود:  شانه نه! بلکه همه درآمد ا ست یدارنیدریزى براى گذران زندگى، ن صفُ قغَنی أنَّ الا؛ بلََا شَۀِ نِ صادَ وَالتَّدبیرَ فِی المَعی تِ

( یکی از مشکلات 670ص امالی طوسی، «).بیرُ فِی المَعیشَۀالکَسبِ، فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام: لا، بَل هُوَ الکَسبُ کُلُّهُ، ومِنَ الدیّنِ التَّد

ی خودشان دچار مشکل هایریتدبیببرخی مسئولین که گاهی مردم را به خاطر  خصوصاًاقتصادی ما همین سوء تدبیر در معیشت هست. 

صاد»فرمود کردند. مقام معظم رهبری  سان اقت شنا س یکار شور و ب سئول یاریک  یهامیتحرحوادث،  یناعامل  ینکهبر ا اندمتّفق ین،از م

ها اند. کارشناساند، گفتهدهرا بر زبان آور ینهم ا ینسئولاز م یاریاست. بس یاست، مشکلات داخل یحوادث، درون ینعامل ا یست،ن یخارج

شده ییتا آنجا- یباًهم تقر ستند. نه ا ینبر ا تّفقم -امکه بنده مطلّع   یهم اثر دارد؛ امّا عمده یمهارا، تحرچاثر ندارد؛  یمهاتحر ینکهمعنا ه

 یناز ا تریباشد، قو ینا از بهنگام تر باشد، یناز ا رتریباتدبباشد،  ینا عملکردها بهتر از ینمربوط به عملکرد ماها است. اگر چنانچه ا یر،تأث

ست،  شد که امروز ه ستادا شودیم هامیتحرعلاج کرد و در مقابل  شودیم ؛گذارندینم یادیاثر ز هامیتحربا شار  یداردر د یاناتب)«.ی اق

 (1397مرداد  22، مختلف مردم

 ؟دیآیدرمجور  وکتاب بودنحسابی با بیدارنیدآیا 

  سابیب با یدارنیدآیا سائل مالی جور  وکتابح صریح قرآندیآیدرمبودن در م گوید و خطاب به پیامبر البته چیز دیگری را می 30؟ آیات 

 فَتَقْعُدَ الْبسَتْطِ کُلَّ تَبسْتُطهَْا ولَاَ عُنُقکَِ إِلَى مَغلُْولَۀً یَدکََ تَجْعَلْ ولَاَ»گوید: ای پیامبر تو هم باید حستاب مخارجت را داشتته باشتی. خدا می

و از کار  گیرییکه مورد سترزنش قرار م باز نکنو بیش از حدّ )نیز( دستت خود را  هرگز دستتت را بر گردنت زنجیر مکنمَّحسْتُورًا؛  ملَُومًا

 (29اسراء:) ؛«!مانىیم

 ستکنایه از خرج نکردن و خسیس بودن « دست به گردن بستن»فرمایند: علامه طباطبائی در توضیح آیه می که « بسط ید»قابل م ر، دا

شش  ستکنایه از بذل و بخ ستش آید از  که یاگونهبه ،ه سى که کاملاًآن هر چه به د ست خ فرو بریزد، مانند ک ود را در مقابل باران د

از افراط و تفریط در انفاق  ین تعبیر در مورد نهىترین و رستتاترو این تعبیر بلیغ مانداى از آن در دستتت وى باقى نمىگشتتوده و حتى قطره

ست سُوراً»عبارت  ؛ وا سط»به دنبال  «فَتَقْعُدَ ملَُوماً مَحْ سطها کل الب ست که چنا« لا تب ست خود را بازِ باز نکن که مورد به این معنا ن د

]و پوشتتش  ن شتتدنو یا عریا ی زندگی[]از نیازها محستتور به معناى انقطاع ۀکلم ستترزش خود و دیگران قرار بگیری و محستتور شتتوی.

دا هرقدر هم که زیاد باشد اند: آنچه در آیه آمده حتی معلوم نیست اسراف باشد! یعنی بخشش مال در راه خ... سپس فرمودهاست نداشتن[

ست. ) ست چون خارج از حد اعتدال ا سراف نیست! با این حال خدا از آن نهی کرده ا ر غیر راه خدا و مصداق اط داگر افر)( 13/83 زانیالما

 اسراف و تبذیر باشد، به طریق اولی مذموم و ناپسند است(.

  در روایتی از امام صادق )ع( وارد است که راوی گوید: در محضر امام نشسته بودم که سائلی آمد و درخواست کمک کرد. امام سراغ زنبیلی

تا چهار فقیر همین  ورد. ستتائل دیگری آمد و امام با او همین کار را کردرفت که در آن خرما بود؛ دستتتش را از ان پر کرد و برای ستتائل آ

شد سائل پنجم که آمد امام چیزی به او نداد و تنها گفت: ؛ جریان تکرار  سپس حضرت رو به من «. رسان ما و شماستخداوند روزی»اما 

سینۀ هیچ ست رد به  سی بود که د سول خدا )ص( ک ست ه این را میزد؛ زنی ککس نمیکرد و گفت: ر ست فرزند خود را برای درخوا دان

کمک به سوی آن حضرت فرستاد و به او گفت: اگر حضرت چیزی نداشت، پیراهن او را از وی طلب کن! آن سائل آمد و همین درخواست 

و « ...لا تجعل یدک مغلولۀ»د را از حضرت کرد و حضرت اجابت کرد و پیراهن خود را از تن درآورد و به او عطا کرد. اینجا این آیه نازل ش

تَمرٌ فَملََأَ یدََهُ  کُنتُ عِندَ أبی عَبدِ اللّه علیه الستتلام فَجاءَ ستتائِلٌ فَقامَ إلى مِکتَلٍ فیهِ»روی در بخشتتش را گوشتتزد کرد. به پیامبر آداب میانه

                                                      

 (67)فرقان،وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقتُْرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قوَاماً.» 30
 «کنندتگیرى؛ بلکه میان این دو، حدّ اعتدال را رعایت مىنمایند و نه سخکنند، نه اسراف مىو کسانى که هرگاه انفاق مى
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هُ ثمَُّ جاءَ ثمَُّ جاءَ آخَرُ فسَتَأَلَهُ فَقامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَناوَلَهُ ثمَُّ جاءَ آخَرُ فسَتَألََهُ فَقامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَناولََفَناولََهُ، ثُمَّ جاءَ آخَرُ فسَتَألََهُ فَقامَ فَأَخَذَ بِیدَِهِ فَناولََهُ، 

سأَلُهُ أحَدٌ مِنَ سولَ اللّهِ صلى الله علیه و آله کانَ لا یَ سَلَت إلَیهِ امرأََۀٌ ابنْاً آخرُ فَقالَ: اللّهُ رازِقنُا و إیاّکَ، ثُمَّ قالَ: إنَّ رَ شَیئا إلّا أعطاهُ، فَأَر  الدُّنیا 

شَی سأَلهُ فَإِن قالَ لَکَ: لَیسَ عِندَنا  سخَۀٍ اخرى لهَا، فَقالَتِ: انطلَِق إلَیهِ فَا صَهُ فَرَمى بِهِ إلَیهِ و فی نُ صَکَ، قالَ: فَأَخَذَ قمَی ءٌ، فَقُل: أعطِنی قمَی

ّهُ َهُ الل َأَدَّب َأَعطاهُ ف قالَ: ف اَلى علََى القصَتتتدِ، فَ بارکََ وَ تَع َۀً إِلى» تَ َدکََ مَغلُْول َلْ ی ُدَ ملَُوماً  وَ لا تَجْع طِ فَتَقْع ُلَّ الْبسَتتتْ ها ک طْ عُنُقکَِ وَ لا تَبسْتتتُ

 (4/55)کافی (29اسراء،)«مَحسُْوراً

 شرای31شخصى به نام مُعَتِّب طى که بهاى مواد غذایى، رو به افزایش بود، امام از من ، روایت کرده که در زمان امام صادق علیه السلام در 

گفتم: در مدینه گندم «. همه را به بازار ببَر و بفروش»ها براى ما کافى استتت. فرمود: گفتم: مقدارى که ماه«. چقدر گندم داریم؟»پرستتید: 

ندم مورد نیاز ما را از  اکنون مانند همه مردم، برو و پس از فروش آنها، امام علیه الستتلام فرمود:«. ببر و آنها را بفروش»فرمود:  ؟!نیستتت

صفا حِنطَۀً؛ فَإنَّ اللّهَ یَعلمَُ أنّى واجِدٌ أن اطعِمهَمُُ الحِنطَۀَ علَى  و افزود:« بازار تهیه کن! شَعیرا و نِ صفا  وَجههِا، و یا معَُتِّبُ! اجعَل قوتَ عِیالى نِ

نتُ لکِنّى احِبُّ أن یَرانِىَ اللّهُ قَد ۀِ.أحستتَ داند که من، اى معتّب! غذاى خانواده مرا، نیمى جو و نیمى گندم قرار ده؛ خدا مى 32 تَقدیرَ المَعیشتتَ

یر توانایىِ این را دارم که خوراک آنان را تماما گندم قرار دهم؛ ولى من دوستتتت دارم که خداوند، مرا این گونه ببیند که زندگى را خوب تدب

 کنم.مى

 م می وجهیزی کمیاب شد چالهی! الان امام صادق ع در زمان ما زندگی می کردند چگونه زندگی می کردند؟ تا  فدای امام صادق ع بشوم

 کار خیلی داریم. آوردند برای خرید؟ اگر مردم ما این طوری هستند یعنی در زمینه تقدیر معیشت فرهنگ سازی نشده است و جای

 «است. از ما خواسته با چشم باز،  کتاب را خواستهوخدا از ما خرج کردن عاقلانه و با حساب اندازه خرج کردن.گیری و بهیعنی اندازه« تقدیر

 راحت خرج کنیم! اول به قد و قوارۀ خودمان نگاه کنیم، بعد به درآمد خودمان، بعد هم به آخر ماه خودمان؛ و بعد با خیال

 توکل جای تدبیر را نمی گیرد

  گیرد و فکر قستتط می نویستتند. مثلاًدین هم می یپابهکنند و این را انضتتباط مالی شتتانه خالی میبرخی هستتتند که از زحمت تدبیر و

گوید: توکل به خدا! خدا فلان قدر قسط بدهی؟ می هرماهخواهی نان شبت محتاجی، چطور می بهپرسی: تو که کند. میبازپرداختش را نمی

 تر است. مانیبااتر باشد خیالکنند هرکس بیای فکر مینه؟ طوری جا افتاده که عدهکند. باید ببینیم این فکر صحیحی است یا جور می

 این حرف توجیه  خدا نکند« رستتتاند.کنیم، خدا میما خرج می»گویند: گذارند! میمی« توکل»کنند و استتتمش را بدون تدبیر خرج می

 امن خرج است نه بَرج.بینیم که خدا هم نرسانده است! خدای متعال ضکنیم، میکه نگاه می هاآنهایشان باشد! چون به زندگی ولخرجی

 خواهم توکل داشته باشم. اسبم می»های ما را توجیه کند. یکی از اصحاب، از رسول خدا )ص( پرسید: کاریتوکل برای این نیست که کم

گذارم و توکل کنم؟ یامبر خدا )ص( فرمودند: « را ببندم و توکل کنم یا استتتبم را رها ب ند استتتب را»پ عد توکل  حتماً ب محکم کن و ب

کاره شتتما چه»ند: ( در نقل دیگر، رستتول خدا )ص( خطاب به قومی که زراعت را کنار گذاشتتته بودند، فرمود362صتتدوق توحید )«کن.

«  .ایدخیال رها کردهچیز را بییعنی همه یدهستتت «متّکل»نه؛ بلکه شتتما »پیامبر )ص( فرمودند: « ما متوکل هستتتیم.»گفتند: « هستتتید؟

 (11/217الوسائل )مستدرک 

                                                      

 ( وى، خدمتکار امام صادق علیه السلام است.2)  31
 2ح  166ص  5الکافی: ج  32
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 ؟ی استخرجکمآیا تقدیر در معیشت معنایش 

 .ک قطره نمی از مشتشان ی برخی هم از آن ور بوم می افتند اینقدر اهل تقدیر در معیشت می شوند کارشان به تقطیر در معیشت می رشد

شت می گذارند.  ساب مدیریت در معی شان را به ح صوّر عدهچکد. فکر می کنند. بخل خود سفبر خلاف ت ارش نکرده که کم ای هیچوقت 

 خرج کنید!

  سراف نبله سته: از ا سراف را اهل آتش دان سْرفِِینَ وَ أَنَّ»هی کرده و اهل ا صْحَابُ همُْ الْمُ سراف 43)غافر: «. ارِالنَّ أَ ( اما در تشخیص موارد ا

 اند.اند و از جاهای دوری سر در آوردههم باید حساسیت به خرج داد. گاهی برخی اشتباه تشخیص داده

 مواردی که اسراف در آن جایز است

  د خرج کردن کرده است؛ عین حال که بر روی اسراف حساسیت هست، اما بسیاری موارد هم هست که اتفاقاً اسلام تشویق به زیادین در

 از جمله:

 یصحت و سلامت یخرج کردن برا -1

  ر مسافرت ظافت خود دنیکی از مواردی که خرج کردن برای صحت و سلامتی: امام صادق )ع( در پاسخ به سؤال یکی از اصحاب که برای

شد، فرمودند:  سراف کرده با شاید ا شت که  شده بود و دغدغه دا صلاح در آنچههزینۀ زیادی متحمل  ست!  شود صرف تن ا سراف نی  منا

 است یمال اتلاف در اسراف کنم.مى پاک را بدن چرک و کنممالی میبا آن روغن و آمیزندمى ونزیت روغن با را قلم مغز کنممی امر گاهى

 (4/54برای بدن شود. )کافی، زیانکه منجر به 

  بلکه منظور دقت  33در روایات ما نهی شده از اینکه زیاد به پزشک مراجعه کنیم. اتفاقاًالبته این معنا این نیست که برویم مدام پیش پزشک

ست. غذای کم ولی  سیدند چرا در قرآن حرفی از طب زد یفیت.باکدر نوع تغذیه ا ضرت فرمود از امام علی ع پر ست؛ ح شده ا در قرآن، ه ن

ست که همه طب را آیه ست:  یکجااى ا سراف نکنید»در خود گردآورده ا شامید و ا سُئِلَ فَقیلَ: إنَّ فی القُرآنِ کُلَّ  فرمود: «.بخورید و بیا و 

 (75 ص )الدعوات،(31اعراف،)«وَ کلُُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تسُْرِفُوا»أما إنَّ فی القُرآنِ لَایَۀً تَجمَعُ الطِّبَّ کلَُّهُ:  ؟علِمٍ إلَّا الطِّبَّ

  ی کنی در بیماری های مسرانه مصرف دارو در کشور ما به شدت بالاست. در حالی که در کشورهای اروپایی وقتی شما به پزشک مراجعه

سرماخوردگی  ستراحت کن اگر خوب نشدی بیا. حضرت فرمود: نظیر  سه روز فقط آب بخور و ا بِ الدَّواءَ مَا احتمََلَ بَدَنکَُ تَجَنَّ»می گوید تا 

َإِذا لَ لدَّاءَ، ف لدَّواءُا َا لدّاءَ ف ِلِ ا ّل مى؛ م یَحتَم نت درد را تحم بد که  گامى  ند، از دارو بپرهیز و آنتا هن ّل نکرد، پس ک که درد را تحم گاه 

 (362ص مکارم اخلاق، «)دارو.

 خرج عطر و بوی خوش -2

 سول خدا بی ست: ر سول خدا )ص( وارد ا سیرۀ ر شکلی ندارد. در  ستگی ما م ش از آنچه خرج خوراک خدا حتی با زیاد خرج کردن برای آرا

هرچه : ه فرمودندل است ک(. در همین خصوص از معصومین )علیهم السلام( نق6/512 یکافکرد )کرد، خرج عطر و بوی خوش میخود می

سراف نیست ) ضع( 6/512 یکافصرف بوی خوش کنی ا شود که عطر زدن برای روزه دار مکروه نیست مگر موجب  شود. آنچه )دقت  ف 

 مکروه است بوئیدن گل است(

 خرید لباس -3

 است که پوشش حضرت یوسف پوششی ای به پوشش کهنه و فرسوده نداریم. اتفاقاً در روایت وارد یا در مورد لباس و پوشش هم توصیه

ست ) ست و این از حکمت ایشان چیزی کم نکرده ا شد: آیا 6/517 یکافمجلل و زیبا بوده ا سؤال  (. در همین خصوص از امام صادق )ع( 

                                                      

 (17، ح 465الشرائع، ص علل  )هادفعَوا معُالَجۀََ الأَطِبّاءِ مَا اندَفَعَ الداّءُ عنَکُم؛ فإَِنَّهُ بِمنَزِلَۀِ البِناءِ قَلیلهُُ یَجُرُّ إلى کَثیرِ 33 
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ضرتمؤمن می شد؟ ح شته با ست لباس دا ست لباس چطور؟آرى: ندفرمود تواند ده د سراف این و آرى :فرمود . راوی ادامه داد: بی ست، ا  نی

یا در تعبیر روایت دیگر: اسراف این است که لباس  .بپوشى کار وقت و خانه در آبروست حفظ و مهمانى براى که را لباسى که آنست اسراف

شته باشی، مدت بیشتری میتازه شده که: وقتی چند دست لباس دا ها را توانی آنات را جای کثیف بپوشی. در همین روایات توضیح داده 

 (98)ر.ک مکارم الأخلاق نگه داری

 .تاءِ و ثَوبَینِ للِصَّیفِیَکسوها فی کُلِّ سَنَۀٍ أربَعَۀَ أثوابٍ؛ ثَوبَ» حضرت فرمود سالی چهار دست لباس برای خانمت تهیه کن ج کافی، «)ینِ للِشِّ

عَلَیْهِ  خُذُ بِأَدَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا وَسَّعَنَ یَأْإِنَّ المُْؤْمِ» ( البته همه اینها به شرط فراهم شدن و گشایش مالی است. پیغمبر فرمود:512ص ، 5

عَ وَ إِ کَاتَّستتَ کَ عَلَیْهِ أَمسْتتَ دستتتى دهد، او نیز گشتتاده، به او گشتتایش مىگیرد. هرگاه خداوندخداوند عز و جل را مى اخلاقمؤمن، ؛ ذَا أَمسْتتَ

شتتتنگی داریم همه جاش ق(. تو رو خدا ببیند چه دین 12 ، ص4 جکافی، «)ارد.دگیرد، او هم دستتتت نگه مىو هرگاه از او باز مى کندمى

 حساب و کتاب دارد.

 ست و ثانی شش ا ست اولاً نوع پو شده ا ست و آنچه در مدگرایی نکوهش  سی که البته این خرید لباس غیر از مدگرایی ا اً دور انداختن لبا

 هنوز کهنه نشده.

  به غرض عقلائی باشد و  جا خرج کردن را خواسته است. هر خرجی کهکردن را نخواسته است، بلکه عاقلانه و به خرجکمپس اسلام از ما

شم و  ست و هر خرجی که مثلاً مبنای آن چ شت ا صداق تقدیر در معی شد م شته با سب دا شمهمبا دارایی فرد تنا « خواهددلم می»ی و چ

ست. عده سراف ا شد ا عقب نمانند! « برند»ولات کنند تا از محصای خرید می کلکسیون خود را کامل کنند، عدهکنند تا مثلاًای خرید میبا

ای هم کنند؛ عدهودشتتتان فکر میخکنند و بعد در مورد خرید ای اول خرید میکنند. عدهای هم واقعاً نیاز دارند و بر پایۀ نیاز خرید میعده

ها هست یا نه؟ کسانی های کنونی آننیازشان هست یا نه؟ و اینکه آیا این خرید از اولویتکنند که آیا خریدشان متناسب با واقعاً فکر می

شان را خوب مدیریت می شت خود ستند و دنیا ر قاعدتاًکنند، که در این چیزها معی شان هم موفق ه سیدن به آخرت در کار آخرت ا برای ر

 کنند.مدیریت می

 آثار تقدیر در معیشت

 کنیم:ها اشاره میجنبۀ معنوی آن، فواید دیگری هم دارد که به برخی از آن جزبهتقدیر در معیشت 

 های زندگیرسیدگی به اولویت -1

 کتاب وسی که حسابخواهد بخریم! در این شرایط کیم که هرچه دلمان میندارپولی قدرآنهای ما محدود است و روشن است که داشته

ای اصلی خود را سامان بدهد. دیگری پولی ندارد تا نیازه ازآنپسکند و را خرج نیازهای دست چندم مینداشته باشد، ابتدای ماه پول خود 

 ینچ دست و پا نزند!ا 42کند تا کسی که محتاج نان شب است، برای خریدن تلویزیون یمها را مشخص یتاولوتقدیر در معیشت اینجا 

 شکلات را دوچندان می صارف غلط م ضی خانواده کهچنانکند، گاهی م ستیم اولویت هادر بع ستور کاشاهد ه ضی  شدهخارجر ها از د و بع

ج کنند، برای ستتلامتی رویه جای آن را گرفته. مثلاً حاضتتر نیستتتند قبل از اینکه مجبور باشتتند برای درمان خودشتتان خرهای بیهزینه

شان خرج کنند.  ساندویچی میکنند تهیه می خوردوخوراکین چیزها را برای ترارزانخود سراغ غذاهای  شده و روند. مهمانیو  ها کمرنگ 

انداز روز قیامت هم ی هستند. پسی هم فرارفرزند آوربه سردی روابط افزوده. سختگیری در ازدواج بالا رفته و سن ازدواج را بالا برده. از 

 دهند...و به وظایف مالی خودشان اهمیتی نمی شدهخارجاز اولویت 

  زندآوری اشاره کرده و فرموده: روی در مخارج توصیه کرده به مسئلۀ فرکه خداوند در ادامۀ همان آیه که به اعتدال و میانهجالب این است

یَۀَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقهُمُْ وَ إیَِّاکمُ» شتتما را روزى ها و فرزندانتان را از ترس فقر، نکشتتید! ما آن و(.؛ 31استتراء: «)وَ لا تَقْتلُُوا أَولْادکَمُْ خشَتتْ

ت. اینجا اتفاقاً باید روی مهری به فرزند و فرزندآوری نیستتگاه معنایش بیروی هیچها استتت و میانهیعنی فرزندآوری جزو اولویت دهیم؛مى

 کمک خدا حساب باز کرد!
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 سر و سامان گرفتن زندگی -2

 د: به ما خبر رسیده که شروایتی به امام صادق )ع( عرض توان مهمترین کلید موفقیت در معیشت اسلامی دانست. در تدبیر معیشت را می

سته به میانه شتن تمام عنیمی از موفقیتِ در کسب و کار، ب ست. امام فرمودند: نه! تدبیر دا ست نه نصف آن! و روی و تدبیر ا امل موفقیت ا

ست. شانۀ ایمان ا شَۀِ همین تدبیر ن صادَ وَالتَّدبیرَ فِی المَعی سبِ،  بلََغَنی أنَّ الاقتِ صفُ الکَ سبُ فَنِ سلام: لا، بَل هُوَ الکَ قالَ أبو عَبدِ اللّهِ علیه ال

ۀ رمودند: من بر امت خویش از فقر هراستتان ( در روایت دیگری پیامبر خدا )ص( ف670 طوستتی)امالی  کُلُّهُ، ومِنَ الدیّنِ التَّدبیرُ فِی المَعیشتتَ

 (4/39 اللئالی)عوالی  ترسم!مینیستم، بلکه از سوء تدبیر 

 کند و خلش تنظیم میدتواند چرخ زندگی را بچرخاند. چون خرجش را با با این روش هرقدر هم که انستتان درآمد کمی داشتتته باشتتد، می

ست نگه می شد د شته با شد خانۀ کوچک تری میهرجا پول ندا شد منطقه را دارد. اگر لازم با کند؛ و بالآخره وض میعگیرد، اگر لازم با

کند و قطعاً به نتیجه ی میصرفه جویی کمی پول هم به عنوان سرمایۀ کسب و کار کنار بگذارد. برکت خدا هم با او همراه کند باسعی می

ح دهد )غرر الحکم، م به فنا میهبخشتتد و تدبیر بد مال زیاد را خواهد رستتید. امیرالمؤمنین )ع( فرمودند: تدبیر نیکو، مال کم را فزونی می

4833.) 

 ی را به فروشتتنده کنید. هنگام حستتاب، کارت بانکروید و جنستتی خریداری میما هم پیش آمده باشتتد که به فروشتتگاه میشتتاید برای شتت

شد و میدهید و او کارت میمی شما تعجب میک شده! موجودیکنید و میگوید: پول ندارد!  شتباهی  بینید که گیرید و میمی گویید: حتماً ا

ست. به بانک می ساب خالی ا ساب میح صورت ح آید، فلان مقدار کنید یادتان میدانه گردش مالی را نگاه میگیرید. بعد که دانهروید و 

کنند و باز هم اخر و کار میدها زن و مرد هر شتتود که در برخی خانوادهجا خرج کردم، فلان مقدار به فلان کس دادم و ... اینطور میفلان

 آورند.ماه کم می

 ساب شبکه افق م شرکتای پخش میقهدر  شکل، یشد که در آن  ک ماه کامل را با کنندگان موظف بودند با کمترین هزینه و به بهترین 

اراده کرد. این برنامه الگوی  شود زندگی راها هم میها اثبات کرد که با کمتر از اینوکتاب دقیق سپری کنند. این برنامه برای خیلیحساب

 باشد. تواندخوبی برای مخارج ما می

 شیماین ماه رمضان و فضای روزه داری فرصت خوبی برای ماست که تمرین کنیم اولاً قدردان نعمت ، ثانیاً در سبک خورد و های الهی با

 ها استفاده کنیم.از مال دنیا برای نزدیک تر شدن دل و ثالثاً خوراک و مخارجمان تجدید نظر کنیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «ر فضیلت برجسته امت آخرالزمانایثا»جلسه دهم: 

 قتصاد:ا| ام دوم گمتن بیانیه 

کشور است  یریو نفوذناپذ یریناپذقوّت و عامل مهمّ سلطه ینقطه ی،است. اقتصاد قو کنندهیینتع یدیِکل ینقطه یکاقتصاد »مقام معظم رهبری: 

. اقتصاد البتّه هدف یگذاردر، اثر مبش یّاتو معنو یّاتنفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّ سازینهضعف و زم ینقطه یف،و اقتصاد ضع

سلام یجامعه ست،ن یا س ی ست که بدون آن نم اییلهامّا و س یتوانا ش یتبر تقو ید. تأکیدبه هدفها ر ستقلّ ک صاد م انبوه و  یدبر تول یور که مبتناقت

سراف،یاندازه و بمحور، و مصرف بهالتعد یعو توز یفیّت،باک سبات مد ا سالها یریّتیو منا ست و در  سو یراخ یخردمندانه ا بارها تکرار و  ینجانبا یاز 

 جامعه بگذارد. یامروز و فردا یبر زندگ یتوانداست که اقتصاد م یشگرف یرتأث ینخاطر همشده، به یدبر آن تأک

سلام انقلاب ضع یا صاد  شان داد، ول یفراه نجات از اقت سد دوران طاغوت را به ما ن سته و فا صاد کشور را از ب ،یفضع یعملکردها یو واب و  یروناقت

خواهد شد.  اثریب یاثر و حتّکم ی،دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درون یهاو وسوسه یمتحر یرونیدرون دچار چالش ساخته است. چالش ب

 بیانیه گام دوم(«)است. یریّتیمد یعفهاو ض یساختار یوبعبارت از ع یچالش درون
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 اشاره 

صاد،  سات مطرح  فراز دوم،اقت سله جل سل ست که در این  سه با طرح بحث ایثا. گرددیماز بیانیه گام دوم ا شکلات و  عنوانبهر در این جل کلید حل م

 ایل دیگر ایشان اشاره می گردد ی فضخو بر )س(رت خدیجه به ایثار مالی حض یتدرنهابا یکدیگر، رابطه ظهور با ایثار مالی و  ینمؤمنمبنای روابط 

 تمنای موسی بن عمران برای رسیدن به مقامت معنوی امت آخرین پیامبر 

 است؟  یطلبشهادت یال صبر است؟ توکّ یاآ یست؟چ یمکه ما مسلمانان هست یامبرپ ینامّت آخر هاییژگیو ۀهم یندر ب یژگیو ینمهمتر

لند امّت آخرالزمان را به ب ی! مقام معنویاخدا»و گفت:  یدعمران)ع( از خداوند پرس بنیسؤال را حضرت موس ینقشنگ است؟ ا ۀنماز و روز

! به یاخدا»عرضته داشتت:  «!ینیآن را بب توانییاستت و تو نم ییبالا یارمقام، مقام بست ین! ایموست یا»خداوند فرمود: « من نشتان بده!

شان بده! که طاقت دارم به یزانیم س را به قدر طاقت یامبرپ ینامّت آخر یخداوند متعال هم مقام معنو« من ن شان داد  بنیمو عمران)ع( ن

ضر ینو از عظمت ا س تمقام به ح شیعمران حالت ب بنیمو ست داد. وقت یهو س ید چگونه  یامبرپ ینخرآ! امّت یاخدا»: یدبه هوش آمد پر

س ینبه ا س ینجابه ا یژگیو یکخاطر به»: خداوند فرمود «یدند؟مقام بالا ر ست. «یثارا»و آن  یدندر سى ع: یا رَبِّ أرِنی دَرجَاتِ قالَ ؛ «ا  مو

سى، إنَّکَ لَن تُطیقَ ذلِکَ، و لکِن اُریکَ مَنزلَِۀً مِن منَازِ لتُهُ بهِا علََیکَ و علَى جَمیعِ خَمُحمََّدٍ و اُمَّتِهِ. قالَ: یا مو ضَّ لقی. قالَ: لِهِ جلَیلَۀً عَظیمَۀً فَ

ماءِ فَنَظَرَ إ فَ لَهُ عَن ملََکوتِ الستتَّ هُ مِن أنوارهِا وفَکشَتتَ إلى هذِهِ  قُربهِا مِنَ اللّه ِ عز و جل، قالَ: یا رَبِّ، بمِا ذا بلََّغتَهُ لى مَنزِلَۀٍ کادَت تَتلَفُ نَفستتُ

صتُهُ بِهِ مِن بَینهِمِ و هُوَ الإِیثارُ صَ شا یزیچ یعنی یثارا ( 1/173ورام/ ۀمجموع«)الکَرامَۀ؟ِ! قالَ: بِخلُُقٍ اِختَ ستهرا که خودت  ست اشی  یازن ی،ه

  .یبرادرت بده هب یو مستحقش هست یدار

 ماهیت ایثار / از خودگذشتگی علی رغم نیاز شدید

 نَ؛ شما به الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ ممَِّا تُحِبُّو واْنَالُلَن تَ»معنا هم بالاتر باشد که خداوند فرمود:  یناز ا یثارا یدفوق العاده است. شا یِازخودگذشتگ یثارا

 ید،که دوست دار یزیچنه فقط از  یثار،( در ا92عمران/آل)«یدبگذر یدکه دوست دار یزهاییاز چ ینکهمگر ا رسیدینم یکوکارین ۀجدر

 .گذریدیهم م یددار یازکه به آن ن یزیبلکه از چ گذریدیم

  وَ لَوْ کانَ بهِمِْ خَصاصَۀٌ؛ فسُهِمِْأَنْ علَى ونَیُؤثِْرُوَ »خداوند متعال در اوصاف انصار یعنی یاران پیامبر در مدینه می فرماید اینها کسانی هستند که 

 (9حشر/«)[ داشته باشند]به آن مال و متاع یدىشد یازدهند، گرچه خودشان نمى یحو آنان را بر خود ترج

 هایتان را با مهاجران تقسیم کنید، و اگر مایل هستید اموال و خانه "مى اسلام ص روز پیروزى بر یهود بنى نضیر به انصار فرمود:یغمبر گراپ

انصار  ؟"هایتان از آن شما باشد و از این غنائم چیزى به شما داده نشودخواهید اموال و خانهدر این غنائم با آنها شریک شوید، و اگر مى

شمریم، آیه فوق کنیم، و هم چشم داشتى به غنائم نداریم، و مهاجران را بر خود مقدم مىهایمان را با آنها تقسیم مىاموال و خانه گفتند: هم

 34.نازل شد و این روحیه عالى آنها را ستود

 ین عدالت نیست بلکه ایثار است مؤمنمبنای روابط 

  غرب  فرهنگیثار هست. برخلاف دالت نیست بلکه بالاتر از عدالت و انصاف بر محور این با یکدیگر بر محور عمؤمندر دین ما مبنای روابط

بقیه با   عامِلِ المُؤمنِینَ بِالإِیثارِ عامِل سائِرَ النّاسِ بِالإِنصافِ، و»که مبتنی بر خودخواهی و ترجیح خود بر دیگران هست. حضرت فرمود: 

 سخت هم هست.  ( خصوصا ایثار مالی اتفاقا از اون ایثارهای467غرر،«).ر، به انصاف رفتار کن و با مؤمنان، به ایثامردم

                                                      

 519، ص: 23تفسیر نمونه، ج  34
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 خواهد! / ایثار یعنی از همه اموالت بگذاری! یمی ما  چه یعهشطوافت را قطع کن برو ببین 

  اى نیازى با او بروماست که بر)ع( طواف میکردم که یکى از یاران ما جلوم درآمد و باشاره از من خوصادق من بهمراه امام ابان می گوید 

حضرت فرمود ابان  ؟. و را دیددر میان طواف باز بمن اشاره کرد و آن حضرت ا. من دوست نداشتم امام صادق ع را رها کنم به نزد او بروم

حضرت فرمود  را قطع کنم؟! گفتم طواف یششحضرت فرمود برو پکفتم بله  حضرت فرمود از یاران شیعه ما است؟ کفتم بله  با تو کار دارد؟

آن شو  یالخ یت فرمود ابان بحضر مرا از حق مومن بر مومن خبر بده من با او رفتم. و پس از آن نزد آن حضرت رفتم و از او پرسیدمبله. 

ا اینکه باز ابان اصرار کرد ت کنابان آن را دنبال م یاآقا فرمود  شوم؟ یتروزم فدا یگفتم: بله که اصرار م و آن را رها کن و دنبال مکن

که خدا  دانىفرمود اى ابان نمى است اى ابان نیمى از آنچه دارى باو بده سپس بمن نگاه کرد و دید چه هراسى مرا گرفتهحضرت فرمود 

ر ز مالت را باو بدهى باو ایثااچون نیمى کفتم بله فدای شما بشوم حضرت رها نمی کند می فرماید  عز و جل یاد کرده ایثارگران بر خود را؟

 نِ تَغلِْبَ قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أبَِی عَبْدِبْعَنْ أَبَانِ مالت را به او دادی تازه ایثار کردی  دیگر صفاگر ن نکردى هنوز و همانا با او برابر شدى

هَبَ إِلَیْهِ فَبَینَْا أَنَا أَطُوفُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَذْ إِلَیَّ فَکَرِهتُْ أَنْ أَدعَأشََارَ اللَّهِ ع فَعَرَضَ لِی رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابنَِا کَانَ سَألََنِی الذَّهَابَ مَعَهُ فِی حَاجَۀٍ فَ

لَ هُوَ علََى مِثلِْ مَا أَنتَْ علَیَهِْ  حَابنَِا قَاهَذَا قلُتُْ نَعمَْ قاَلَ فمََنْ هُوَ قلُْتُ رَجلٌُ مِنْ أصَْ إِذْ أَشَارَ إِلَیَّ أَیضْاً فَرآَهُ أَبوُ عَبدِْ اللَّهِ ع فقَاَلَ یَا أَبَانُ إیَِّاکَ یُرِیدُ 

هُ خلَْتُ عَلَیْهِ بَعْدُ فَسَألَْتُانَ طَواَفَ الْفَرِیضَۀِ قَالَ نَعمَْ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ ثمَُّ دَکَقلُْتُ نَعمَْ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَیْهِ قلُْتُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعمَْ قلُْتُ وَ إِنْ 

قَالَ یَا أَبَانُ تُقَاسِمُهُ شَطرَْ دْهُ قُلْتُ بلََى جُعلِْتُ فِدَاکَ فَلمَْ أَزلَْ أُردَِّدُ عَلَیْهِ فَفَقلُْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ حَقِّ المُْؤْمِنِ علََى الْمُؤْمِنِ فَقَالَ یَا أَبَانُ دَعْهُ لَا تَرِ

بلََى جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ أمََّا إِذَا  هَ عَزَّ وَ جَلَّ قدَْ ذکََرَ الْمُؤثِْریِنَ علََى أَنْفسُهِمِْ قُلْتُی فَقَالَ یَا أَبَانُ أَ مَا تَعلْمَُ أَنَّ اللَّمَالکَِ ثمَُّ نَظَرَ إلَِیَّ فَرأَىَ مَا دَخلََنِ

 (171، ص2)کافی، ج ذاَ أَنْتَ أَعطَْیْتَهُ منَِ النِّصْفِ الآْخَرهُ إِأَنْتَ قَاسمَْتَهُ فلَمَْ تُؤثِْرْهُ بَعْدُ إنَِّمَا أَنْتَ وَ هُوَ سَوَاءٌ إِنَّمَا تُؤثِْرُ

 شاخص برای سنجش میزان آمادگی شیعیان برای نصرت امام

 ص صرار م یلیخ یشخ ضرت ا شما تعداد زیدکن یامق» کردیبه ح ضرت فرمود: آ« .یددار یعهش یای!  سبت به یاح  گونهینا یگرهمد شما ن

 یگرکه از اموال همد یستتتن طورینگفت: نه ا ید؟راحت هستتت قدرینا باهم ی،مال ازنظر یعنی ید؟هم کن یبِجکه راحت دستتت در  یدهستتت

سآن. آقا فرمود: یمبردار صْحَابنََا  یلِأَبِ یلَقِ) .یمکن یامنگو ما ق یگرخواهند بود. پس د گونهینا یارانشخواهد کرد،  یامق که یک جَعْفَرٍ ع: إِنَّ أَ

َأَطَاعُوکَ وَ اتَّبَعُوکَ قاَلَ:  یرَۀٌبِالْکُوفَۀِ لَجَمَاعَۀٌ کَثِ َا. فَقَالَ مِنْهُ حاَجَتَهُ؟ فَقاَلَ: یَأْخُذُفَ یهِأَخِ یسِأَحَدکُمُْ إِلَى کِ ءُیَجِیفلََوْ أَمَرْتهَمُْ ل : همُْ بِدِمَائهِمِْ ل

 . ((24/یدمف یخ. اختصاص شیَمْنَعُهُحاَجَتَهُ فلََا  یَأْخُذُفَ یهِأَخِ یسِکِ. إِذَا قاَمَ الْقَائمُِ جَاءَتِ المُْزَامَلَۀُ وَ أَتَى الرَّجُلُ إِلَى قَالَ.. ثمَُّأَبْخَلُ. 

  صلا چه ربطی شویم؟ ا ست در جیب همدیگر کنیم ناراحت ن ستیم که اگر د ضریم این قدر با هم ندار ه صرت دآیا ما حا امام با ایثار ارد ن

 ت. مالی بین مومنین؟ فرمود کسی که از بخل دارد نسبت به شیعه در جان دادن برای ما اهل بیت هم بخیل تر اس

  ایثار می شود شاخصی برای سنجش میزان آمادگی شیعیان برای نصرت امام 

 ایثار معیار شیعه گری / صفتی که در شیعیان کمتر دیده می شود

 ز احوال برادران انزد امام صتتادق علیه الستتلام بودم که مردى وارد شتتد و ستتلام کرد حضتترت راوی می گوید  در نقل دیگری هستتت که

ش]مؤمنش ستان شان به تهید سیدگى ثروتمندان ضرت فرمود: ر سؤال کرد، آن مرد از آنها تعریف و تمجید کرد. ح ست؟ آن مرد [  ان چگونه ا

سرزدن ثروتمندا عرض کرد: اندک. فرمود: ست؟ مرد عرض کرد: اندک. فردیدار و  شان چگونه ا ستان شان از تهید ستگیرى و کمک  مود:ن د

ان ما کمیاب است. حضرت فرمایید که در میمالى ثروتمندانشان به تهیدستانشان چگونه است؟ مرد عرض کرد: شما اخلاق و صفاتى را مى

أَلَهُ جلَْانَ قاَلَ: کُنْتُ عِنْدَ أَعَنْ مُحمََّدِ بْنِ عَ  دانند؟فرمود: پس، چگونه آنان خود را شتتیعه مى لَّمَ فسَتتَ یْفَ مَنْ کَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ رَجُلٌ فسَتتَ

نَ  اهدََۀُ أَغْنیَِائهِِمْ وَیلَۀٌ قَالَ یَادَۀُ أَغْنیَِائهِمِْ علََى فُقَرَائهِمِْ فَقَالَ قلَِعِفَقَالَ لَهُ کَیْفَ  الثَّناَءَ وَ زکََّى وَ أَطْرىَخلََّفْتَ مِنْ إِخْوَانکَِ قَالَ فَأَحسْتتَ  کَیْفَ مشُتتَ

عمُُ  نْدَنَا قاَلَ فَقَالَ فَکَیْفَ تَزْعِیْدِیهمِْ فَقَالَ إِنَّکَ لَتَذکُْرُ أَخلَْاقاً قَلَّ مَا هِیَ فِیمَنْ أَلِفُقَرَائهِِمْ قاَلَ قلَِیلَۀٌ قَالَ فَکَیْفَ صِلَۀُ أَغْنیَِائهِمِْ لِفُقَرَائهِمِْ فِی ذَاتِ 

 هَؤلُاَءِ أَنَّهمُْ شِیعَۀٌ.
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 آیا در این اوضاع اقتصادی، وقت سخن گفتن از ایثار است؟ 

  شت مان گروه نه هست. ما هبرخی شاید پیش خودشان بگویند که حالا در این اوضاع اقتصادی، چه وقت سخن گفتن از ایثار هست. ما

 به خرج خودمان نمی رسیم حالا برویم سراغ ایثار. آیا واقعا ایثار مال آدم های شکم سیر هست؟ 

 یاد معنا ندارد. از طرف دیگر ایثار زنه هست اما زمانی دل سیریم دیگر ایثار  اتفاقا صفت برجسته ایثار، مال زمانی هست که هشت مان گرو

د. این قاعده طلایی هستی شکلید حل مشکلات هست. باور بفرمایید تا ما اهل ایثار نشویم مشکلات مالی و اقتصادی ما حل نخواهد 

 ند می شوی. مج مشکلات انفاق کنی ثروت هست برای ثروت مند شدن، که در اوج نداری صدقه بدهی دارا می شود. در او

 قاعده طلایی ثروت مند شدن / در اوج نداری صدقه بده

 کرد:  عرض مده استتت؟آامام صتتادق)ع( به فرزند خود محمّد فرمود: فرزندم! از آن خرجى، چقدر اضتتافه  یستتى نقل می کند کهعبنهارون

 یراه بده؛ زآنها را صتتدق فرمود: حضتترت باقى مانده استتت. ینارچهل د ینط همکرد: فق عرض فرمود: برو و آنها را صتتدقه بده. .ینارچهل د

را صدقه  ینارن چهل ددادن است، پس آ روزى، صدقه یددارد و کل یدىکل یزىدانى که هر چدهد. مگر نمىخداوند عزّوجلّ عوضش را مى

پسرم ما در  یفرمود: ا سپس .یدرس یشانبه ا ینارچهارهزار د یىبر امام صادق)ع( نگذشت که از جا یشترکرد، و ده روز ب ینچن محمّد بده.

ىهاَرُونَ بْنِ عِید ؛ بخشتت ینارو خداوند به ما چهار هزار د یدیمبخشتت ینارراه خدا چهل د کمَْ  یَّبُنَ یَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمُحمََّدٍ ابْنِهِ قاَلَ: قَالَ یستتَ

أَ  یُخْلِفهَُااللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  نَتَصَدَّقْ بهَِا فَإِ یْرهَُا قَالَغَ یمَعِ یَبْقَإِنَّهُ لمَْ  قَالَ اقَالَ اخْرُجْ فَتَصَدَّقْ بهَِ ینَاراًأَرْبَعُونَ دِ الَقَ فَضَلَ مَعکََ مِنْ تلِکَْ النَّفَقَۀِ

صَ  ءٍیْمَا علَِمْتَ أَنَّ لِکُلِّ شَ  دَقَۀُ فَتَ شَرَۀَ أَ فَفَعَلَ دَّقْ بهَِامِفتَْاحاً وَ مِفْتاَحَ الرِّزْقِ الصَّ ضِعٍ أَرْبَعَۀُ آلَافِ حَتَّى جَ یَّامٍفمََا لَبِثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَ اءَهُ مِنْ مَوْ

 (10، ص4: جیکاف«)ینَارٍبَعَۀَ آلَافِ دِفَأَعْطَانَا اللَّهُ أَرْ ینَاراًدِ ینَلِلَّهِ أَرْبَعِ ینَْاأَعْطَ یَّبُنَ یَا ینَارٍ فَقَالَدِ

  کنم. سپس ا سفارش مىسفارش خواستم، فرمود: تو را به تقواى خد السلامیهعلاز امام کاظم گوید یمدر نقل دیگری هست که آن شخص

شتم  اى را که بر فلانى دو جامه کهیطوربهسکوت کرد. من از تنگدستیم به آن حضرت شکوِه کردم و گفتم: به خدا قسم لباس بر تن ندا

که برادرانم به من  رد و به من پوشتتاند! حضتترت فرمود: روزه بگیر و صتتدقه بده! عرض کردم: از همان اندک کمکىتن خود داشتتت درآو

صدقه بمى ست  صدقه بدهم؟ فرمود: آنچه را که خداوند به تو روزى کرده ا شىده، هرچند خودت بدان محتاج بکنند  سَنِ ع ؛  ا عَنْ أَبِی الْحَ

صِنِی فَ شَکَوْتُ إِلَیْهِ قَالَ: قلُْتُ لَهُ أَوْ سَکَتَ فَ نْ عُرْیَتِی أَنَّ أَبَا فلَُانٍ مِلَّۀَ ذَاتِ یَدیِ وَ قلُْتُ وَ اللَّهِ لَقَدْ عَرِیتُ حَتَّى بلََغَ قِقَالَ آمُرکَُ بِتَقْوىَ اللَّهِ ثمَُّ 

بمَِا رَزَقکََ اللَّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ  مَّا وصَلََنِی بِهِ إِخْوَانِی وَ إِنْ کَانَ قلَِیلًا قَالَ تصََدَّقْتصََدَّقُ مِنَزعََ ثَوْبَیْنِ کَانَا عَلَیْهِ وَ کسََانِیهمَِا فَقَالَ صمُْ وَ تصََدَّقْ قلُْتُ أَ

 (18، ص4کافی، ج«)علََى نَفسِْکَ.

 دو راه کار برای اینکه ایثارگر شویم

 . سنگ بزرگ نشانه نزدن است.یمکوچک را کوچک نشمار یگذشت ها  -1

 کلام امام کاظم  اساس برخواهی اهل ایثار شوی، اول از ایثارهای کوچک شروع کن. این اولین پیشنهاد  یمحضرت فرمود اگر  طورهمان

توانی ایثارهای ینمخیال تو که یبگوید یمع هستتت. ایثارهای کوچک را کوچک نشتتماریم. شتتیطان برای اینکه توی دل ما را خالی کند. 

ضرت یمایثارهای کوچک راه را برای انجام ایثارهای بزرگ باز  آنکهحالبزرگ انجام بدهی.  ضمن آنکه ح میر فرمود هیچ طاعتی را اکند. 

صْغِرَنَّ شَ »کوچک نشمار شاید رضایت خدا در همان طاعت کوچک باشد و تو خبر نداشته باشی.  سْتَ ضَاهُ وَفلََا تَ  یئْاً مِنْ طَاعَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ رِ

 (209، ص1خصال، ج«)علْمَُأَنْتَ لَا تَ

  تجارت کنم. این جمله خیلی  باخداشوم پس بگذار یمشوم. نه فقیر یم ثروتمندخواهی بدهی بگو من با این ده هزار تومان نه یمصدقه

گویند ینمکسی با از دست دادن ده هزار تومان فقیر نشده یچهنشده،  ثروتمندکسی با ده هزار تومان یچهکند ببین یمآدم را باز  ودلدست

یر زیادی روی وضع من ندارد هرچند آدم بعضی روزها محتاج همین هست. اما روزهای که محتاج نیست تأثاین ورشکست شد. این مبلغ 

ی بکن بگو تأملر تومان را بدهی یک این تمرین قشنگ را انجام دهد. به فقیر یا مستند مستحقی رسیدی خواستی توی جیبت کنی آن هزا
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ی هزارتومانی پنج جابهشوم؟ یمی را بدهم فقیر هزارتومانپنجیمان این هزارتوشوم؟ نه ده یمببین اگر من این ده هزار تومان را بدهم فقیر 

ی پیدا تربزرگبینی روح یمت بیاور، ایزندگاین ریز ایثارها را در  کمکمی بده بعد اثرش را در زندگی خودت خواهی دید. هزارتوماندهیا 

 کنی چه حس خوبی هست این ایثار! یمشود. احساس یمباز  ودلتدستکردی 

 کوچک مهم  است. ایثار هایدوام  -2

 شه ایثار کنیم. این ایثارهای کم را ادامه ب شویم این هست که همی شنهاد دوم برای اینکه ما اهل ایثار  مُ خَیْرٌ مِنْ قلَِیلٌ یَدُو»دهیم. فرمود:پی

از این قاعده مستتثنا نیستت. ایثار  ( عمل مداوم هرچند کوچک بهتر از عملی که زیاد باشتد اما منقطع؛ ایثار هم498غرر، ص«)کَثِیرٍ یَنْقَطِع

 مداوم هرچند کوچک. 

  بینی نامت را یمیامت ای قمسجد یا داخل محله پخش کن. فرد نمازگزارانسفره افطاری نداری منزلت پهن کنی یک بسته خرما بخر بین

کرد. تو هم همه  خودش ایثار اندازهبهاستتت. چرا؟ چون او  شتتدهثبتی طولانی افطار و ستتحر پهن کردند هاستتفرهدر میان کستتانی که 

 وسعت که یک بسته خرما بود ایثار کردی.  اندازهبهات یا یهست

 :رِ ، و مضَانَ کلَُّها، و صافَحَهُ جَبرَئیلُ علیه السلام لَیلَۀَ الفِطصلََّت عَلَیهِ المَلائِکَۀُ لَیالِیَ رَ مَن فَطَّرَ صائمِا فی رَمضَانَ مِن کَسبٍ حَلالٍ» »فرمود

صافَحَهُ جَبرَئیلُ تَکثُرُ دُموعُهُ و یَرِقُّ قَلبُهُ سولَ اللّهِ، أ رَ «.مَن  فَرأََیتَ  قالَ: أ «.خُبزٍ فلَُقمَۀُ»أَیتَ مَن لَم یَکُن ذاکَ عنِدَهُ؟ قالَ: فَقالَ رَجُلٌ: یا رَ

م یَکُن لَقالَ: أَ فَرأََیتَ مَن  «.فَمَذقَۀٌ مِن لَبَنٍ»ندَهُ؟ قالَ: قالَ: أ فَرأََیتَ مَن لمَ یَکُن ذاکَ عِ «.فَقَبضَۀٌ مِن طَعامٍ»مَن لَم یَکُن ذاکَ عنِدَهُ؟ قالَ: 

هاى رمضان، فرشتگان دارى افطارى دهد، در همه شباز درآمد حلالْ به روزه ر کس در ماه رمضان،ه؛  «فشََربَۀٌ مِن ماءٍ»ذاکَ عِندَهُ؟ قالَ: 

اد و دلش نازک دهد و هر کس که جبرئیل با او دستتت دهد، اشتتکش زیفرستتتند و شتتب عید فطر جبرئیل با او دستتت مىبر او درود مى

شت؟ فرمود:  «.شودمى شت؟ فرمود: گفت: اگر آن را هم ند «.یک لقمه نان»مردى گفت: اى پیامبر خدا! اگر کسى آن را ندا یک مشت »ا

 (3955 /419 /3شُعب الإیمان: «)«.اى شیرجرعه»گفت: اگر آن را هم نداشت؟ فرمود:  «.غذا

  .اینها کلید حل مشکلات اقتصادی ماست 

 ایثار مالی فضیلت برجسته حضرت خدیجه  س 

 ستی خودشان را خرج ایثار مالی کردند و همه ه اللهرسولت برای یکی از فضائل برجسته حضرت خدیجه س این بود که بدون چشم داش

 کردند.  اللهرسول

 مسلمانان مدیون مادرشان هستند / مال حضرت خدیجه نبود اسلامی نبود

 س نبود، امروز  یجهحضتترت خد یو جان یعاطف ی،مال یت. حمایمس هستتت یجهحضتترت خد ینام المومن یونمد ینمؤمن مستتلمانیم، اگر ما

سْتَقاَمَ »خدا ص فرمود: نداره در راه خدا خرج بشه! رسول یاقتل ی! هر مالینه؟. چه مال با برکت یا یممعلوم نبود ما مسلمان بود مَا قاَمَ وَ لَا ا

 (233ص ی،شجرۀ طوب ی،حائر یمحمد مهد یخش)«یطاَلِبٍبْنِ اَبِ یِّعلَِ یْفِوَ سَ یجۀِ: مَال خَدِیئَْیْنَالَِّا بشَِ یینِدِ

  طالب استتتلام نابود. در کنار این یابگویم و اگر نبود در این میدان نبرد، علی بن یمی امام علی ع ستتتخن هامجاهدتببیند ما چقدر از

 شمشیر، موضوع ثروت حضرت خدیجه س مطرح هست. 

 خدا به ملائکه مقرب به خاطر حضرت خدیجه  هرروزمباهات 

 کردیمتجارت  «یشقر»یو در کاروان بازرگان کرده بود یهداشتتت که آن را ستترما یراثیده اشتتراف بود و م)س( از خانوایجهضتترت خدح ،

صر جاهل یااندازهبه شثروت ضرت خدیجه س بانوی ثروتمندی یدندنام یم «یشقر یبانو»او را  یتبود که در ع ود که با ثروتش کلی ب.ح

 معنویت خرید کرد. 
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 یَا »ی که پیامبر فرمود:قدربهترین مقامات معنوی سوق داد. یعالبرجسته حضرت خدیجه س بود که او را به یثارمالی،  این یکی از صفت ا

  خودش؛ ای خدیجه خداومند متعال هر روز چند بار به ملائکه مقرب  مِرَاراً یَوْمٍ خَدِیجَۀ ...فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُباَهِی بکِِ کِرَامَ ملََائِکَتِهِ کُلَ

سطه تو مباهات می کند شان می دهد. ملائکه «)به وا ضرت خدیجه را به ملائکه ن شا کنید به این می مالعدد القویه، ( یعنی خدا ح ن تما

 گویند عبد.

 چه کسی مثل خدیجه می شود!

  ضرت خدیجه و  گفتند شد از مادرش ح ضرت زهرا یادی  ستگاری ح سول اللَّه! پدر و مادرمادر جریان خوا تو! ما براى یک  یه فدابن یا ر

سبهایم که اگر خدیجه کبرا زنده بود چشمانش موضوعى نزد تو آمده سلمه  .شدیمآن روشن  یلهو : وقتى ما نام خدیجه کبرا را گویدیمام 

شد. خدیجه در آن  شد و فرمود: مثل خدیجه پیدا نخواهد  دیق کرد، مرا نمودند مرا تص که مردم مرا تکذیب موقعبردیم آن حضرت گریان 

ولَ اللَّهِ قَدِ اجتَْمعَْنَا لِأَمْ ؛پیشتترفت دین خدا یارى نمود.  دربارهثروت خود  یلهوستتبه یْنهَُا فلَمََّا عَرٍ لَوْ أَنَّ خَدِیجَۀَ فِی الْأَحْیاَءِ لَقَرَّتْ بِذلَکَِ یَا رَستتُ

ولُ اللَّهِ ص ثمَُّ قَالَ خَدِیجَۀُ وَ دَّذَکَرْنَا خَدِیجَۀَ بَکَی رَستتُ ینِ اللَّهِ وَ قَتْنِی حِینَ کَذَّبَنِی النَّاسُ وَ آزَرَتْنِی)کمک کردن( علََی دِ أَیْنَ مِثْلُ خَدِیجَۀَ صتتَ

 مان(ه«)جَۀُ وَ أیَْنَ مِثْلُ خَدِیجَۀَخَدِی»ر بردند:. چه عبارت قشنگی رسول خدا به کا(360، ص1کشف الغمه، ج«)أَعَانَتْنِی عَلَیْهِ )دین الله( بمَِالهَِا

  ه قبل از اینکه پیامبر آورم. نه حضرت خدیجیمایمان حضرت خدیجه س به پیامبر از سر این نبود که چون همسرم هست پس به او ایمان

رغم یعلآورده بود.  ی نبوت را در او جستجو کرده بود. پی به عظمت شخصیت حضرت رسول برده بود. بعد ایمانهانشانههمسرش بشود 

 قدم شده بود.یشپهست که  هانقلبا ازدواجش و خواستگاران فراوان، خود حتی در بعضی  ی شدیدهامخالفت

 وجود حضرت خدیجه، ظرف امامت است 

  ه س شتتد دید کردند. یک روزی حضتترت رستتول وارد منزل فاطمیمگاهی اوقات برخی از بانوان پیامبر به حضتترت خدیجه س حستتادت

ی هاخانمعضی از بگونه هست حضرت زهرا فرمود یناآمده چرا حالت یشپدخترم چه مشکلی  قرار هست پیامبر فرمودیبحضرت زهرا س 

ریم حضتترت خدیجه س که ی را پیامبر فرمودند در تجلیل و تکاجملهکنند یمکنند و نستتبت به مادرم اهانت یمشتتما به مادر من افتخار 

 ( 335، ص3مناقب آل ابی طالب، ج«)رفته استگ؛ وجود مادر شما ظرف امامت قرار  وِعاَء إِنَّ بطَْنَ أُمِّکِ کَانَ للِإِْمَامَۀِ» عجیب هست فرمود:

 !خانه من خانه توست و من کنیز تو هستمجمله ابتدایی سرور زنان عالم به خاتم الانبیاء؛ 

  ر ص و حضتترت خدیجه یامبینکه بین پبعدازاستتزاوار این هستتت که خدا دختری مثل حضتترت زهرا س به او عنایت کند.  واقعاًخانمی که

؛  ن کنیز تو هستتتم!مخانه من خانه توستتت و »ی که حضتترت خدیجه خطاب به پیامبر فرمود این بود:اجملهخطبه عقد خواهند شتتد اولین 

کرد. اما به یمانی د که در شتتهر خودش بازرگ( خدیجه ستترور زنان عالم بود. بانوی بو4، ص16بحارالانوار، ج«)وَ أَنَا جاَرِیَتکُفَبَیْتِی بَیْتکَُ 

 کند.یمکه رسید خودش را کنیز معرفی  اللهرسول

 روضه 

 :لَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :  اجْلِ ْ هُ ذکر صاااحب البکیّات ولِ اللَّهِ صااَ نَیْئَۀً إنَِّ خَدِیجَۀَ الْکُبْریَ لَمَّا دَنَتْ وَفَاتُهَا ، قَالَتْ لِرَسااُ

.  )حضتتترت خدیجه س أَ تَزوََّدُ منِْ لِقَائِکَ ، فَإِنَّهُ آخَرُ الْوَداَعِ وَ الْمُلْتَقَی بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فِی داَرِ النَّعِیمِ لأتمتعّ بِالنَّظَرِ إِلَیْکَ وَ 

شین ت شه بگیرم این آخرین  ازمانی که وقت مرگش نزدیک گفت به پیامبر ص فرمود : چند لحظه بن شای تو تو شا کنم و از تما تو را تما

فَجَلَ َ صاَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ رَأْساِهَا ، /  فَقَالَتْ : إِن ی قَدْ صاَرَّفتُ بَاقِی هستتت و دیدار من و تو در بهشتتت( /  وداع من

ْکَ أنَْ تحبونی  عات ، وَ إِن ی أَلْتَمِ ُ مِن َدْ نَزلََ بِی الْمَوْتُ المفرقُ للجما ْآنَ ق ِکَ ، وَ ال ِدمَْت َۀِ وَ عُمُریِ فِی خ َام یَوْمَ الْقِی

لَامِ ، وَ إنِْ کُنْتُ عَمِلْتُ فِی حَق  فعََ لِی عِنْدَ الْمَلِکِ الْعَلَّامِ لِیَدخلنی داَرَ السااَّ یراً فَعَفْوَکَ وَ تُقَر بَنِی مِنْکَ وَ تَشااْ کَ تَقْصااِ

صَلَّی اللَّهُ عَلَ سُولَ اللَّهِ  صِیکَ یَا رَ سِن إِلَیْهَا . عطَْفُکَ یَکُونُ کَثِیراً ، وَ أوُ سرش )یْهِ وَ آلِهِ بابنتی فَاطِمَۀَ فَأَحْ پیامبر ص بالای 
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نشست / حضرت خدیجه عرضه داشت : من عمرم را در خدمت به شما صرف کردم و الان لحظاتی است که مرگ من فرا رسیده مرگی 

ش ست دا ست می کنم که مرا در قیامت دو شی و به خودت نزدیک کنی و پیش خداوند که جمع ها را از هم دور می کنه و من التما ته با

شما را یا  سفارش می کنم  ست و  شد و عاطفه تو فراوان ه شوم و اگر من کوتاهی در حق تو کرده ام ببخ شت  شفاعت کنی تا داخل به

تَحْیِرستتول الله به دخترم فاطمه به او نیکی کن( /  افَهَۀً وَ ثُمَّ قَالَتْ : لِی عِنْدَکَ حَاجَۀُ عَظِیمَۀُ وَ أَسااْ ی أنَْ أَقُولَ لَکَ بِهَا مُشااَ

لَامِ وَ هِیَ تَقُولُ لَکَ ) سپس فرمود من تقاضای بزرگی از شما دارم و حیا می کنم که رو در رو به  أَحَبُّ أنَْ أَقُولَ لِفَاطِمَۀَ عَلَیْهَا السَّ

لَّی الشتتتما بگم و دوس دارم به فاطمه بگویم و او به تو بگوید( /  لَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ منِْ عِنْدِهَا وَ جَلَسااَت مَکَانَهُ ابْنَتُهُ فَنَهضََ صااَ

لَامُ سَّ ست( / فَاطِمَۀُعَلَیْهَا ال ش ضرت زهرا س جای پیامبر ص ن ست و ح سر خدیجه س برخا فَقَالَتْ لَهَا : بُنَیَّۀَ ، )پیامبر ص از بالای 

رِیفِ لِأَجعَلَه لِی کَفَناً ، لَعَلَّ اللَّهَ یَرْحَمنُیِ ادْنِی مِن ی . فَدَنَتْ مِنْهَا ، فَقَالَتْ لَهَا : قَ شَّ وْلِی لِأَبِیکَ یَمُّنُ عَلَیَّ بِردَِائِهِ الطَّاهِرِ ال

شریفش رو به من بدهد تا آنرا کفنم  بَبَرَکَاتِهِ ضرت خدیجه به دخترش فاطمه فرمود : دخترم به بابات بگو به من منت بگذار و عبای  .)ح

شا ضَتْ عَلَیْهِ مَا قَالَتِ ید که خدا به برکت این عبا به من رحم کند( / قرار بدهم  لَامُ إِلَی أَبِیهَا وَ عَرَِِ سَّ ضَتْ فَاطِمَۀُ عَلَیْهَا ال فَمَ

لَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ذَلِکَ بَکَی ، ثُمَّ.)فاطمه س نزد پدرش رفت و حرف مادرش را رستتاند( /  أمُُّهَا  معَِ صااَ  أَعْطَاهُ فَاطِمَۀَ فَلَمَّا سااَ

لَامَ وَ قَالَ : خُذِیهِ لِیَطِیبَ قَلَبَهَا . )تا این مطلب را پیامبر ص می شنود گریه می کند سپس به فاطمه عبایش را می دهد و  عَلَیْهَا السَّ

ک فَهَبَطَ الْأمَِینُ جَبْرَائِیلُ وَ قَالَ : یَمی فراید بگیر و به خدیجه بده تا دلش آرام بگیرد( /  صُّ لَامَ وَ یَخُ سَّ ا مُحَمَّدُ ، ربَُّکَ یُقْرؤُِکَ ال

ِأنََّ لَهَ َا ، ل َّا کَفنََُِ خَدِیجَۀَ فَهُوَ عَلَیْن ْإِکْراَمِ وَ یَقُولُ : إنَِّ رِدَاءَکَ لَکَ ، وَ أمَ َّۀِ وَ ال ِالتَّحِی ا مَعَکَ حَقّاً عَظِیماً حَیْثُ أَنْفَقَت ب

شَأنِْکَ .  صوص کرامت و تحیت قرار می )مَالَهَا فِی  ساند و تو را مخ سلام می ر شود و می گوید ای محمد خدایت  جبرائیل نازل می 

ست زمانی که  ست چرا که برای همراهی خدیجه با تو حق عظیمی ا دهد و می گوید : این ردای تو برای خود اما کفن خدیجه بر عهده ما

ئِیلَ غَابَ سَاعَۀً ، وَ أَتَی بِکَفنٍَ وَ حَنُوطٍ مِنَ الْجَنَّۀِ . فَلَمَّا مَاتَتْ ، کفناها بِهِ رَسُولَ ثُمَّ إنَِّ جَبْرَمالش را برای تو بخشش کرد( / 

صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ دَفَّنَهَا بِیَدِهِ ضرت  اللَّهِ  شت آورد زمان رحلت ح شد و کفنی و حنوطی از به سپس لحظاتی جبرئیل غایب  ( .

  35بر ص او را با آن کفن کرد و با دست خودش خدیجه س را دفن کرد(خدیجه س پیام

 بی قرار دختر در مصیبت مادر

 ادِقِ ع ضِیَ اللَّهُ عَنهْاَ( جَعلََتْ فَاطِمَۀُ )صَ »: عَنِ الصَّ سُولِ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُلمََّا تُوُفِّیَتْ خَدِیجَۀُ )رَ یْهِ وَ آلِهِ( وَ تَدُورُ حَولَْهُ، علََ لَوَاتُ اللَّهِ علََیهْاَ( تلَُوذُ بِرَ

لَامُ( فَقَالَ  سَّ لَامَ، وَ تَقُولَ لَوَ تَقُولُ: یَا أَبَتِ، أیَْنَ أُمِّی قاَلَ: فَنَزلََ جَبْرَئِیلُ )عَلَیْهِ ال سَّ هَا: إِنَّ أُمَّکِ فِی بَیْتٍ مِنْ لَهُ: رَبُّکَ یَأْمُرکَُ أَنْ تُقْرئَِ فَاطِمَۀَ ال

وَ السَّلَامُ، وَ مِنْهُ السَّلَامُ، وَ هُمْرَانَ، فَقاَلَتْ فَاطِمَۀُ )علََیهَْا السَّلاَمُ(: إِنَّ اللَّهَ عِهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَ عُمدُُهُ یَاقُوتٌ أَحْمَرُ، بَیْنَ آسِیَۀَ وَ مَرْیمََ بِنْتِ قَصَبٍ، کعَِابُ

 (175امالی طوسی، ص«)إِلَیْهِ السَّلَامُ.

 ،گفت: بابا! چرخید و مىىچستتباند و پیرامون او مخودش را به پیامبر مى -ستتلام اللَّه علیها -اطمهف حضتترت وقتى که خدیجه وفات کرد

دانست در ر نمىجاست؟ و پیامبکگفت: بابا! مادرم مى -سلام اللَّه علیها -داد. ولى پیوسته فاطمهمادرم کجاست؟ و پیامبر نیز پاسخى نمى

اى گویى که مادرت در قصبهبدهد که به فاطمه سلام برسانى و برئیل فرود آمد و گفت: خدایت دستور مىجدر این میان .پاسخ او چه بگوید

سیه»باشد. و در کنار است که گرههایش از طلا و ستونش از یاقوت سرخ مى حضرت  ان قرار دارد.دختر عمر« مریم»همسر فرعون و « آ

 سلام است و از او سلام است و به سوی او سلام است.خدا  نیز در پاسخ گفت: -سلام اللَّه علیها -فاطمه
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